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زفرا رسبدن هفته د ولت را дә‏ همه مسوولان وخدمتگزاران د لسوز 
و sy‏ عرصهاجرایی/کشور,صمیمانه تبر یک می گو یم 


مبلاد حضرت ولی‌عصر(عج) و جشن و سرور د ر سراسر کشور 


۵ شعبان شال ۵ هجری قمری» 








دکتر شھیدی ۱ ۲ 

ИЛ‏ شهرستان سم مس جو سس ۱ حضرت امام مھدی(عج) اخرین امام و 

:5 27 0 بر ای انان جھان دز شهر سامرایه 

јә тә 510855” ——.””” داستان زند‎ 

عي كی بجه های والیبال به‌ ملت əl” əsən?‏ ...2 پدر بزر گوار 

وت öl 2 1 Bssi‏ وجود پاک و نورانی» حضرت امام 

, رش zz “552 1): o sə‏ 7 اه 

—. 5... o 2007... sr فا‎ 

خاظرات کلانتر бан‏ نرجس از بانوان گرامی اسلام بودند. 

ә‏ اڈ القاب سارکتان نیز حجت. قائم» 

پرسس ویژه د خ‌ویژه ۲« .20 ә‏ 

гону‏ اس ساسا ا منتظر مهد ی و صاحب الزمان مشهورتر از 

در gə‏ بحم داد گاه لا تس سا سیت بقیه‌اند. دوران زند گی امام عصر مقارن با 

گزارش از زندتان سے کات سم مس سد اہ سوا . 

... .| حکومت معتمد عباسی بود و وی پیوسته 

بفه بزر 5 لو یسی АН‏ ا 6682066 6ئ جج جا و ا | KO‏ | 

۱ در جهت محو اسلام و از بین بردن خاندان‎ 1 ə... Hə. 

Tar‏ ره . علوی تر طته می کر د “ulu‏ امام ә‏ ی نام گرفته 

ди ۲ ۳ ۱ R : ۲۳ ۲ 7 HHH0v0v0 5 — oo әм әнәнәннҹә6 5 < بار‎ ez 3 

2. nu. кәл ә جے‎ др تا نل سا ہت‎ АН 

باریکترازمو Ta sələ‏ کسب موقعیت و جانشینی ان امام برامد و در همین هنگام فرد از نواب اربعه» دوره مذکور خاتمه یافته و دوران 

kubə‏ ا ا ۱ 557 Tr sə‏ هم مه تاو وه ۳۸ . کت مهد ی(عج) به امر پرورد گار متعال از دید گان ۰ R‏ کبری از ات یس آفار 25 ۲ اسر تاکتون : نان 

گفت و گو با ادیب ورزشن‌ایران бу . | Tu msn‏ ۱ ۱ یف ۱ : 7 ۱ 

әтәк‏ ساس مھ کو لا عموم غایب و پنهان شدند و فقط از طریق نواب خاصه ادامه دارد. مسلمانان جهان» ضمن گرامیداشت این روز 

АН‏ لو “ə O‏ موسوم به نواب اربعه با پیروان خاص خود ارتباط داشتند. مارک مو رود را غار هرر سمل تا ان ا وچ د 

۳ ۲ | R ” : 0. 2 ۳ BB i 0” - ترازو‎ 

اسامی شر کت کنند گان در مسابقه‌ز راک قر انی 5.—k-.57.20u2“—. ә‏ 

حدول CAN РН НА nb‏ حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن سمری» بودند. برقرار سازند. 

باهوش خود کلنجار بروید кв‏ و رم Ф 0 Фә 0۵ 0 0 Фә Ф 0 0 0 0 Ф 0 ə ə Ф 6 e 24 nu. dn. ua‏ ق CCC‏ ق 0 Ф‏ ھت Ә 0 ۰0 Ф Фә Ә Фә Фә 0 0 Фә‏ 0 0 0 تچ Ә‏ مج 0 0 Фә Фә Фә Ә Фә Фә‏ ھی 

iz = 5 m АРРАН جنگ هد‎ 

استانهای آلفرد هیچکاک та‏ ت آ دن الا --ə‏ نہ üş‏ 6 

əyal 7‏ هیچ حلت ایت‌الله مرعشی نحقی در گذشت بر و فسور حسابی 

فرهنگ مردم -نوشته‌های ناب Мама‏ در هفتم شھریور سال 1775 ھجری شمسی؛ در ۱۲ شهریور ماه سال ۱۳/۱ هجری شمسی 

یک هعته حاد نه ә. ə . | ۱ ۰ 5 ۱ ۳ Ness‏ ۲ ۱ 7 

رار 7+ [١‏ ۲[ نجفی از مراجع تقلید شیعیان جهان بر اثر سکته قلبی به دانشمند کم نظیر معاصر ایران در ۹۰ سالکی به 

5 0“ ر حه ت حق پیوست.ایشان در مبارزات علماو روحانیون ر حمت خدا پیوست. əsə‏ حسابی از بنبانگذاران 

5 ہ دوربین L LLL‏ رژیم پهلوی همواره sl‏ همراه امام بود Lə‏ اعمال ə‏ ژئوفیزیک دای کا تھران: sy‏ اتمی 
ضد انسانی شاه مخالفت می‌کرد. از مهمترین خدمات دانشگاه تهران و مدرسه مهند سی وزارت راه بو د. 
وی تاسیس کتابخانه‌ای کم‌نظیر در قم است که بیش از | ایشان همچنین بنیانگذار واژه‌گزینی علمی در ایران 
۰ جلد کتاب در آن نگهداری می‌شود. به شمار می رود. 








مدیر مسوول و سرد بیر: 


فتح الله جوادی سالروز شهادت رجابی و باهنر 








معاون فنی: محمود صفادار در هشتم شهریور سال ۱۳۱۰ هجری شمسی. محمد علی 
ناظر جاب: 
qarını :‏ رجایی رئیس جمهور و حجتالاسلام محمدجواد باهنر 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی | Rə 7 | s Ы‏ 
زھرا کوچکی نخست وزیروقت جمهوری اسلامی.د ومبار ز خستگی ناپذیں 
حروف نکار: اسماعیل غلامی بر اثر انفجار د بمب در دفتر نب نخست وزیر به شهادت رسیدند. 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی edi səl‏ که ترطله ان زا ا یکا تفر ار ط | 
- مو ه اطلاعات - اطلاعات هفن ۴ تا ә Фа‏ ل ر ”— ی جهانخوار طراحی کرده 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ بود. به دست عوامل خودفروخته انجام گرفت. 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر )455 (: ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ 5 ٭ػ Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Фә Ə 0 Фә Фә Ə Фә Ф Фә Фә Фә 0 0 0 Ф Фә ۵ 0 0 Фә 02۵ 0۵ 0 ə 0 0 ə ə ə ə e‏ ہی M.‏ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ ۲ ۳ 
تلفن آکھی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ ابد ید شدن امام موسی صدر 
چاپ از: ایرانچاپ ја‏ : 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ در اشهر یور ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی «امام موسی صدر) به هنگام سفر به لیبی به دست عوامل صهیونیست 
شماره ۲۳ - چهارشنبه ۷ شهریور YAZ‏ ربوده شل توطئه گران sə‏ یسم بین‌المللی که از وقوع انقلاب اسلامی ә‏ بان وحشت داشتنك: برای قطع رابطه 
۵ شعبان ۱۴۲۸ ۲۹ اگوست ۲۰۰۷ ۲ ә‏ — 5 جج 202 ۱ ۱ | 2 
ааа лы il səlis aya‏ جفت فیلمنامه شیتمان لو زیون و شیعیان لبنان با ایران» نقشه ربودن امام موسی صدر را طراحی کردند تا از فعالیت شیعیان در خاورمیانه جلو گیری 
تثاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. کنند. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 
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زیر اسمانشهر 


دارد که د و گانه‌سوز است. یعنی هم سوخت گاز зәдә‏ 
هسم بنزین. اهل خرید و فروش بنزین نیست» چون ادم 
آنکه هیچ پولی از آنهابگیرد. آنهارابه لیترهای اضافی 
بنزین میهمان می کند. ۲۰ لیتر به آقای جمالی که یک پیکان 
دارد. ۰لیتر به اکبرآقا و ۴۰ لیتر هم به آقامحسن می‌دهد. 
و فقط از سهمیه اضافی дә‏ استفاده می کنند که اول 
ماه سوخت می‌شود. درحقیقت به این ترتیب اصغرآقا به 

سکانس دوه: | 

اقایرویز یک وانت کهنه دارد. معمولا کار زياد به او 
نمی خورد. تازه در یک شهرستان کو جک ۰ هزار نفری 
که یک خیابان سر تا ته آن را تشکیل می‌دهد به ۴۰۰ ليتر 
بنزین نیازی نیست. الان هم که کار زیاد نیست. پرویزخان 
لیتری ۲۵۰ تومان می‌فروشد. خودش می‌شود حدود ۵۰ 
1 





-سخاوتمند به خدانزدیک به مردم و بهشت 
نزدیک و از دوزخ دور است و بخیل از خد اوند. از مردم 
و از بهشت دورو به دوزخ نزدیک است. 

1500050 
محبوب تر است. 

-احسان وظیفه هر شخحص مسلمان است. هر کس 
که توان احسان ندارد کافی اسست که عملی نیک انجام 
دهد و یا از عمل بد حذر نماید. 

-هر عمل نیک یک احسان است. پس نیکوست که با 
آغوش باز برادر خود را پذیرا شوید و از مشک خود آب 
درون بادیه‌اش بریزید. 

-لبخند زدن به‌روی براد رتان احسان است و ترغیب 

کردن بشربه اعمال نیک احسان‌است.منع کردن حرامیان 





py pulla 

افای محسن اعتقادندارد که سهمیه بنزینش 
رابفروشد. ام امعتقد است که به هرحال آدم باید از 
حق خودش استفاده کند. پس اگر باری به او نخورد» 
سهمیه‌اش رامی‌سوزاند یعنی زن و بچه ә‏ می کند 
و ۵۰ کیلومتری تا شسهر بعدی می رود و برمی گردد. یک 
غذایی در انجامی خورند. بچەھا تفریحی می کنند و 
برمی گردند. هفته‌ای یکبار هم کارش این شده است. 
ما همکار کوچه پایینی اش که یسک وانت پیکان قراضه 
دارد. کارت سوختش رابه دارنده یک نیسان می دهد 
که سوخت کم می آورد چون او به تهران بار می برد و لذا 
oo‏ از ۲۱۱ لیتر مفضر فیا دارق 

سکانس چهارم: 

هوشنگ خان بسازو بفروش است.پرادو دارد 
ویکی.دو وی لادردماوند وشمال والبته که باید از 
ا zəl‏ کار از کات ul uu s‏ 
تاکسی зә‏ گانه‌سوز استفاده می کند. کارت را ۴۰۰ هزار 
تومان خریدہ است که برای او پولی نیست. البته هوشنگ 
خان ادعاهای دیگری هم دارد. مثلامی گوید که یکی از 
رفقایش کارتی خریده که هزار ليتر سهمیه سوخت دارد 
و هروقت بخواهد با آن بنزین می‌زند. نمی‌دانم چطوری» 
اما حرفهایش چندان منطقی نیست. فکر نمی کنم وزارت 
نفت کارت سوخت ویژه صادر کرده باشد که مثلا اف اد 
حاص بتوانند هرجه‌دلشان خحواست بنزین بزنند ! حالا 
یک حرفی زده. ما خیلی جدی نمی گیریم. 

اقای هد ایتی یک مد یر قد дә‏ است. فاصله محل کار 
تا منزل او جیزی در حدود ۲۵ کیلومتر است. ضمن اینکه 
وظیفه رساندن همسر و فرزندش رانیزبه عهده دارد. با 
وجودی که از خیر مسافرت گذشته و در تابستان همین 
تهران مان ده و خیلی هم دقت می АБ‏ که باسرعت بالا 
رانند گی نکند و گاز الکی به ماشین ندهد تا مصرفش YU,‏ 


احسان است وروشن کردن راه درزمینی که مردم راہ گم 
.6755707 
سعید زاهدی از بسطام 


с̧. ۰ me 

اینجانب م -را زشهرستان همدآن‌مدت ۴۶ که 
ازدواج کرده‌ام و با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانم. 
بعد از این همه سال با داشتن یک فرزند مبلغ ۸میلیون 
ölə $‏ بدهی داریم. در ضمن ماهر دو دانشجوی رشته 
کارشناسی ارشد می‌باشیم. یک ماه دیگر درسمان تمام 
تماس گرفتم گفتند بنویسید چاپ می کنیم. من دنبال یک 
تفر هسستم که‌اگر این مقد ار رابه ما قرض بد هد بلافاصله 
یک نفر پیداشود و دست مارابگیرد و ماراازاین مخمصه 
نجات دهد. اول امید مان به خدا و بعد به دستان انسانهای 

خیری است که مارا از این وضعیت جات دهند. 
فاطمه -م - تهران 


من از خوانند گان قدیمی شماهستم. می خواستم از 
مسوولین شر کت بخچال‌سازی هیمالیا تشکر کنم تا شاید 


5 7 
YYAY no лт, 


برود. باز هم هنوز دو ماه نشده نصف بیشتر سهمیه شش 
ماهه‌اش رامصرف کرده و هر کاری که می کند نمی تواند با 
بنزین روزی سه لیتر کنار بیاید. سر زدن به فامیل و دیداراز 
پدرو مادرش در شهرستان راهم فعلادر بایگانی گذاشته 
ویابه آینده و تقد یر سپردہاست. ضمنا آدم بادست و پایی 
هم نیست که کارت سوخت بخرد و یا به پمپ بنزین‌های 
خود راحل کند. 

نازیلا خانم دختر یکی یکد انه جناب ماهو تیان است. 
یک مزدای سواری شیک به عنوان کادوی جشن تولد از 
پدر گرفته و با دوستانش دوران جوانی را سپری می کند. 
معمولاساعتی ماندہ به نیمه شب به یک پمپ بنزین 
بالا می کشند و با اشاره مامور محترم از پمپ بنزین خارج 
می‌شوند. نازیلا حانم می گوید.با تد بير پد رعزیز تابه حال 
که مشکلی از نظر تامین سوخت نداشته‌ام. 


و... 

هراس ایر аја‏ کا را 
بوده‌اند» نمی‌شد همه آتھار əmə‏ کرد. اینجا ستون 
,455 ست کار کاه فیلضنامه نو سے که ست 
lı” ln:‏ کته خداری دنگ 
می‌زنند. پول خون پدرشان رابابت حمل و نقل 
محصولات بر زمین مانده‌شان از مبداء به شهر مطالبه 
سی کنند. یا رانند گان مسافر کشی که دربه‌در به دنبال 
بتزین می گردند. عده‌ای از آنها بنزیسن قاچاقی یا پولی 
İH‏ می S‏ و بی‌دست و پاهایشان دست از با əbə‏ 
با همان سهمیه روزگار می گذرانند و یا موتورسوارانی 


ای سا ی 2556000007 

رواج یابد. 
چند ماهی بود که قطعه‌ای از بخحچال خانەام خراب 
بود و هرچه به نمایند گی شر کت مراجعے می کرد ې 
شر کت مکاتبه کردیم و برخلاف انتظارمان آنها این قطعه 
2070755555 
می خواستم از انها به خاطر احترام به مشتری تشکر کنم. 
ناصر دیلمی - مرود شت 


طرح سهمیه‌بندی سوخت یکی از اقدامات شجاعانه 
دولت نهم است که فواید بسیاری دارد. کاهش ترافیک» 
TS‏ 
است و از بابت همه اینها باید از دولت تشکر و قدردانی 
کرد اما در کنار ان اشکالاتی هم دیده می‌شود. مثلا 
وانت‌دارانی که تنها منبع د رآمد آنها همین وانت‌بار است 
وت 250566 
و اتحادیه حاصی ندارند. دارند گان وانت‌بار که از شهری 
به شهر دیگر بار حمل می کنند با سهمیە روزانه ۱۲ لیتر 
حتی توان پرداخت اقساط خودرو قسطی خود راهم 





بنزین در روزاز کسب و کارشان افتادند و یامردمی که 
(ماشین نداریم» روبرو می‌شوند و یا بسیاری از کسانی 
Amın ада‏ یه اط iliq‏ مت 
مسکن ساکن شده‌اند و حال برای رفت و dəl‏ به محل 
شهرهای کو چک نمی دانند با سهمیه اضافی‌شان چه کنند 
حالا ۵۰۰ لیت ر اضافه هم نصیبمان شده و دراین گونه 
Sul‏ بت اس کا İl‏ اجون ور م ت 
طبیعی‌مان هم محسوب می‌شود. 

حالا یک سکانس دیگر راهم در نظر اوریم. سکانس 
دولت و تحمیل فشار سهمیه‌بندی بر مردم برای کاهش 
اوردن مصرفشان در طول دوسالی که از حیات دولت 
نهم می گذرد. همچنان خودروهایی تولید می کنند که در 
هر صد کیلومترء حداقل ده لیت بنزین مصرف می کنند 
وعجیب اینکه این شر کتها که کاملادولتی هستند و در 
اختیار دولت بیشتر از هميشه مورد حمایت دولت قرار 
می گیرند و با وجودی که قرار بود تعرفه واردات خودرو 
کاهش پیدا کند برای حمایت کامل از آنان همچنان ٩۰‏ 
درصد از تعرفه حمایتی بر خوردارند و جالب اینکه دولت 
حتی تعرفه واردات خودروهایی با مصرف پنج لیتر در 


می‌شود. از دولت محترم خواهشمندیم برای این قشر 
5755 


بزرگی انسان ْ است که قول و امضای خود را 
محترم بدارد و بر حلاف آن رفتار نکند. 
پیغمبر اسلام فرمود: در قیامت از همه نزدیکتر به 
من کسانی هستند که راستگوتر باشند امانت مردم را 
بهتربه صاحب ان برسانند. به مال خود بهتر وفا کنند» 
الافشان نیکو تر باشد وبا مردم گرمترباشند. 
مردی می گوید از امام چهارم خواهش کردم که همه 
دسستورھای دین رادر چند کلمه برایم جمع کند. امام 
فرمود: همه دستورهای دین در سے کلمه جمع است: 
سخن حق گفتن به عدالت رفتار کردن به عهد خود 
وفا نمودن. 
امام جعفر صادق(ع) فرمود: وعده‌ای که نمی توانی 
به ان وفا کنی مده تا دجار خلف وعده نشوی. 
فرستند ه: اعظم حسند وست چهارد هی 
آستانه اشرفیه (گیلان) 





دراین شرابط حداقل کاری که می‌شضد کرد کاهش 
تعرفهاتومبیل‌های وارداتی بامصرف سوخت کمتراز 
شش لیتر اسست که به نوعی حمایت از صرفه جویی در 
مصرف بنزین به حساب می آید. و باز جالب اينکه در بازار 
معاملات خرید و فروش کارت سوخت و سهمیه بنزین 
که دران بسیاری به نان و نوارسیده‌اند» چیزی به خزانه 
دولت واریز نمی شود و اجرای ناقص طرح سهمیه‌بندی 
هم باعث شده که مصرف بنزین در کشور در حد انتظار 
که .1 1:5 36-ə‏ 
پرداخت پارانه مستفیم به کلیه شهروند ان به عنوان پارانه 
انرژی, حداقل هم عادلانه بسود. هم علمی تروهم این 
همه تبعات نداشت. 

قدرمسلم اگر دولت بخواهد برای جبران کسری 
بود جه خود لا یحه متمم به مجلس بیاورد و يا چون سال 
گذشته برداشت از حساب ذخیره ارزی را در دستور کار 
قرار دهد و یا خارح از ظرفیت اقتصاد کشور ارز خارجی 
رابه ريال تبدیل کند و پایه پولی رادر کشور افزایش دهد 
و حجم نقد ینگی رابیشتر و بیشتر کند» موجب ایجاد 
تورمی خواهد شد که چندان کم از تبعات تورمی واقعی 
شدن قیمت بنزین نخواهد بود. 

البته این سخن بدین معنا نیست که ما نباید مصرف 
بنزین رادر کشور کاهش دهیم و یابه هیچوجه فصد دفاع 
از مصرف بی‌رویه بنزین در کشور رانداریم که اسراف 
است و اتلاف سرمایه‌های‌ملی و نیزه رگزقصد نداریم 
تا اقدام شسجاعانه وبسیار سخت و مشکل دولت رادر 
جراحی غده‌سرطانی مصرف آنرژی در کشور. محکوم 
کے هار ام YE rə‏ 
ses...‏ 
اساسی صورت نگیرد بی‌تردید آمکان پار گشت دوباره 
بیماری خواهد بود. گاه هم با این عذاب که رنج جراحی 
پردرد و داغ گذشته نیز بر دل سنگینی می کند. 


آیا توهین خوب است؟ 


من یک دختر ۲۳ ساله افغانی مقیم اصفهان هستم. 
مدتی است که شبها یک برنامه طنز بانمایش دادن 
یک کار گر افغانی (که البته برای خالی نبودن عربضه 
ادعا می کند که افغانی نیست و خحود را افغانی معرفی 
کرده) به زحمتکشان افغانی که میهمان هم کیشان ایرانی 
خود هستند. کم‌لطفی روا می‌دارد. اولا اينکه اسمش 
شنبه است» درحالی که هیچ افغانی اسم بچه‌اش را شنبه 
نمی گذارد. اما جمعه چراء به دلیل اينکه این روز در Әса‏ 
مسمانان حرمت دارد. نکته دیگر اینکه در بسیاری از 
دیالوگها فرهنگ افغانی مورد بی مھری قرار می گیرد. 
فروش دختران در میان ماهم مرسوم نیست. ضمنا 
سازی در افغانستان رواج دارد به نام «رباب» که ساز ملی 
افغانستان است و با آنچه که شنبه در دست می дә‏ 
خیلی فرق می کند. امیدوارم که هدف سازند گان این 
سریال توهین و تخریب برادران افغانی نباشد. چرا که 
این روش از مسوولان رسانه ملی که خود را مسلمان 
و شیعه و طرفدار وحدت مسممانان می‌دانند. بسیار 
نایسند ید ه است. 


م -ر -اصفهان 


5 7 








—- = 





باسلامی گرم و صمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
فراوان به مناسبت میلاد خجسته و مبارک منجی عالم 
بشریت. جان جهان حضرت صاحب‌لزمان(عج) و با 
پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عزیزان: 

٭ پرویز بابادی - تهران نامه شما را به مسوول 
صفحه نشان دادم. توضیح ایشان این است که «غنی 
می‌سازد» با «بی‌نیاز می‌کند» یک LAL‏ دارد. اشکال 
در نوع خواندن متن است. وگرنه به هیچ‌وجه منظور 
بی‌نیازی انسان از فضل خدا نیست. همانطور که 
صدها نفر از شرکت کنند گان در مسابقه چنین تعبیری 
نداشته‌اند. ناگفته پیداست که هیچ کس از فضل خدا 
بی‌نیاز نیست. امیدوارم توضیح ایشان برای جنابعالی 
هم قانع کننده باشد. 

9 اعظم حسندوست - آستانه اشرفیه داستان 
ارسالی را به دوستان تحریریه دادم تادر صورت امکان 
در یک صفحه مناسب درج شود. موفق باشید. 

٭ حسین مستعلی‌زاده - بردسیر مقاله شما را به 
مسوول صفحه فرهنگ مردم سپردم تا مورد استفاده 
قرار گیرد. موفق باشید. 

4 غلامعلی چریکی - گچساران مطالب ضمیمه را 
به مسوولان مربوطه تحویل دادم. سربلند باشید. 

٭ احتشام‌پور - سبزوار از ارسال کلمات قصار 
متشکرم. انشاءاله از آنها استفاده خواهیم کرد. dü şə‏ 
”7 

* آرش محمد احمدی آزاد - дә‏ نامه شمارا 
خواندم و متاثر شدم. انشاءالله خلاصه‌ای از ol‏ در یکی 
از شماره‌های آینده درج خواهد شد. 

٩‏ سید علیاکبر فافله‌باشی -قزوین نمابر شما به 
دستم رسید. از نامه‌ها و مقالات شما خبری ندارم. به 
هرحال اگر مطالب شما به دستم برسد. از آنها استفاده 
خواهیم کرد. 

6 مصطفی ریحانی - املش برای دریافت کارت 
خبرنگاری افتخاری یک نمونه کار برایم بفرستید به 
همراه دو قطعه عکس و یک فتوکپی شناسنامه. موفق 
57 

4 مرتضی و مریم مستعلی زاده -بردسیر نامه‌های 
جداگانه شمارادریافت کردم. از اطف شماسپاسگزارم. 

# عبدالحسین اسماعیلیان - بحستان درباره 
گراني و تورم و رشد بی قوارہ سرمایه بخش خصوصی 
تقریبا هر هفته مطلب داریم. من هم موافقم که توسعه 
پایدار همراه با رشد اقتصادی معقول نیازمند مدیریت 
و برنامه‌ریزی صحیح است تا دچار مشکلاتی از آن 
دست که شما به آن اشاره کرده‌اید. نشود. در ضمن 
نامه دیگری هم از شما به دستم رسید که از چاپ مقاله 
مربوط به تجزیه بحرین استقبال کرده بودید. بنده هم 
موافقم که در رابطه با حملات توهین‌امیز رسانه‌ای 
کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید موضع انفعالی 
داشت. از لطف شما متشکرم. 





شالای مومن در چهر د 


۱ 


۵ قد 


د ذش در دين او و yaaa‏ در دل اوست 


9حطر ت على (ع) 


ابران و ol”‏ 


٭ الهام: ادعای تروریست بودن سپاه در جهان 
خریداری ندارد. 

٭ رئیسی معاون قوه قضاییه: باناامن‌سازان جاده‌ها 
...0“ 

٭ یک هلی کوپتر نظامی در جریان مانور بسیج و 
سپاه در پیرانشهر سقوط کرد. 

٭ فرانسه اعلام کرد اقدامات بیشتری رادر 
قطعنامه جد ید علیه ایران بررسی می کنیم. 

٭ خرید ۲۰ درصد سهام شرکت بورس توسط 
عربها واقعیت ندارد. 

# هامانه» وزیر بر کنار شده نفت هشدار داد که 
عده‌ای می خواهند صنعت نفت ایران را از بین ببرند. 

# حداد عادل تاکید کرد که مساجد نباید دولتی 


5... 

s‏ سلانه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز 
داریم. 

٭ تولید محصولات فعلی سایپااز سال ۱۳۹۰ 
.—- 

٭ خودروھای مزاحم همراه کاروانهای عروس 
سه ماه Аз‏ می‌شوند. 

٭ وزیر صنایع دولت خاتمی: رشد صنعتی با 
اهد اف پیش بینی شده فاصله دارد. 

٭ دریاحه ارومیه ۱۲۰ هکتار کو چک شده‌است. 
این دریاچه به سوی مرگ پیش می رود. 

# با همکاری پلیس پاکستان» گرو گانهای ایرانی 
ələl‏ شدند. 

٭ ذوالقدر خواستار استقرار بسسیج در ادارات 
دولتی برای اصلاح نظام اداری شد. 

٭ وزیر دفاع ورئیس ستاد نیروهای مسلح. عليه 
گروههای اصلاح‌طلب خط و نشان کشیدند. 

# آمریکادرصدد است سیاه‌رایک گروه 


s‏ ۲۰۰ سوال نمایند گان ازوزرابدون جواب مانده 


است. 

ہس ےس دج 
می‌د هد . 

# کشو رهای شمال آفریقاء آماد گی خود رابرای 
حضور در دارفور اعلام کردند. 

# عباسی. اعضای حماس yə ib‏ دولت فلسطین 
sas‏ 

# نشست سران دو کره به تعویق افتاد. 

s‏ سخنان فاروق | لشرع معاون رئيس جمهوری 
سوریه درباره عربستان روابط دو کشوررابحرانی 
. 

# یو تو اماد گی خود رابرای همکاری با دولت 
مشرف اعلام کرد. 

٭ اسرائیل از آمریکاموشک‌های پیشرفته پاتریوت 
ид‏ می کند. 

# ناظران اروپایی انتخابات قزاقستان را 
غیردمو کراتیک خواند ند. 

= اردن از تحویل دختر صدام به عراق خودداری 
ба‏ 
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دولت مالکی عراق که در آستانه 
فروپاشی قرار گرفته بود. دست به یک 
اقدام سیاسی زده تا با غلبه بسر بحران» از 
بن‌بست خارج شده و ضمن بقای خود با 
جذب احزاب و گروههای مختلف. به یک 
دولت فراگیر و قدرتمند تبدیل شود. 

اوضاع در عراق از نظر سیاسی چندان 
روبه‌راه نیست و دولت مالکی با از دست 
دادن متحد انش در شرابط مساعدی Ələ‏ 
ندارد. در ت که فشارها از زوایای 
مخت ف ادامه دارد. هر گونه فرویاشی 
دولت می‌تواند عواقب ناگواری درپی 
ии‏ 57777 
وخیم کند. 

.5 
آنها تروریسم و فقدان امنیت قرار دارد. به گونه‌ای که 
مناطق و شهرهای سنی‌نشین این کشور کانون ناامنی‌ها 
بوده و تروریسم از این مناطق به دیگر نقاط عراق 
گسترش می یابد. 

در کنار تروریسم که گفته می شسود بخشی از آن» از 
خارج از عراق هدایت می‌شود باید به مشکلات سیاسی 
20000 
عراق و مسوولان آن خطرافرین asələ sə ə‏ مهار 
mu əli‏ 
و حربه‌های مختلف بهره گرفت. درحالی که نمی توان از 
әәә +9008 8 ٢‏ 
.. 

тирә 
سیاسی برای مذاکره و تبادل‌نظس اگرچه در این مقطع‎ 
2777070 ار ار‎ 
و هماهنگی تحقق نیابد. ممکن است شرایطی ناگوار‎ 
راحاکم کرده و جامعه رابیسش از پیش دچار انحراف و‎ 
بحران سازد.‎ 

اثتلاف جدید هر Хәр‏ فراگیر نیست. ولی توانسته این 
امید واری را در ميان سیاسیون عراق به وجود بیاورد که 
در سایه توافق‌ها می‌توان بر مشکلات غلبه کرده و مانع 
ии ии‏ 

فراخوان مالکی 

استعفا و کنارہگیسری احزاب و جناح‌ه از دولت 
مالکی »این ذهنیت رابه وجود آورده بود که سقوط آن 
قريب الوقوع است. زیرا خروج آنها از دولت. »عملامالکی 
رادربن‌بست قرارداده و احتمال سقوط آن وجود داشت. 
gələ‏ شرایط انتقاد آمریکا و جامعه بین‌المللی از دولت 
مالکی این فکر راقوت بخشبده بود که این دولت فاقد 
پشتوانه و مشروعیت داخلی و بین‌المللی بوده و قادر به 
il‏ 

نگاهی به مواضع گروهها و جناح‌هایی که از دولت 
خارج شدند. می تواند بیانگر چگونگی شرایط سیاسی 
حاکم بر عراق قبل از اثتلاف باشد. 


۳۲۹۲ ارو‎ о. 








خروج جریان‌هایی از اهل مسنت ایاد علاوی و 
صد ر که با انتقاد واعتراض همراه بود و زمزمه تشکیل 
حزب جد ید توسط نخست وزیر پیشین» بیش از پیش 
۶ 8 8800,08 در ده در ۷ داد ول 4 
نظر می رسد اثتلاف جدید و نشست سیاسیون به نفع 
دولت تمام شده باشد. 

جعفری که سالها رهبر حزب الد عووه بوده و چنل 
ماه قبل جای خود رابه مالکی داد. همواره مخالف 
این مساله بسوده و با ایجاد حزب اصلاح ملی د رصد د 
درد درف ии‏ اما :5800 
دلیل. در حزب خود افراد مختلفی از گروههای شیعه. 
ار ی کی نے 
آورده است. همچنین جبهه گفتمان ملی ölə‏ که از 
ی 0 5557 
هیچ‌یک از خواسته‌های خود به نفع گروههای شيعه و 
کرد چشم‌پوشی نکنند. رئیس این جبهه معتقد است. 
شےعیان و کردهامسوول بحران سیاسی عراق هستند و 
ا 
احمقانه خواهد بود. 

Дәвә‏ هم که به حضور خود در پارلمان و دولت 
خاتمه داده اعلام کرده است. روند سیاسی از مسیر 
صحیح خود منحرف شده و به همین دلیل به آهد اف 
موردنظر نرسیده است. 

به گفته آنهاء باید برای اصلاح روند سیاسی کنونی 
انتخابات زودهنگام برگزار یا دولت فوق‌العاده تشکیل 
شود. جبهه التوافق هم که از گروهای قدرتمند اهل تسنن 
әри‏ 50555 
— 

این جبهه دلیل خروج از دولت راعدم تحقق 
خواسته‌هایش اعلام کرد. از جمله درخواست‌های 
جبهه التوافق اعطای اختیارات بیشتر بے این جبهه در 
تصمیم گیری‌ها آزادی زند انیان و مشارکت عملی در 
اتخاذ تصمیمات سیاسی و امنیتی بود. 

səl‏ کناره گیری‌هاء دولت مالکی را ضعیف کرده‌ و در 
تنگنا قرار داده بود. لذا برای خروج از بن‌بست به فراخوان 








0 گروههای اهل سنت به ائتلاف شیعیان و کردها نپدوسته‌اند 


О‏ جعفری درصدد ایجاد یک حزب جد ید سیاسی است 


روی آورد. وی طی کنفرانس مطبوعاتی در بغداد تاکید 
می کند» مشکلات سیاسی داخلی موجب شده از رهبران 

وی هد ف از بر گزاری نشست مزبوررا بررسی مسائل 
ریشه‌ای در عرصه سیاسی عراق و مروری بر برنامه‌های 
سیاسی و مشکلات استراتژیکی دانست که دولت عراق 
ابتدا برنامه‌های کلی دولت از رمان شکل گیری و نحوه 
اجرای این برنامه‌هابررسی شده و پس از آن به ات 
گروههای عراقی در چارچوب قانون رسید گی خواهد 
سل 

سخنگوی دولت عراق هم خاطرنشان می АБ‏ که در 
شامل تشکیل جبهه лә ә‏ دستاوردهای اصلاحات 
سیاسی این کشور می‌شد. 

نشست مزبور نتوانست خواسته دولت و متحدان 
مالکی راب رآوردہ سازد. به گونه‌ای که جبهه التوافق» جناح 
صدر و العراقیه وابسته به ایاد علاوی از حضور در ان 
جر ددار ی ک دنل 


تشکیل جبهه میانه‌روها 

یکی از سے موضوع مهمی که قرار بود در نشست 
سیاسیون عراقی مورد بررسی قرار بگیرد» تشسکیل و 
شکل گیری جبهه جد ید ی بود که دولت رااز سقوط 
همانگونه که قبل از تشکیل اجلاس نیز توسط علی الدباغ 
سخنگوی دولت اعلام شده بود. تشکیل جبهه میانه‌روها 
گروه که شامل دو گروه از شیعیان و دو گروه کرد می‌شد» 
در کنار هم در قالب جبهه میانه‌روها متحد شدند. 

درحالی که آیت اللّه سیستانی» خواستار حفظ وحدت 
عراقی‌ها شده بود ҺӘ‏ چهار گروه شامل حزب الد عوه. 
مجلس اعلا. اتحاد یه میهنی و حزب دمو کرات تن به 
اتحاد دادند. 

جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در این رابطه 
اعلام کرده که هرگ از دولت متحد ملی صرف‌نظر 
نمی کنیم. بلکه تمام تلاشمان را جهت تحکیم آن به کار 

وی ابراز امیدواری کر دہ که اجرای توافق ایجاد شده 
بین رهبران شیعه و کرد به حل بسیاری از مشکلات و 
بحران‌های کنونی حاکم بر عراق کمک خواهد کرد. به 
این ترتیب زمینه را برای جذب دیگر گروهها و همکاری 
آنها با این اثتلاف فراهم می‌آورد. 

جالب توجه است که مالکی هم خاطرنشان می‌سازد 
که راه برای تمام کسانی که فصد پیوستن به این جبهه 

مالکی می گوید:ر کود به وجود آمده‌درروند سیاسی 
عراق درشان گروههایی نیست که مدعی هستند خواهان 





مالکی هد ف از تشکیل این جبهه را از بین بردن رکود به 
وجود آمده در روند سیاسی عراق و حمایت از این روند 
ودیگر احزاب و گروههای عراقی دانسته و ələl‏ گی خود 
رابرای باز گشت مجدد جبهه التوافق به دولت و روند 
سیاسی اعلام می‌دارد. 

مالکی شکل گیری جبهه میانه‌روها را اولین گام جهت 
به معنای گام آخر نیست و همه کسانی که تمایل داشته 
را مبارزه با تروریست‌ها از طریق تحکیم وحدت 
ملی» تحقق وفاق و همبستگی ملی» تحکیم و تقویت 
موسسات دولتی و پایبندی به قانون اساسی و منافع ملی 
اقتصادی و اداری اسنوار است که در آن بر ضرورت 
ии‏ 2770065 
سیاسی و اقتصادی تاکید شده بود. 
روند و اصول نظام دم وکراتیک در عراق امری مهم تلقی 
5 
بازداشتگاه‌ها است. از آنجا که عدم حضور برخی احزاب 
در این جبهه سوال‌برانگیز بوده تلاش‌هایی صورت 
گرفته تا برای تقویت آن» گروههای جدید نیز جذب 
شوند. ј‏ 

طالبانی در ات ارتباط صراحتا اعلام می səylə‏ هر 
گروهی که تمایل دارد روند سیاسی رادر عراق به جریان 
بیندازد و به توافق‌هایی که براساس آنها ائتلاف جدید 
تشکیل شده ایمان دارد. می‌تواند وارد این ائتلاف شود. 
دولت وحدت ملی واقعی و فعالیت در جار ت Ов‏ 
Гә ит ۱ (| 1‏ 
حزب اهل سنت است. با پیوستن به این جبهه مخالفت 
کرده و اعلام می دارد راہ برون‌رفت از بحران کنونی در 
در وفاق ملی نهفته است. 

در بیانیه آنها آمده که این حزب از مشار کت در ائتلاف 
میانه‌روها پوزش əzəl iz‏ ولی آرزو می کند احزابی که به 
kə‏ 

اوضاع سیاسی در عراق چند آن مثبت و مفید نیست و 
cəlal 5‏ کشور بسیار شکننده است. در جنین شرایطی: 
مالکی و طالبانی امید وارند بتوانند باهمکاری جبهه 
میانه‌روها بر مشکلات عله کرده و дә‏ بن‌بست خانمه 
دهند. درحالی که گروههای مخالف. امیدی a‏ پایان این 
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غلامعلی چریکی از: گچساران _ 

٭احساس می کنم از خط مشی و سیاست‌های امریکا 
حمایت می کنید؟ 

-این طور نیسست امامعتقدم جانبداری از یک کشور 
جریان و یاسیاست و یانفی ان باید با د لیل و منطق صورت 
зәдә‏ این گونه نیست که مخالفت يا پشتیبانی بدون دلیل 
واز روی هوی و هوس باشد. 

دشمنی وبا پشتیبانی بدون دلیل که گاهگاهی در 
جامعه شاهد یم می تواند به افراط و تفریط منجر شده و 
مانع تعامل و همفکری و همراهی شود. درحالی که رهبران 
مذهبی و ائمه بارها به مناسبت‌های مختلف از امت خود 
Lə iba‏ زاف و 
x”...‏ 

ضمنا ینک واقعیت رابایسد مورد توجه قرار داد که 
انها allı‏ ور lan‏ رانا 
یک جریان و یا حرکتی رانفی کرده و يا مورد پشتیبانی قرار 
بدهند. این گونه حمایت‌ها و یا مخالفت‌ها که فاقد پشتوانه 
و آگاھی علمی و اطلاعاتی است. حالت شعاری پیدا کرده 
و معمولا به بیراهه کشیدہ می‌شود. 

درارتباط با مسائل سیاسی. توجه به بعضی اصول 
می تواند زمینه‌ساز موفقیت یا ناکامی افراد و کشورها зә‏ 
به‌طور مثال در این وادی نمی توان همه امورو مسائل را 
سياه یا سفید دید. به این معنا که در عرصه سیاست. دوست 
همیشگی و یادشمن همیشگی وجود ندارد و نمی‌توان یک 
موضوع و یا مساله رابه‌طور کامل و دربست پذیرفته و برای 
ان سینه چاک کرد يا اینکه ان رابه صورت زیربنایی ив‏ 
کرده و بر روی آن خط بطلان کشید. 

کسانی که مسائل را سیاه يا سفید می بینند به بیراهه رفته 
وقادربه موضع گیری منطقی و اصولی نیسستند زیرادر 
ollam ə ни‏ مہ امک تا 
گاهی هم پدیده‌ها را خاکستری دیده و به همه امور به 
صورت نسبی نگاه کند. 

از آنجا که در این адај‏ دوست و دشمن همیشگی 
وجود ندارد آنچه بیش از همه ضروری به نظر می رسد 
درایت. عقلانیت و هوشیاری است. لذا کسانی که به شعار 
متکی هستند و یا سعی دارند با هو و جنجال خواسته‌های 
خود رابه کرسی بنشانند. دجار لغزش شده و قادر به حفظ 

باتوجه به آنچه عنوان شد بايد بر این مساله تاکید 
کنم که برخورد و تحلیل نگارنده از پد یده‌های سیاسی و 
بین المللی واقع‌بینانه بوده و هیچ گاه سعی نکرده‌ام مسائل را 
سیاہ یا سفید تحلیل کنم 

نگاه واقع‌بینانه به مسائل سبب گرد یده از افراط و تفر بط 
پرهیز کرده وبه خود این اجازه‌راندهم که احساساتم بر عقل 
غلبه کرده و خوانند گان و مخاطبانم را به بیراهه بکش‌اند. 
اگر از یک کشور یا جریان پشتیبانی کرده‌ا» سعی داشتهام 
دلایل ان رانیزارائه دهم ویادر صورتی هم که به نفی ان 
پرداخته‌ام مخالفتم نیز همراه با منطق و دلایل اصولی بوده 
است. حال ممکن است در این راستاء عده‌ای بنده را به یک 
جریا ر اسه АК‏ حا گر رھی قلمدَاد کف ویا 
برعکس, مخالف حرکت معرفی نمایند. 

درحالی که بنده خود رایک مسسلمان ایرانی می‌دانم 
پاسدار تمامیت ارضی ایران و دوستدار бә‏ ملی» لذا هر 
حرکت. جریان و یا جناحی که خود رامقید به رعایت این 
اصول نماید باآن همراه هستم. در غیر این صورت آن را 
نفی می کنم. 
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کیان فولادی 





به چینی‌ها کمک کنید 

وقتی یک‌ششم کل ساکنان زمین در کشوری جمع 
شوند. دیگر چندان بعید نیست که چنین کشوری بتواند 
هرچه می خواهد بسازد و به هر کجای جهان می خواهد 
صادر کند. اینها از ویژ گیهای «جینی هاست» که چند سالی 
پیت الط تام ال мн‏ 
است! هر چند این موقعیت ممتاز امروز علاوه بر تعداد 
فراوانشان» مدیون تلاش بسیار و قناعت زیادشان هم 
هس والا مردمان کشور «هند» هم امروز از مرز یک 
میلیارد نفر گذشته‌اند اما جایگاه اقتصادی هندوچین 
به هیچ روی قابل قیاس نیست. حال در این میانه رفتار 
اقتصادی و سیاسی برخی کشورها نیز به بزرگتر شدن 
0 ة1 кк‏ 
از اخ نمونه‌های ایرانی این دست کمکها توجه 
فرمایید: بنزین در ایران سهمیه‌بندی می‌شود. در نتیجه 
مصرف سوخت خودروها که تا پیش از این جندان در 
امر انتخاب و میزان فروش خودروها موثر نبود. به یک 
عامل مهم تبدیل می گردد و بسیاری از خریداران بیش 
از آنکه به هنگام خرید خودرو به امکانات و کیفیت 


خودرو توجه کنند. به دنبال خریدن خودرویی هستند 
که کم‌مصرف‌ترین باشد. و از اینجاست که نقش «جین» 
اغاز می‌شود. کم‌مصرف‌ترین خودرویی که در ایران در 
دسترس مصرف کننده ایرانی است. یک خودروی جینی 
رک ی را 
در ایران می گذرد. خودرویی که در روزهای اول تولید 
به دلیل حجم کوچک و ظاهر نه‌چندان خوشایندش. 
8625775177 
اينکه یک اتفاق این خودروی شبیه‌سازی شده را به یکی 
از محترم‌ترین خودروهای ایران تبدیل کرد. این خودرو 
که شبیه‌سازی شده یکی از کوچکترین محصولات 
خودروسازی شرکت دوو(1(3261۷700) cə ə‏ طی کمتر 
از یکماه پس از سهمیه‌بندی سی درصد افزایش قیمت 
7٤۳‏ ۶ئ 
از سهمیه‌بندی به انواع روشها برای فروش این خودرو 
77777 و حاضر شده بود آن را در اقساط ла‏ 
ماهه به مشتریان واگذار کند. امروز با غرور بر جای خود 
تکیه زده و صف مشتریانی را می‌نگرد که حاضرند با ۳۰ 
Ts‏ بای کت اس 75050 
درحالی انجام می گیرد که پروژه ساخت خودروی تندر 
٩۰ -‏ که قرار بود به عنوان مهمترین خودروی ایرانی» 
توسط بزرگترین خودروسازهای داخلی ساخته سو یا 


یک استان به امید یک د یوار 


۲سال قبل در جاده میان زابل و زاهدان در استان سیستان 
٦۷٣٦٣ >‏ ی ار تا رس ور مات 
6 تروریستی به شهروندان ایرانی انجام گرفت. شبانه راہ 
7C(C7:5:“(7770..::5:‏ هجوم 
مرکا ə‏ ها فا 0 iə‏ از این 
حادثه و تا مدتها پس از öl‏ این جاده و محورهای نزدیک 
به آن توسط گشتی‌های نظامی و انتظامی مورد پوشش قرار 
کرفت با سای ناد ده ار دییر مر دما نس اد دیاز 
مورد هجوم قرار نگیرند. این اقدامات تا مد تھا امنیت را به 
منطقه باز گردانده بود. هر چند که عاملان 
این حمله وحشیانه هیچگاه شناخته 
75 257 





دک کمک مالی قال تو حه به 


کمی قبل از استعفا و جابجایی رئیس بانک مرکزی» 
یک طرح تازه در نظام بانکی کشور ابداع . 
شد. رئیس جمهور در یکی از بانکهای ۰ В‏ 
کمسروصدای ایران حاضر شد و اولین 
حساب«قرض الحسنه‌سکه)رابنام خود 
افتتاح کرد و این بانک با سروصدای 
فراوان ایجاد این خدمت جدید را تبلیغ 
کرد. خدمتی که از نامی که 
LN‏ 
بسیاری از مشتریان گمان 
бә‏ دند به این معناست 
که مردم سکه‌های طلای 


دشر کتی که خو دروی واردانی خو درد 
قل از سهمه‌بندی حاضر ہو د در افساط 
аб‏ به فروش رساند. امروزیابهابی 


سی در صد AS‏ انهم نقد می فر وشد 





به سرانجام نامعلومی Дәрә‏ شده است. این خودرو که به 
عنوان جایگزین برای خودروهای پراید و پژو در ایران 
25510 
انبوه در ایران ساخته و حتی صادر شود باز هم قرار بود 
که جزو کم‌مصرف‌ترین خودروها باشد اما امروز وقتی 
خط بزرگ بر روی آن نوشته‌اند: «زمان ثبت‌نام تولید و 


قر ض الحسنه سکه طلا 






0 طرح قر ض الحسنه سکه Ə‏ 
جبزی دسیار متفاوت از اد بو د که 


در اها مشتریان شک گر فته بو د 





Һит ии 





ایران و پاکستان و به ویژه ۲ استان هم‌مرز 
بلوچستان ایران و پاکستان انجام گرفت بی‌آنکه اخبار چندانی از این روابط پخش شود. نتیجه 
این تلاشهای پیشگیرانه هم آن بود که هفته گذشته پس از گر و گانگیری ۲۱ ایرانی توسط اشرار 
و انتقالشان به پاکستان» همکاریهای نیروهای امنیتی دو کشور باعث آزادی زودهنگام تمام 
کر Ai ۱ ۹۹ ۷ ۹ ۹ 7 ١+١+٠)‏ 
مسوولان محلی پس از مد تها دست و پنجه نرم کردن با اشرار راههای مقابله با انها را اموخته‌اند 
و این می تواند بیشترین حس امنیت را در استانهای در معرض خطر ایران برای مردم ایجاد کند. 
اما بخش تاسف‌بار ماجرا آنجاست که از ۲ سال قبل و ماجرای کشتار هموطنان در «تاس وکی»» 
طرحی به تصویب دولت و مقامات استان سیستان و بلوچستان رسید که یک دیوار غیرقابل نفوذ 
ııı r rı) 9۷۷<‏ ”255 
بلکه راہ رابرای هر گونه اعمال تروریستی از آن نوع که روی داد نیز ببندد. دیواری که اگر ساخته 
شده بود خبر تاسف‌بار گر و گانگیری یک‌شبه ۲۱ نفر از هموطنانمان هیچگاه منتشر نمی‌شد. 
تکرار حوادثی از این دست. هر چند به سرانجامی خوش رسید اما روح و حس ناامنی را باز هم 
در منطقه جاری خواهد کرد و آثار تمام تلاشهای سیاسی و امنیتی رادر محل از ہین خواهد برد. 
عملیات ساخت د یوار البته مد تهاست که اغاز شده اما یک کمک مالی ҺӘ‏ جه مورد نیاز است 
تا هرچه زودتر این کار به پایان رسد و امید اشرار به تکرار چنین تجربه‌های تلخی از بین برود. 





میات اف no‏ ۳۳۹۲ 


بیکار مانده در خانه‌ها را به بانکها تحویل دهند و وام قرض‌الحسنه دریافت 
کنند. سر و صدای بانک همچنان بود که چنین فکری را در اذهان مردم ایجاد 
کند به‌ویژه که در اخبار هم بارها اعلام و تکرار شد ولی از جزئیات ان چیزی 
به کسی گفته نشد. واقعیت اما چیز دیگری بود. مردم پس از مراجعه به این 
بانک فهمید ند که این طرح تنها اثری که دارد آن است که بانک پذذبرفته تابدون 
دریافت وجهی از سکه‌های طلای مردم نگهداری کند! به این ترتیب برخلاف 
نام غلط اند از طرح. نحد متی بود برای کسانی که سکه‌های فراوان د راعتیار دارند 
و نه کمکی به انها که وام قرض‌الحسنه‌ای احتیاج دارند. البته در توضیح طرحء 
کارمند بانک a‏ شما خواهد گفت که اگر کسی سکه‌های خود را در بانک به 
امانت گذارد و قصد گرفتن وام داشته باشد. این سکه‌ها می‌تواند اوراازآوردن و 
معرفی ضامن حلاص کند اما جالب اینکه تااین تاریخ حتی کارمندان این بانک 
نیز نمی‌دانند که چه مقد ار سکه گذاری در بانک yə‏ تواند برای گرفتن چه مقدار 
وا ضامن قرار گیرد و براساس گفته‌های ایشان» هنوز چیزی از طرف مقامات 
بالا به انها اعلام نشده است. البته در اولین ساعات پس از дәб‏ ریاست بانک 
مرکزی اعلام شد که مقدار وام قرض‌الحسنه ازدواج به دو برابر افزایش اف 
ol ии Nl U E‏ 
Ee‏ 





«شهیدی» عاشق روز نامه نکاری بود 






گذشته دعوت حق رالبیک گفت. 

ری МИР‏ زنل کی رافر مین ات و 
(از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۵۹ که بازنشسته شد) گذراند و 
هیچگاه آنقدر به زند گی شخصی خود نپرداخت که به 
از خانه و خانواده غافل شود. 

دوران سردبیری مرحوم احمد شهیدی در مجله 
اطلاعات هفتگی ٩‏ سال به طول انجامید و وی پس از 
باز گشت از سفری که به خارج داشت. در جریان ملی 
شدیدش به مسائل سیاسی و قیام ملی توجه وی رابه 
جمع همکاران تحریریه روزنامه اطلاعات جلب کرد. و 
اطلاعات Хәр‏ دوره سردبیری روزنامه و سپس سردبیر 
کل نشریات اطلاعات را تجربه کرد. 

مرحوم احمد شهیدی در طول سالهای دوری خود 
ә‏ رر لام ار ارت 


یادداشت مھندس شاهین شھیدی 


شھیدید رککیشدشقلدیکریتبود 


زنده‌باد احمد شهیدی (شهید (İİ‏ یکی از 
ک0 0 277575 
تهران به دنیا آمد. در ۱۷سالگی پدرش رااز دست داد 
و همزمان با تحصیل در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
به کار در مطبوعات پرداخت. 

پس از گرفتن درجه لیسانس, در دوره د کترای 
ادا ها دا 556 نام‌نویسی کرد و قصد ان داشت 


که اس ٤9۶۶8۶9‏ او روهس )1 حود سازد اما 
عشق به روزنامه‌ نگاری سرانجام باعث شد که به جای 
به اتمام رساندن دوره دکترا تمام وقت خود را دراختیار 
مطبوعات گذارد. 

احمد شهیدی یکی از پیشگامان و رهگشایان نقد 
سینمایی در ایران بود و بسیاری از منتفدان سینمایی 
ایران از جمله آقای هوشنگ کاووسی او را در این زمینه 
әзәли ә‏ 

آن زنده‌یاد از بیست سالگی به موسسه اطلاعات 
پیوست و تا پایان عمرفعال خویش دراین موسسه 
ما وا ار ار ار 
در اطلاعات با گزارشگری اغاز شد و با سردبیری کل 
نشریات اطلاعات پایان یافت. 

چهار دوره سردبیری اطلاعات روزانه را نیز 
برعهده گرفت. در ۲۴ سالگی به عنوان نخستین سردبیر 
مجله اطلاعات هفتگی مشغول به کار شد و ٩سال‏ در 
این سمت باقی ماند و جند سالی نیز اطلاعات ماهانه 
:7:5 


با توجه به تسلطی که به زبان‌های فرانسه و انگلیسی 





وی در بخشی از مطلب خود به مناسبت شصتمین 
سال تولد مجله اطلاعات هفتگی چنین نگاشت: 


... در آن زمان خبرنگار ماء وقتی برای انجام کاری 
و تهیه گزارشی به آبادان اعزام می‌شد. مجبور بود برای 
әј‏ رسک سا نت اب 
بخورد. عرق بریزد و دستگیره تلفن دستی را بچرخاند 
تا صدایی بیاید و خبری مخابره شود و تازه ماهم مجبور 
нән‏ به داخل تلفنخانه برویم و با شرایط بسیار سختی 
خبرها را بنویسیم. ولی در تمام این سختی‌هاء این جوانی 
بود که ما را همراهی می کرد و این عشق بود که به ما جان 
می داد تا با علاقه کار کنیم... 

خدای بزرگ راسپاس که گرچه ما به پیروی از پیر 
طریقت حافظ شیرین سخن. چون پیر شد یم از میکده 
بیرون رفته‌ایم؛ اما حوشبختانه به گفته خاقانی: 
هنوز گویند گان هستند اندر عراق 

که قوه ناطقه مدد از ایشان برد 

ما روزنامه‌نگاران ماه و سال بسیار دید صحنه رابه 
حق خالی کرده‌ايم و اینک به شوق و رضای خاطر شاهد 
و ناظر هنرنمایی و ذوق‌آوری نسل جوان روزنامه‌نویس 
شاعر و نقاش و کاریکاتوریست هستیم و خوشوقتیم 
که با بهره‌گیری از آخرین وسایل فنی و ٹکنیکی: آثار 


70 11 سردییری زورنال ol ye yə‏ (روزنامه 
در دوره سردبیری او ژورنال دوتهران برنده جایزه اميل 
دوژیراردن شد که ژنرال دوگل رئیس جمهوری وقت 
فرانسه به تهران امد و طی مراسمی این جایزه رابه مرحوم 
شهیدی اعطا کرد. 

در دهه ۵۱ شهیدی سردبیری کل نشریات اطلاعات 
YS‏ 2567677000 
E ۳ ٣‏ 950 

در اواخر این دوره مقاله مشهور رشیدی مطلق با 
دستور چاپ فوری آن به اطلاعات فرستاده شد. زنده‌یاد 
شهیدی پس از خواندن متن این نامه بلافاصله تمامی 
امکانات موسسه رابسیج کرد تا شاید بتواند حکومت 
وقت رااز چاپ این نامه در اطلاعات منصرف کند. خود 
مد یر موسسه خواست تا با نخست وزیر صحبت کند تا 
خطرات چاپ این نامه در اطلاعات به آنها یاد آوری شود. 
تلاش‌های او بی‌ثمر ماند و همانگونه که پیش‌بینی کرده 
بود چاپ مقاله رشیدی مطلق شورش رادر قم به دنبال 
آورد که با آتش زدن دفتر نمایند گی اطلاعات در این شهر 
آغاز شد. شعله این آتش نخست شهر قم رادربر گرفت 
سرنگونی رژیم سلطنتی انجامید. 

گرچه یک‌سال یس از انقلاب بازنشسته شد.اماارتباط 
نکرد. به نوشتن خاطرات زند گی مطبوعاتی پرداخت و 


درخشان و باب روز آنها با جلوه و جلای بیشتر به جامعه 
روزنامه‌عوان عرضه می شود. بے یقین از این جهت هر 
روزنامەنگار دیروز امروز هم احساس غرور و افتخار 
می کند.) 

احمد شهیبدی - ۲۰ خرداد ۱۳۸۰ 


se sz 


مجله اطلاعات هفتگی. دو dı‏ شادروان احمد 
شهیدی. از پیشکسوتان برجسته روزنامه نگاری و 
نخستین سردبیر نشریه را به اهالی مطبوعات و خانواده 
یادش گرامی باد 


مقالاتی در زمینه‌های مختلف ادبی تالیف کرد. آخرین 
ирин‏ تح 
گاهنامه بخارا و روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. 

از öl‏ زنده‌یاد ترجمه‌های فراوانی برجای مانده 
است که مشسهورترین آنها مادام کاملیاء داستان‌های 
گی‌دوموپاسان میشل استر و گف و شب‌های تار است. 
بیشتر مقالات دست نو یس که حاصل پژوهشهای دوران 
| اس سر 2125157575 
انتشار خواهد یافت. 

را بر 25000 
با نوشتن مقاله‌ای برای شماره ویژه ۵۰سالگی اطلاعات 
79765 ار دا دح 
مجله ادامه یافت. احترامی که مدیریت محترم موسسه 
حجهالاسلام دعایی و سایر дә‏ بویژه سردبیر 
اطلاعات هفتگی برای ایشان قائل شدند. باعث دلگرمی 
”6207750555 
این رابطه تا آخر عمر ادامه یافت و مرحوم شهیدی حتی 
—ыБ‏ نظرات نحود را تلفنی یا حضوری بیان می‌کرد. ام 
ии ٦‏ مم ات 
مصاحبه رد می کرد و می گفت که ترجیح می‌دهد گمنام 
بماند و در گمنامی دارفانی راوداع گفت. 

زنده‌یاد احمد شهیدی بے روزنامه‌نگاری و به 
اطلاعات عشق می ورزید. هر گز در انديشه شغل 
си ки ии ди‏ 
پیوستن به خیل سیاستمداران را در طول عمر طولانی 
مطبوعاتی خود رد کرد. 

87 نیک‌اند یش و همسری فداکار 
و پدری مهربان رخت از این جهان بربست. روان‌پاکش 
شاد یاد. 
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قادع همان حر ی است که ی ساد مه جودات фабә‏ ماست 
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روشندل بندردیلمی: حافظ گل قرآن 


۰ مه ۱ ےآ ام AZ ri‏ وه Şə" ә‏ 
رحس معتمد جکو نه فرژان رارحفظرکرد 
از: مصطفی ذبیحی خبرنگار اطلاعات هفتگی در بند رد بلم 


3 


ما uzalı əsi‏ ورد د اید که ورد 
معلولیت. در زند گی شخصی و اجتماعی خود افرادی 
وک ددا واا خارق‌العاده این گونه افراد که یا 
وجود محروم بودن از یک یا چند عضو در برخی زمینه‌ها 
رامد ol əə‏ گر این all‏ که 

خدا گر ببندد ز حکمت دری 

ин 

در همین زمینه مصطفی ذبیحی خبرنگار «اطلاعات 
هفتگی» در شهرستان بندر دیلم با حسن معتمد که با 
وجود محروم بودن از نعمت بینایی» حافظ کل قران است 
uu... x:‏ 
می کنند» به گفتگو نئسته است که ماحصل آن در زیر به 
نظر گرامیتان می رسد. 


— حش شمالی شهرستان دیلم معروف به محله «بهبهانی‌ها» 
متولد شدم و دارای دو برادر و چهار خواهر هستم و 
6 
ہت 
وی در زمینه نابینایی خود اظهار می دارد: 

بینایی خود را از دست دادم البته بعضی از بزرگترها 
بر این عقیدہ هستند که چون من هنگام کودکی زیبا و 
دوست داشتنی بودم و چشمانی 3 یت داشتم دحار 
” 





“2 
مجید. می گوید: 
حفظ قران توسط من یک امر خدادادی است. به این 
معنی که خواست خدا بوده است. و گرنه در شهرستان 
رف ۲ رن Рик‏ 
شرایطی بهتر از من موفق به انجام چنین کاری نشده است. 
هنگامی که من دوران کودکی را می‌گذراندم از انجا 
پدر و مادرم خانه خود را به محله‌ای در نزدیک ساحل 
دریا انتقال دادند و چون به دریا نزدیک بودیم. من برای 
بازی و تفریح دائما به ساحل می‌رفتم و در ساحل دریا 
بازی می کردم و مادرم برای جلو گیری از این کار» تصمیم 
گرفت که من را در «ملامکتبی» (محلی که قران آموزش 
داده می‌شد) ثبت‌نام کند. چون در ان زمان مدرسه به 
شکل امروزی وجود نداشت .. قحلم zəli b‏ با ایمان او 
متد ین بنام خانم «طلارفیعی» بود که در ابتدا برای آزمایش 
کردن من سوره مبار که «حمد»رابه من ياد داد و وقتی دید 
E‏ پوکاری را جھمن 
اموخت و سوره‌هایی همچون (یاسین) و (فلق) و غیرہ را 
به من یاد داد و وقتی دید که هرجه به من درس می دهد من 





- 


با چشم دل به اینده نگاه می کند 





əb‏ می گیرم برای پیشرفت در حفظ قرآن و برای مقایسه با 
دونفرازدانش اموزان یک پسرو یک دختررادر یک سطح 
قرار داد او az ya‏ به انها درس می‌داد متو جه نمی‌شد ند 
o“...‏ به همین خاطر زود حسته 
می‌شدم و می گفتم که کمی بیشتر یاد بده. 

رق جح افش 
مناسب و بهتر باید آرام آرام پیش رفت و طریقه آموزش 
این گونه بود که خانم رفیعی» قرآن را برای من چند بار 
می خواند و سپس من آن را تکرار می کردم تایاد بگیرم.من 
در سن هفت سالگی شروع به حفظ قرآن کردم. 

حسن معتمد در زمینه مربیان خود می گوید: 

را مار مار 3 خانم رفیعی» موفق به حفظ 
بیست جزء از قرآن شده بودم که متاسفانه ایشان فوت 
کرد و بعد از مرگ ایشان تا شش ماه معلم نداشتم که به 
من آموزش بدهد تا اینکه یک روز هنگامی که به (مسجد 
Су‏ صلی тл ә ii‏ 
احمد مطری وقتی من را دید گفت که شما قبلا قرآن 
می خواندیدء جرا al‏ را ادامه نمی‌دهید. به وی گفتم 
که چون استاد ندارم قادر به ادامه حفظ قران نیستم و 
وی گفت به من درس می‌دهد. در این زمان من حدود 
دوازده سال داش شتم» بعد از öl‏ هر روز مرحوم مطری در 
همان مسجد به من درس میداد و این کار هر روز ادامه 
داشت و با وجود مشکلات فراوان که سبب به وجود 
سن شانزده سالگی موفق به 
حفظ کل قرآن مجید شدم و بعد از گذشت چند سال با 
استادان برجسته‌ای همچون اقای حاج ابراهیم شفیعی و 
حجت‌الاسلام الهی قمی آشنا شدم و با کمک آنان قرائت 
قرآن رابه روش صحیح و روان امروزی آموختم. 


də.‏ وففه‌هایی می شد» در 





وی در زمه Да енә‏ 
وارد 

در زمینه یاد گیری نهج‌البلاغه و ادعیه از اشخاص 
مختلفی مانند آقای dilə‏ قنبری کمک گرفتم که من به وی 
قران آموزش می دادم و وی در خواندن بعضی از ادعیه به 
من کمک می کرد. البته در راہ əb‏ گیری نهح البلاغه. دعاها 


الاعات ل )409 4۲ 


و زیارت‌نامه‌هاء خانواده و فرزندانم مخصوصاً دخترانم 
زحمت زیادی برای من کشیدند و مثل یک معلم دلسوز 
به من آموزش دادند و درحال حاضر همچنان در کنار من 
هستند و چنانچه مشکلی پیش بیاید به من کمک می کنند. 

eli‏ مد ا lak oll‏ کہ تک رت ھر آن 
شرکت کردہ و موفق به کسب مقام شده است. اظهار 
می د ار۵: 

در مسابقات گوناگونی شرکت داشته‌امی از حمله 
ə‏ ات یرال در مال sas‏ 
سراسری قم در سال ۸ و مسابقات مشهد در سال 
۹ تمد اہر اد ار فان ان کت رعاق لمان در ان 
شرکت داشتند و من در این مسابقات موفق به کسب مقام 
ششم در زمینه حفظ کل قرآن شدم. فا دو ماعات 
سراسری کرمانشاه در سال ۰ هم حضور پید | کردم 

وی در زمنهقدامهایی که در جهت ترویج аг‏ 
داده است. می گوید: 

پیش از پیروزی انقلاب. کلاس آموزش قرآن را 
برگزار می کردم و بعد از پیروزی انقلاب برگزاری این 
کلاس‌های اموزشی همجنان ادامه дә зә ә‏ در خانه 
شخصی خود کلاس آموزش قرآن برای بسیاری از بانوان 
علاقه‌مند برگزار کردم و درحال حاضر نیز برپایی این 
کلاس ادامه دارد. 

حسن معتمد در زمینه عوامل موفقیت خود اظهار 
داشت: در مرحله اول خواست خداوند و الطاف Gel‏ را 
عامل موفقیت خود می‌دانم و در مرحله بعدی زحمات 
و تشویق‌های مرحوم مادرم که هميشه دعاهای خیرش 
بدرقه راه من بود و درنهایت زحمت‌های Ора‏ و 
فرزندانم را از عوامل موفقیت خود می‌دانم. 

در جریان مسابقات کرمانشاه» قاریان قرآن اهل تسنن 
هم حضورداشتند وهنگامی که یکی از آنهامشغول قرائت 
قران بود تا به این سوره مبارک رسید: «انما ولیکم الله و 
رسول والذین آمنو یقیمو من‌صلاه و یعتون الزکاه و هم 
راکعون» که در وصف حضرت علی(ع) و کمک ایشان به 
فرد نیازمند هنگام اقامه نماز است» من در طول این جلسه 
چند بار از وی خواستم که این əl‏ را تکرار کند. بعد از 
پایان قرائت» دوستان از من علت این کار را پرسید ند ومن 
نیز پاسخ دادم که چون ایشان این ә‏ را بسیار زیبا قرائت 
می کرد مایل بودم تا از شنیدن ان هم خود و هم حاضران 
لذت ببرند و در زمینه مفهوم ان انديشه کنند. 

وی‌درپایان‌اظهارداشت:بنده‌بر حسب و ظیفه خواستار 
پیگیری دو مورد از سوی مسوولان ذیربط هستم؛ یکی 
اينکه مسوولان شهر به جامعه معلولین بندر دیلم که سال 
۹ به کمک اداره بهزیستی جهت سر و سامان دادن به 
وضعیت معلولین افتتاح شده توجه داشته باشند چرا که 
60 سک کارر 
ازدواج دارند و البته ما مشکلات را برای مسوولین بیان 
کردەایم که متاسفانه مسوولان فقط قول داده‌اند و عمل 
نکرده‌اند و دیگر اینکه از مسوولین کشوری می‌خواهم 
alsalar‏ کرد ای آمرزش ران کر سیر اند 
کشور و گسترش فرهنگ اسلامی تلاش بیشتری را به کار 
بگیرند و از قاریان قرآن همچون ورزشکاران تجلیل به 
عمل آورند و امکانات بیشتری را برای بریایی کلاس‌های 
قرآن فراهم کنند. 





زدوخلوهای بهم چسبید ه» جکونه جد 
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دوقلوهای به هم چسبیده یکی از نادرترین» 
پیچید ه ترین و چالش برانگیزترین ناهنجاریهای ماد رزادی 
به شمار می‌رود. وجود نقاشیهایی در غارهاو کنده‌کاری‌ها 
از دوقلوهای به هم چسبیدہ نشانگر آن است که این پد يده 
ии‏ کی غردازات ات راک 
این پد يده در برخی انواع حیوانات نیز دیده می‌شود. 

در دوران باستان وجود دوقلوهای ی “ə‏ 
باعث ایجاد اعتقاداتی در انسانها می‌شده است. مثلا 
ای ا و SE S‏ 
نوعی دوقلوی به هم چسبیده بوده است. 

مجسمه‌ای از دوقلوهای به هم چسبیده د ختر در موزه 
آنکارا در ترکیه نگهداری می شود و یک کنده‌کاری روی 
سنگ مربوط به گونه‌ای از دوقلوها متعلق به ۸۰سال پیش 
از میلاد مسیح در موزه «سان‌مارکو» در فلورانس ایتالیا 
وجود دارد. 

مگهورترین دوصرهای وا 3و ә‏ 
سیامی هستند که سال ۱۸۱۱ بدنیا امد ند و در سیرک کار 
می کردند, آنها افراد عادی بودند که قابلیت حدا дә‏ 
داشتند. هر چند که هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاد. 

تاکنون حدود ۱۲۰۰ مورد دوقلوهای به هم چسبیده 
در جهان گزارش شده است که در مورد ۲۵۰ دوقلوی به 
هم چسبیده» عمل جراحی جد اسازی با موفقیت صورت 
گرفته است. ضمنا بیشتر این عمل‌های جراحی بعد از 
سال ۱۹١۰‏ انجام گرفته است. 

احتمال دوقلوهای به هم چسبیده حد ود یک در ۵۰ 
هزار تا یک در یکصد هزار تولد است که در مقایسه با 
—— 
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زنده است. بسیار نادر به‌شمار می‌رود. 

در گزارشهای اخیر که با بررسیهای سونوگرافیهای 
پیش از تولد انجام گرفته. مشخص شده است که یک 
در ٤‏ مورد از دوقلوهای به هم چسبیده در رحم مادر 
می میرند و یک در ۲مورد آنها نیز مدت کوتاهی پس از 
تولد می میرند و فقط حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد انها باقی 
می مانند که احتمال زنده ماندن آنها وجود دارد. 

ات به هم چسبیده با روش سزارین بدنیا 
می ایند لذا تشخیص قبل از تولد این وضعیت توسط 
سونو گرافی انجام می‌شود. 

در این دوقلوهاء حتما یک قل کوچکتر از قل دیگر 
است و در نیمی از موارد پک قل بیشتر از قل ә‏ دیگر 
ناهنجاری دارد و ار بن مساله مهم است که گاه در هنگام 
جدا کردن اگر قرار بر زنده نگھداشتن یک قل است. 
بدانیم که کدام قل زنده نگهد اشته شود 

د کتر سسعید طرلانء فوق تخصص جراحی کود کان 
درزمینه دوقلوهای بهم چسےیدہ 
که در بیمارستان کودکان قدس 
قزوین در جریان یک عمل 
ai‏ کد گر Uu‏ 
شدند. می‌گوید: انهادر تاریخ 
sU‏ اسان شاه 
(کوثر» قزوین به روش سزارین 
mu ə DİL‏ 
از همان روزهای اول نوزادان مزبور تحت مراقبت دقیق 
قرار گرفتند و توسط یزشکان 3 تخصص نوزادان» 
بررسیهای دقیق در مورد آنها انجام گرفت. برای آنکه 
کارهاسریعتر و بهتر پیش برود. از همان روزهای اول» 
تیم جداسازی تشکیل شد این تیم شامل گروه جراحی» 
کود کان» بیهوشی و پرستاری بود و از مشاوره‌هاو 
راهنمایی‌ه ای گروه رادیولوژی و آزمایش‌گاه نیز بهره 
می گرفت. ۱ 

وی ادامه می دهد: از انجایی که این گونه نوزادان نیاز 
به حمایتهای اجتماعی و مالی نیز دارند. این نوزادان با 
اعتصاص اتاق و امکانات رت از ابتدا در یک بیمارستان 
بستری شدند و تحت نظر قرار گرفتند و مسوولین 
بیمارستان لطف کافی را به آنها داشتند. 
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همچنین آزمایشها نشان می‌داد که اشکالات خونی 
ит‏ 5 

”0600 
داشت و با انجام «اکوکاردی وگرافی» و بررسیهای مربوطه 
م 2 
اطراف آن مشکل و اث رىل. 

برای بررسی دستگاه گوارش نیز عکسهای رنگی از 


آنها گر فته شد. 


دکتر سعید طرلان می گو ید: نوزادان با سرعت 
رشد می کردند و بیماری جدی و عمده‌ای در این مدت 
نداشتند» برای آنکه استرس نصیب کودکان نشود 
پزشکان تعدادی از اقد امهای تشخیص و بررسیهای خود 
را به تاخیر انداختند تا کودکان کسی بزرگتر شوند و 
هماهنگی‌های لازم تیمی صورت گرفت. بعد از گذشت 
حدود دو ماه که در این فاصله اعضای تیم درمانی و 
دفیق‌تر وضعیت کلی Да дӧзә‏ درخواست .5 
ит ити‏ ”2 
بصورت رایگان انجام شد. برای انجام این کار لازم بود 
که دوقلوها آرام باشند. لذا از تیم ببهوشی درخواست شد 
که برای «ام.ار.آی» به بیهوشی آنها اقدام کنند 

وی ادامه‌می‌دهد: عکسهای «ام.ار.ای» در جلسه‌ای با 
گروه‌رادیولوژی مورد بررسی قرار گرفت ودراین فاصله 
تهیه امکانات برای بیهوشی و «مانیتورینگ» آنها دردست 
اقدام بود و کودکان به خوبی توسط گروه پرستاری 
پزشکی حکمفرما بود» اما امید همه ما در انجام این عمل 

دکتر سعید طرلان در مورد روز عمل می‌گوید: 
بیهوشی. جراحی و انتقال دوقلوها به بخش «ل],)۲1) 
حدود ٦‏ ساعت طول کشید و انتظار ما حین عمل همان 
چیزهایی بود که در بررسی‌های قبلی پیش بینی شده بود و 
خوشبختانه ببهوشی و عمل جراحی بد ون عارضه خاص 
و حادثه غیرمترقبه‌ای پیش رفت و حال که شمااین مطالب 
رامی خوانید. دوقلوهای به هم چسبیده از هم جد | شده‌اند 
و به 0“ مستقل و حداگانه ”9 ادامه می‌دهند و 
وضعیت خوب و طبیعی دارند. 

وی می‌افزاید : در جریان این عمل 2 
موفقیت امیز که به مدت ٦‏ ساعت توسط یک تیم ۲۵نفری 
قزوین به سرپرستی اینجانب انجام گرفت. نوزادان به 
هم چسبیده به نامهای محمد و محسن ۵ ماهه که از 
ناحیه تحتانی جناق سینه» کبد. ناف و پوست به یکدیگر 
sar‏ ودند از یکل یک ӧдә‏ 


| دوباره‌زند کی 
sə‏ طرلان یادآور شد:وضعیت علایم حیاتی 
نوزاد ان به هم ساوح از عمل جا اسازی‌پاند از است 
ر پس از عمل جراحی 
lal‏ ا 
همچنین پیش‌بینی می‌شود که تا چند روز آینده 
نوزادان از بخش مراقبت‌های ویژه خارج شوند. 
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رفتارها و واکنشها 
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دکتر بهمن بهروزی 


ارو قهرمانانی 
as‏ قلوب دوستداران به خاطر آنها می‌تیید. 
اما یک حادثه وحشتناک و یک سرنوشت شوم 


کافی بود تا قهرمانان دیکر نباشند و در زیر خاک 


مدفون شوند. و آنچه مهم بود. ادامه راه آنها بود. ادامه راهی 


–— 


که یکباره همه را غمگین کرده بود و هیچکس را جرآت آن نبود که گامی 


مقام شامخ بسکتبال در ایند یانا 

اصولا سنت و رسم بسکتبال آنهم بسکتبال 
ی را را ی را 
پدیده ای نیست که بتوان از کنار ان به راحتی عبور کرد. از 
همان زمانها که ورزش بسکتبال به مردم شناسانده شد و 
محبوبیت نسبتا سریعی هم یافت. این مردم ایندیانا بودند 
که ان را در قلب خود جا دادند. به همین دلیل هم در سال 
۵ در روزی که تیم بسکتبال دانشگاه ایندیاناء اولین 
مسابقه فصل را در شهر واشنگتن برگزار می کرد باز هم 
تب بسکتبال همه جارافرا گرفته بود. 

مردم ایند پاناه کمتر از فهرمانی در کشور رادر میان 
تمام دانشگاهها یک شکست تلقی می کردند و دو سالی 
بود که مقام قهرمانی در آخرین لحظات از چنگ تیم 
بسکتبال ایند یانا حارج شده بود و اکنون در شروع فصل» 
مردم درسرتاسرایند یاناعزم خود رابرای کسب عنوان 
قھرمانی جزم کرده بودند. حال برطبق برنامه ایند بانا د ر 
اولین مسابقه خود باید با دانشگاه واشنگتن دران تهر 
مواجه می‌شد. 

و کون در ماهس امیر سال 040 دارم کا ایند با 
برای انجام اولین مسابقه فصل به واشنگتن سفر می کرد. در 
این سفر به دلیل امید فراوانی که دانشگاه برای کسب مقام 
قهرمانی داشت. هر کسی که به گونه‌ای با بسکتبال و اصولا 
ورزش در دانشگاه ارتباط داشت. با تیم همراه شده بود. از 
КР с МИР‏ 
تربیت بدنی در دانشگاه و معاون او تمام مربیان بسکتبال 
و چند مربی ورزشهای دیگر. تعدادی از استادان دانشگاه 
و همچنین تمام بسکتبالیست‌هایی که به جمع دوازده نفره 
АМ‏ شس رد اه با ناس تفر 
می رسسید و سرانجام یکصد دانشجو که به قید قرعه برای 
تشویق همراه تیم شده بودند که مجموعا تعداد مسافران 
al,‏ ۲۲۰ نفر می‌رساند. 

درحقیقت. همانگونه که فردای شب مسابقه از رادیو و 
تلویزیون گفته شد بار دیگر تیم بسکتبال دانشگاه ایند يان 
خود را به عنوان مدعی درجه یک قهرمانی مطرح ساخت. 
از طرفی هم هیاءت رئیسه دانشگاه که از نمایش کوبنده تیم 
دانشگاه» به وجد آمده بود» به اتفاق آراء تصمیم گرفت تادر 
بازگشت جشن باشکوهی برای تیم ترتیب دهد تااز طرفی 
از آنهاقدردانی کرده و از جھت دیگر برای ادامه فصل و 
مسابقات سخت آینده» توان روحی و انگیزه بیشتری به آنها 
بدهد. و با این تفکر و انتظار هیاءعت دویست و چند نفره 
دانشگاه ایندیانا عزم بازگشت به شهر خود را کرد. 





در عصر روز یکش نبه یازدهم سپتامبر سال ۱۹۸۵ء 
ناگهان تمام ایستگاهها و فرستنده‌های رادیویی و 
تلویزیونی در سرتاسر کشسور و حتی قاره‌های دیگر 
برنامه‌های عادی خود را قطع کردند تا خبر زیر را به اطلاع 
مردم برسانند: «توجه... توجه... در یک سانحه وحشتناک» 
هواپیمای چارتر حامل دویست و بیست مسافر و پنج نفر 
خد مه در هنگام انجام آخرین عملیات قبل از فرود» بر 
”1500006 
حادثه شد که به سقوط و انفجار هواییما منجر گشست. 
گزارش‌های اولیه حاکی از کشته شدن تمام سرنشینان و 
خد مه هواییما است.) 

اما این خبر چند سطری, هیچ شباهتی به جهنم واقعی 
که در جنگل‌های نزدیک به فرود گاه به وجود آمده بود 
سس“ , 98 | 
درختانی که تبدیل به زغال شده بودند. همچنین بوی تعفن 
اجساد متلاشی شده وضع را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی 
برای ماموران امداد و آتش‌نشانی که از برخی از شهرهای 
دورو نزدیک به منطقه گسیل شده بودند. چند روز به 
طول انجامید تا توانستند گزارش‌های خود را تکمیل کنند. 
قطعات سوخته هواییما در منطقه‌ای به وسعت سه کیلومتر 
مربع پراکنده شده بود و پس از تحقیقات فراوان ماموران 
تجسس, دلیل اصلی سقوط هواپیما را آتش‌سوزی در یکی 
از موتورها و سرایت آن به منابع سوختی در هنگام فرود 
تشخیص دادند. 

ضربه‌مهلک 

اما انچه باعث ناراحتی فراوان مردم ایند Бу‏ شده 
بود. از میان رفتن ان همه جوان و نابودی خیل عظیمی از 
استعدادهای بکر و درخشان ә ә‏ جه پدر و مادرهایی که 
جگر گوشه خود را از دست داده بودند و چه فرزندانی که 
بدون پدر یا مادر شده بودند و البته اکثریت قریب به اتفاق 
اجساد کشته‌شد گان به علت شدت انفجار قابل شناسایی 
نبود و با پیشنهادی که از جانب مسوولان شهرداری به 
دانشگاه و بازماند گان شد قرار بر این شد تادر همان 
جنگل. نقطه‌ای را انتخاب کنند و همه اجساد و بقایای 
کشته‌شد گان در آن نقطه دفن گردند و یک سنگ یادبود 
هم روی آن گذاشته شود که نام همه کشته‌شد گان در آن 

پس از آن دانشگاه تا آخر ада‏ تعطیل اعلام شد و 
بقیه عزاداری‌ها و بهت و حیرت‌ها در داخل خانه‌ها ادامه 
پیدا کرد و البته کسی جرأت نمی کرد تادر ال ا 


5 “/ 
۳۲۹۲ مار‎ 0 dü 


از بسکتبال مسخنی بگوید» چرا که در برابر 
از دست رفته» یک بازی و یک ورزش به نظر اھمیت 
چندانی نداشت. اما سرانجام یک هفته بعد از جانب مرکز 
TS‏ بانا نماس 5 dz a‏ 
وبه آنها گفته شد که به جهت شدت و کوبند گی азыр‏ 


آن هم جان 


5260550 
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برگزار کنند. اما پس از دو هفته انتظار می‌رود که دانشگاه 
ایند یانه مسابقات خود رااز سر گیرد. 

درواقع به نظر می‌رسید که بر گزارکنند گان مسابقات 
که خود رسم و ستتی یکصد АЛ ә‏ دنبال می کردند و 
حتی جنگ جهانی هم تاکنون مسابقات دانشگاهی را 
تعطیل نکرده بود متوجه این نکته نشده بودند که در ان 
әв 98٣٦‏ 
۰ بسکتبالیست دیگر هم برای تشویق و حمایت همراه 
انها رفته بودند و این تمام بضاعت ایندیانا در بسکتبال بود. 
علاوه بر آن دیگر نه مربی وجود داشت و نه سرپرستی و 
نه مسوول تربیت بدنی» حتی معاون ان اداری و فرهنگی 
تربیت بدنی دانشگاه هم در سانحه جان خود را از دست 
sələ‏ بودند. نین شد که بلافاصله یک جلسه اضطراری 
٦٣٦٦ی‏ ۷" 5505 
مقام ورزشی برگزار شد تا پاسخ مناسب و مجاب‌کننده‌ای 
را برای مسئولان متعصب ورزشها و مسابقات دانشگاهی» 
با تسس 

سرباز زدن از شر کت در مسابقات 

همان گونه که انتظار می رفت در جلسه مذ کون 
تصمیے بر آن شد که از سر احترام به قربانیان حادثه و 
همچنین دراختیار ند اشتن تیم بسکتبال و اصولا منهدم 
 ) ۹۶۷۹۹ ۹ +9۵۳‏ سا اس ۱ 
در سال بعد هم از شرکت در مسابقات بسکتبال دانشگاهها 
انصراف داده شود و تصمیمات بلافاصله به سازمان مر کزی 
ورزشهای دانشگاهی فرستاده شود اما فردای آن روز آنها 
527 
محترم با همه احترامی که برای از دست‌رفته گان شما 
قائل هستیم باید بدانید که سنت ورزش دانشگاههاء آنهم 
در بسکتبال در حدود یکصد سال در بد ترین شرایط از 
جمله در بحبو حه جنگهای جهانی ادامه یافت. ضمن انکه 
دانشگاه شما این موفقیت یعنی عضویت در لیگ یا دسته 
برتردانشگاهها را آسان به دست نیاورده است که چنین 
آسان آن را از دست بدهد, چرا که بر طبق قوانین» اگر شما 
در بیشتر از یک مسابقه به صورت عمدی در مسابقات 
شرکت نکنید. عضویت شما در لیگ برتر دانشگاهی لغو 
خواهد شد و باید دوباره از پایین‌ترین دسته آغاز کنید. اگر 
این چنین هدفی را درپیش دارید. پس به ما اطلاع دهید تا 
برنامه‌های شما را لغو کنیم.» 

البته پاسخ مسوولان اصلی ورزش دانشگاهها: ناراحتی 
چندانی در میان ایند یانایی‌ها ایجاد نکرد. چرا که در ذهن 
آنهاء آن حادثه وحشتناک و تعداد بسیار خانواده‌های 
۷٣٦‏ را 25500 
ورزش در دانشگاه هیچ گونه اهمیتی نداشت. اما در این 
میان یک نفر به خود نهیب زد که ممکن است گامهای انها 
اشتباه باشد. 

به حامانده 
ی ار سار اک 





دلیل آسیب‌دید گی کتف از بازی معاف شده بود و پزشکان 
تیم که اکنون دیگر در قید حیات نبودند. به او گفته بودند 
که حتی بهتر است در سفر تیم راهمراهی نکند تا کتف 
وشانه‌اش مدت بیشتری بدون حرکت مانده و سریع تر 
بهبود یابد. او خود به خاطر از دست دادن دوستانش به 
شدت داغدار بود. اما طرز برخورد باقی‌مانده مسوولان 
دانشگاه با ورزش و پنبه کردن هرآنچه تاکنون رشته شده 
ود او رابه حود آورد که این راه درستی نیست. به همین 
دلیلء او بدون درنگ به نزد مسوولان رفت و به آنها گفت» 
که آنچه О‏ دویست و اندی به حاطر آن جان خود را از 
دست داده بودند نباید فراموش شود. انها به خاطر نام 
٤‏ 1 ١ہ‏ ۶× 
شده بودند و اکنون زیریا گذاشتن آن dələ‏ بدون تردید 
روح از دست‌رفته گان را آزرده‌حاطر خواهد کرد. 

سخنان سام جونز برایشان منطقی بود و او گفت که 
مهم شرکت در مسابقات است و انها باید سعی کنند تا 
حضور دانشگاه را در لیگ برتر حفظ کنند. ضمن آنکه تیم 
تاکنون یک پیروزی هم به دست آورده بود. 

بدین ترتیب با اصرار سام جونز و با توجه به فقدان 
حضور کس دیگری که بتواند در این مقوله. مسوولانه 
عمل کند» مسوولان دانشگاه تصمیم گرفتند تا به حضور 
خود در مسابقات ادامه دهند واز سام جونز خواستند تا 
هرطور که می تواند تیم را راه‌اندازی کند. 

کار مشکل 

کار آسانی نبود. سام جونز ابتدا بیست نفر داوطلب 
رابه گرد خود اورد و سپس با توجه به کمبود وقت در 
کمتر از ده روز بیست نفر را بے دوازده بازیکن اصلی 
تقلیل داد اما حتی سام جونز هم می‌دانست که این افراد 
بازیکنانی نیستند که با غولهای درجه اول بسکتبال دانشگاه 
رقابت کنند. درواقع سام جونز از یک ورزشکار رزمی. یک 
فوتبالیست دو کشتی گیر دو شناگر و چهار والیبالیست» 
تیم خود را تشکیل داد که تنها کسی که تجربه واقعی در 
4988٤‏ بود. 

7٦٤٦‏ استمالا در تمام مسابقات بازنده 
خواهند بود امیدوار بود که با همان یک پیروزی 
که تیم قبل از سانحه سقوط به دست آورده بود. 
بتواند خود رادر لیگ برتر حفظ کند. اما زمانی 
که ابتدا نوبت برای انجام دو مسابقه عقب‌افتاده 
رسید. سام متوجه مشکل دیگری هم شد. 
تماشاگران و طرفداران به‌طور کلی انقدر 
داغدار و دردمند شده بودند که کسی از بیم 
انکه غم دوستان رفقا و یانزدیکان خود را 
بے یاد اورد. به تماشای مسابقه نیامد و تیم 
دانش‌گاه ایندیانا که روزی لرزه بر پشت هر 
تیم دیگر می‌انداخت. بد ون حضور تماشاگر 
درحالی مسابقه را شروع کرد که قد و قواره 
بازیکنان که کمتر شسباهتی به بازیکنان بسکتبال 
داشتند. дә‏ داوران مسابقه رابه خنده اند اخته 
بود. بدین ترتیب دو مسابقه عقب مانده را ایندیانا 
asi yala ə ۱ ۹۶۹ ۵۶‏ کرد 
و زمانی که برنامه عادی خود راهم آغاز 5 ə‏ وضع 
- 5677715 
امتیازه پشست سر هم اتفاق می‌افتاد. بنابراین وقتی که هفته 
اخر فرارسید و ایندیانا برای اخرین مسابقه خود. میزبان 





دانشگاه شسیکاگو ə A‏ تنها یک پیروزی می‌توانست آن را 
از سقوط به دسته‌جات پایین تر نجات دهد چرا که آنگاه 
دو تیم دیگر که مسابقات خود را به پایان رسانده بودند و 
هر کدام یک پیروزی بیشتر نداشتند. سقوط می کردند و 
ایندیانا در لیگ برتر باقی می ماند اما سام جونز می‌دانست 
که پیروزی بر شیکاگو با این تیم هر چند که بچه‌ها بسیار 
فداکاری می کردند. امکان پذیر نبود. از این رو سام جونز 
که از بازی در سالن خالی از جمعیت خحسته شده ہودء بر 
آن شد تا برای ایجاد انگیزه در بچه‌ها. حداقل طرفداران را 
برای این آخرین مسابقه به سالن بکشاند. 


در جای بزرگان 

de‏ سام با همکاری مسوولان دانشگاه اعلامیه‌ای 
مبنی بر برگزاری مراسمی برای یادبود کشته‌شد گان در 
سانحه هوایی در سرتاسر دانشگاه پخش کرد. این مراسم 
دفن شده بودند و سنگ یادبودی هم که شامل نام تمام 
قربانی ان حادثه بود. در انجانصب شده بود. عده زیادی 
در آنجا گرد آمده بودند و سام که خودش هم تحت تاثیر 
ә |‏ کن رادردست گرفٹ و گفت: 
(دوستان ما درست است که از حهان رفته‌اند. اما یاد تان 
باشد که اینجا و در همین نقطه به گرد یکدیگر آمده‌اند و 
مارانظاره می کنند. آنها که جان خود را در راہ آرمانهای 
خود از دست داده بو دند اکنون در عجب مانده‌اند که جرا 
سالن مسابقات خالی است و ə yəsi‏ تحرک و شکوهی 
,1 4+ 9 9 ره اه دیگر 
درپیش داریم» آنهم مسابقه‌ای حیاتی که به احتمال ə‏ 
به یقین آن را هم می‌بازيم. اما من از شمامی خواهم که در 
این آخرین مسابقه در کنار من و تیم باشید تادوستان از 
دست رفته را که بدون تردید از ol‏ بالا ما را نظاره می کنند 










شاد کنیم نه با پیروز شدن که تقریبا امکان پذیر یت اما 
بایکرنگی و یاری و یاوری... بیایید یکبار دیگر خاطره آن 
ایند یانای بزرگ را زنده کنیم.» 
آخرین مسابقه 
سس و 
خود را اماده مسابقه می کردند. هیچ صدایی از داخل سالن 
به گوش نمی‌رسید و سام جونز براین تصور بود که حتی 
سخنانش در بعد ازظهر که سعی کرده بود. دانشجویان را 
تحریک کند. موثر واقع نشده بود. لابد درد انها بیشتر از 
ان بود که قادر شوند yə b‏ سالن مسابقات شر کت کنند. 
آنگاه بازیکنان مغموم و گرفته راه سالن را درپیش گرفتند. 
اما زمانی که یک به یک از درب ورودی پای به داخل سالن 
گذاشتند. ناگهان با تشویق انفجارمانند تماشاگران که بیخ 
تا بیخ سالن را پر کرده بودند مواجه شدند. 
5525005 
ایند یانا رابا بیست هزار تماشاگر دواتيشه پر شده می‌دید. 
او که نحستین معجزه یعنی آشتی تماشاگران را شاهد ود 
اکنون به دنبال معجزه بعد ی بود. یعنی این امکان و جود 
داشت که el‏ پیروز شوند؟! 
ناه سم جونه gə zühəl‏ آغاز مسا بازینان 
رادر کنارنیمکت به دور خود جمع کرد و به آنها گفت. 
ии.‏ را 
است که مسابقه را حداقل تادقایق پایانی از نظر نتیجه 
نزدیک نگهدارند و سپس آخرین تلاش خود را به کار 
6005 که ماه اعا ‏ درا تد 
ان или‏ ۱۰ 
باور رااز خود نشان دادند. عده ای جود وکا کشتی گیر» 
شناگر و والیبالیست که طی مسابقات تاکنون همه به آنها 
خندیده بودند و آنها را تمسخر کرده بودند. به دوند گی 
بی‌امان دست زده بودند تا کمسود تکنیک و تاکتیک رابا 
تلاش فراوان جبران کنند. هر کدام از بازیکنان شیکاگو که 
صاحب توپ می‌شد با سه جوان از خود گذشته مواجه 
م گشست که او را کلافه می کردند. در نتبجه وقت اول را 
شیکاگویی‌ها تنها با احتلاف ده امتیاز به سود خود به 
پایان بردند. 
وقت دوم ایند یانایی‌هاحتی تلاش خود را 
بیشتر کردند: آنهااگرچه بسکتبالیست‌های 
ET‏ 
بودند که همین قدرت بدنی بالا حریف را 
کلافه می کرد. مربی حریف با فرستادن 
چند بازیکن ذخیره بر آن شد تا بازیکنان 
اصلی خود را که بسیار خسته و کوفته شده 
بودند. استراحت دهد و همین امر کافی 
بود تا ایندیانا با از خود گذشستگی فراوان از 
نظر نتیجه به آنها نزدیکتر شود و سرانجام 
درحالی که سه ثانیه به پایان مسابقه مانده بود 
ә ٦‏ 
بود. ضمن آنکه به خاطر خطای حریف» توپ 
رابرای دو پرتاب دردست داشت. سام جونز 
تقاضای وقت استراحت (تایم‌اوت) ələ S‏ طی 
این یک دقیقه به اعضای تیم خود گفت که حتی اگر 
دو پرتاب رابه ثمر برسانند. باز هم با اختلاف یک امتیاز 
بازنده خواهند بود. 


۴۶ د ر صفحه‎ дәдә 
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د ر قسمت اول خواند ید؛ زن حوانی زن دگینامه‌اش را 
اینطو رتعریف م یکند؛ در پرورشگاه بزرگ شد م و یک روز 
من تفاضای 
ازد وا جکرد و بااوعروس یکردم.اما چند روز بعد زنی بهم 
تلف نکرد و ادرسی راداد ‏ وگفت: بر و تا әд‏ شوهرت 
چکارہ است و... واینک پایان زن دگینامه. 


سے مره مرح 


در پارک جوان جذاب و خوش قیافه‌ای‌از 


حرفهای زن غریبه مانند آتش همه وجودم راشعله‌ور 
سامحتہ بود m mu.‏ 
550 
کشیقه ؟ و اورا 

هجوم این سوالات داشت شت دیوانه‌ام می کرد .همینطور 
گو شه خانه نشسته و به دیوارزل زده بود م.دلم می‌خواست شت 
یکمرتبه از خواب بیدار شوم و ببینم همه چیز یک کابوس 
her 77:75‏ 
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امااز کجامعلوم آن‌زن əh әрә‏ 
نکر ə‏ تفت بش د؟ етмәк‏ 
داشسته؟ اصلا ممکن است یک زن دیوانه باشد که گوشی 
رابرداشته و شماره‌ای را گرفته و مشتی مزخرف به زبان 
آورده‌والان‌هم دارد به یکنفر د یگر همین حرفهارامی‌زند! 
برای پاسخ به این سوالات فقط یک راہ و جود داشت؛باید 
به آن آدرس می رف امانمی دانم ےرا ترمسبلم؟سعی 
کردم هر طور شده ترس رأدروجودم ارول ببرم. به‌همین 
тили 6‏ 
راه افتادم در بین راه سعی کردم بر ترس خود علبه کنم؛ 
ә УС јә‏ بفهمی مرد زند گیت کیه؟» بعد بی اختیار 
گریستم و... که صدای راننده آژانس مرابه خود اورد: 
(خانم رسیدیم, ولی انگار حال شما خوب نیست. کمکی 
از من ساخته هست؟) در جهره‌اش әр‏ صداقت و جود 
داشت که باعث شد به اواعتماد کنم» LÜ,‏ ۲ برابر کرایه را 
دادم و گفتم: «لطفا شماکمی دورتر از اینجامنتظر من 

بمانید»اگر تادوساعت دیگرب رگشستم که هیچ اما اگر 
خبری ازم نشد» ادرس اینجا را به پلیس بد هید ... البته شما 
می تونین برای خود تان دردسر درست نکنین و بگین نه 
وتامن پیاده شد م بروید دنبال زند گی خود تون و...»پسر 
جوان خند ید و گفت: «درسته ما مثل شما اعیانها кә‏ 
ولی شما خواهر من هستی...اون وقت بهت کمک نکنم؟) 
تشکر کردم و درحالی که تمام کوچه پر بود از ماشین‌های 
مدل بالاو اخرین سیستم پیاده شد م و چند دقیقه‌ای خود 
راپشت درختها پنهان کردم تا موقعیت انجا دستم بیاید. 
هنگامی که دی دممردهاو زنهای متفاوتی از پیر گرفته 
ə”‏ ھی İH.‏ 
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براساس سر گذشت: مانده 


کردم و با خود فکر کردم «لابد یکی از همین میهمانی‌های 
(اکس‌پارتی» است که مشتی جوان الکی خوش دور هم 
و...»اینطوری کمی آرامش پیدا کردم و به خود گفتم:«به 
ہہ جو سس سس _ 
زنگ آیفون رابزنم و بگم (به شوهرم بگین بیاد دم در...) 
اما این کار درست نبود. من هنوز مطمئن نبودم که آرش 
درآنجادارد خلاف می کند »شاید واقعایک میهمانی 
معمولی بود که در آن صورت» شوهرم حتما از اینکه من 
بهش شک کرده‌ام ناراحت می شود و چه‌بسا زند گی مان 
بخاطر کنجکاوی‌های ابلهانه من و حرفهای احمقانه «آن 
(О)‏ به هم می‌ریخت! 
می‌کشیدم تاببینم چه خبر است» که ا گر اشتباه کر ده بود م 
خود رابه دیوارانتهای باغ رساندم و کمی فکر 
کردم وبعد یاد دوران کود کی در پرورشگاهافتادم که 
با بچه‌ها مسابقه از دیوار و درخت بالا رفتن می‌دادیم! 
اشک در چشمانم حلقه زد و سپس به дә‏ مانند یک 
پسرشاخه‌های درختی را که کنارد یوار باغ قرار داشت 
گرفتم و خود رابالا کشیدم و رفتم روی دیوار. نگاهی 
لحظه‌ای گوش خواباندم تا از طریق صدامقصدم را پیدا 
کنم؛موزیک تند و جازغربی که از گوشه باغ به گوش 
بود که به نظر می امد دوباره‌سازی شده .هنوز هم میهمانها 
می آمدند و همین مساله باعث شد که نیمساعتی پشت 
درختها بنشینم که اولا هوا حسابی تاریک شود و ضمنا 
آحرین مهمان‌ها نیز وارد آن عمارت شوند و بعد به آرامی 
خود رابه آن ساختمان نزدیک کنم. هرچه جلوتر می‌رفتم 
صدای فریادها و جیغ‌های جنون‌امیز که توام بود با خنده 
وشادی, بیشتروبیشترنگرانممی‌ساخت.یکی دو مر تبه 
دچار تردید شدم اما سرانجام دل به دریا زدم و خود رابه 
پشست یکی از پنجره‌ها رساندم و با اینکه شیشه‌هارارنگ 
زده بودند تاداخل پیدانباشد امابه اندازه یک چوب 
کبریت کافی بود تامن داخل آن ساختمان راببینم و...وای 
خدایا اینجا چه خبر اسست؟ آنچه می دیدم برایم غیرقابل 
باوربود. کما اینکه نمی دانم از شسدت شرم آن محیط را 
چگونه توصیف کنم...[اشاره نویسنده:بنابررعایت 
نوشته معذوریم و لذادر حد یک اشاره بے آن پرداخته 
می شود.]داخل آن ساختمان هیچکس پوشیده نبود و مرد 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


0 ۹ "۹" 
نبود جز شوهرمن آرش! که باوقاحت تمام مسائل راادارہ 
می کرد و نوبت هر کس را تعیین می کرد و. 

نتوانسستم خود را کنترل کتم و د چا ر حالت تهوع شد م 
وبه شدت استفراغ کردم. آنچه راد یده بودم باورنکردنی 
بود؛اینهایی مشت حوان بودند که حتی حیوان نیز 
چنین رفتاری نداشت 

ور تس ي بت بل و 
بود. باید هرچه زود تر از ان جامی رفتم می گریختم و... 
وچه کار خوبی کردم که لحظه آخر یکبار دیگر سرم رابه 
پنجره نزد یک کردم... چراکه تاآن موقع فکر می کردم آرش 
al olu sbb‏ سا کر هات اا 
هنگامی که آخرین نگاه‌رابه داخل آن‌ساختمان کردم و 
شسوهرم رادیدم که...؟!و آن‌وقت بود که باورم شد آرش 
نیز به اند ازه تمام انها «حیوان‌صفت» است و... 

-بچه‌ها یک موش فضول پیدا کردم... 

این صدای فریادی بود که از پشت سرم شنیدم؛سر که 
برگرداندم مردی چهل ساله رابا ظاهری غیرقابل توصیف 
دیدم که صورتش راشبیه به یک گربه ارایش کرده‌بود و 
درحالی که از دهانش بوی تند مشروب می‌امد. قهقهه‌ای 
جنون‌آمیز سے داد و درحالی که موهای مرا چنگ زده‌و 
پشت سرش روی زمین می کشید. مانند یک جنگجوی 
فاتح روبه‌مهمانهافریاد سی ...2-5 
میهمان جد ید و تازه وارد آوردم...» 

آن گربه وحشی اينها را گفت ودرراب از کرد و مرا 
به داخل پرتاب کرد مردهافقط خند ید ند ələl‏ خترها 
وزنھامٹل گرگهای گرسنه اطرافم حلقه زدند و کلمات 
شرم‌آوری به زبان آوردند و... که ناگهان صدایی آشنا که 
برایم شکنجهآورترین صد اها بود. مجلس شیطانی آنها را 
به سکوت کشاند: 

ye)‏ کنین ببینم... نکنه دارم اشتباه می کنم...) 

oo 
ودرحالی که چشمانش مانند دو کاسے خون شده بود»‎ 
جمعیت حلقه زده دور مرا کنار زد وبالای سرم‌ایستاد و‎ 
درحالی که پیدا بود در حالت عادی نیست. رو به دیگران‎ 
"as 

-بهم بگین اشتباه می کنم... بگین این مائده نیست... 
بگین این زن من نیست... 

و ناگهان بالگد ضربه‌ای محکم توی صورتم کوبید 
که دوتا از دندان‌های انتهایی ام خرد شد و دماغ و دهانم 
پراز خون شد. سپس جلویم زانوزد و به چشمانم خیره 
әд‏ 

КР رن جرا‎ Сн 
حالامن دیگه چاره‌ای ندارم جزاينکه تو راهم بفرستم‎ 





Јенә‏ این خانم‌های محترم... 

.— 6 
کشیدند. ارش می خواست مرابه انها بسپارد و خودش را 
کنار بکشد. امامن که دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود. تف 
انداختم توی صورتش و فریاد زدم: 

- کثافت لعنتی» تو که بیمار هستی... تو که ساد یسم 
ی ии‏ 2000060 
که شدی یه حیوون... 

بقیه حرفم را نتوانستم ادامه بدهم. چرا که آرش [ که 
بعدها دانستم نسبت به این جمله که او را بازن مقایسه 
диб‏ حساسیت دارد ]نا گهان دیوانه شد ودرست همچون 
یک گرگ وحشی به جانم افتاد و بامشت و لگد شروع 
به زدن من کرد و حالتش طوری بود که تردید نداشستم 
می خواهد مرابه قتل برساند! لذابا التماس رو به جمعیت 
گفتم: کمکم کنین...» اما آنها که همگی از شدت مصرف 
ٹر و کرک azalsa‏ 
ааа‏ کش آ ا تب 4 bı‏ 
و آرش هم که دیوانه‌تر شده‌بود. دودستش رادور گلویم 
گذاشت و فشارداد... نفسم بند آمده بود و مرگ را پیش 
روی خود می‌دیدم و شاید فقط "ثانیه دیگر کارم تمام 
بود ... که نا گهان سر و صداهایی غیرطبیعی شنیده شد, ان 
حیوان‌های انسان‌نما با وحشت شروع به گربختن کردند 
و درورودی نیز که از پشت قفل بود با ضربه‌ای محکم از 
جادرامد و یکنفر داخل شد و چنان مشتی توی صورت 
آرش کوبید که او دو مترروی هوابلند شد وبادیوارروبرو 
برخورد کرد: 

250. 

دران لحظه جقد راز دیدن ماموران پلیس خوشحال 
شدم...بااینکه نمی توانستم پلک خود رابالانگه دارم و 
چشمانم بازو بسته می شد.اما آنقد ربانگاهم اینسو و آنسو 
راچرخیدم تاسرانجام آن کس که آرش رازده» جانم را 
نجات و دلم راشاد کرده بود دیدم؛راننده اژانس, پسر 
جوان با دیدن من که نفسم به سختی بالا می امد زد زیر 
گریه و فریاد زد: «بابا این بیچاره داره می میرہ...) 

هنگامی که یکی از پلیس‌های زن کنارم نشست و 
تنفس مصنوعی بهم داد. چشمان اشک الود ان راننده 
جوان بهترین تسلی خاطرم بود... 

۱ O 

آنطور که بعد ها فهمیدم. ظاهرامن یکروز بیهوش 
بسودم وبعد آزبه هوش آمدن نیز تاچند روز چنان دچار 
شوک روحی بودم که مخصوصا تقاضای فقرص‌های 
آرامبخش می کردم تالااقل بخوابم و به یاد نیاورم 
که چه بر من گذشته! 

O 

سه هفته بعد داد گاه آن حیوان‌های 
انسان‌نما آغاز شد و آنهاهمگی به 
زندان‌های طولانی و شلاق محکوم 
b әбәди‏ 
تحت مراقبت کامل بودم. پزشکان و 
پرستاران که همگی دلسوزانه مراقبم 
بودند می گفتند: 

-بدنت خیلی آسیب دیده...دوتا T‏ 
از دنده‌همات بے دلیل ضربه‌های سنگین 
شکسته دندان‌های ردیف پایین‌ات آسیب دیده 





وسه‌تاش کاملاخرد شسده... گوش راستت هم به حاطر 
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اینها را که شسنیدم بی اختیار گریهام گرفت و به حال 
خود زار زدم. خانم دکتر لواسانی که همه عمر مد یونش 
هستم -کنارم نشست و صورتم رانوازش کرد وبالحنی 
مهربان و مادرانه گفت: 

-واسه چی گریە می کنی دختر خوب؟ درسته که من 
به خوشسگلی تونیستم. اما خوب می دونم که یک د ختر 
زیبا چقدر به این جیزها حساسیت داره... ولی اصلانگران 
نباش... تمام تخصص بیسست سالەام را حرجت می کنم تا 
مثل روز اول خوشگل و زیبا بشی. 

من که بر حلاف تصور خانم د کتر اصلابه این چیزها 
ДӘ‏ نمی کردم درحالی که نمی توانستم جلوی گریه‌ام را 
بگیرم باعجله گفتم: 

-نه خانم د کتر... تورو خدادست نگه دارین... من 
اونقدر پول ندارم که بتونم مخارج بیمارستان را -اون هم 
تااین حد -بپردازم... 

خانم د کتر موهایم رانوازش کرد و گفت: 
|| -غصه‌این چیزهارانضور..بالاخره فک وفامیل و 
آشناو... 

من که تصورمی کردم خانم د کتر از پرورشگاهی 
بودنم خبر ندارد با بغض گفتم: 

-نه خانم د کتر... اشستباه می‌کنیسن... من هیچکس را 
ندارم؛نه پسدروماد نه خواهروبرادر‌نه فک و فامیل 
ودوست و آشنا... خانم د کترمن توی این دنیای بزرگ 
هیچکس راندارم... 

дә‏ لواسانی نتوانست جلوی گریه اش رابگیرد و بعد 
از اینکه يکد قیقه‌ای همصدای گریه‌های من شد. تسلی 
خاطرم داد و گفت: 

- غصه نخور د خترم... اون کسی که تا امروز مواظبت 
بوده ونگذاشت توی آن دیوانەخانے از بین بری باز هم 
du alı‏ 
مهربون با آدم‌های تنها و بی کس خیلی مهربانتره.. 

نمی دانستم چه بگویم. فقط نگران بود م که این ربخت 
و پاش‌ها آخحرسر بد جوری باعث دردسرم بشود! 

از طرف دیگرنگران اینده خودم نیز بودم درست بود 
که آرش محکوم شده‌بود. امامن باید از داد گاه د رخواست 
طلاق می کردم و این کارها هم نیاز به دوند گی و هم 







احتیاج به پول داشست!در فکر بودم که وقتی ازبیمارستان 
بیرون می یم دنبال کارهای طلاقم برومء که ناگهان — 
صبح -درهمان اوایل بستری شدنم در بیمارستان -اقایی 
وارد اتاقم شد و گفت:«سلام خانم مائدہ... من وکیل شما 
هستم. خوشبختانه اون حیوون یعنی «ارش» حاضر شده 
بدون‌دردسردرخواست طلاق راامضا کنه... یعنی وقتی 
дәб‏ بهش گفت: «ا گر اون دختر بیچاره‌رو بیشتر اذیت 
کنی وضعیتت بد تر میشه) آو هم بلافاصله امضا کرد من 
هم خیلی سریع پرونده شما رابه جریان اند اختم و الان هم 
آمدم تا شما این نامه را امضا کنین؛ یعنی طلاق! 

حرفهای آقای وکیل از یکسو حوشحالم کرده بود [که 
ازدست آن دی و حلاص شدهام ]و از سوی دیگر گیج و 
مبهوت:«ولی آقای وکیل من حتی یک ريال هم پول ندارم 
که بابت زحمات شمابپرد ازم...» اقای وکیل همانطور که 
امضای مرا گرفت و داشت از اتاق خارج می‌شد گفت: 
«حق‌الو کاله من قبلا پرداخت شده خانم... خد احافظ...» 

باتعجب ونگرانی گفتم:«ولی کی این کاررا کرده...» 
به‌ جای وکیل که رفته بود. صدای خانم دکتر از پشت 
دربه گوش رسید:«نگران نباش مائده جان... غریبه 
نبوده.... یک آقاپسری که او هم -به گفته خودش -پدر 
ومادرش رادرزلزله سالهاقبل از د ست داده و شرایطش 
عین خود نه...) 

هنوز گیج بود م که خانم د کترداخل اتاق شد و به من 
گفت:«همه چیزش خوبه غیر از اینکه کمی خحجالتبه... 
حتی من بهش گفتم خواستگاری کردن که خجالت 
کشیدن نداره...؟ بيا تو اقانوید... بيا تو...» 

و جند لحظه بعد «نوید» درحالی که یک دسته گل 
شفایق سرخ در دست داشت وارد اتاقم شد؛ با چهره‌ای به 
نجابت روزی که من سوارماشینش شدم؛ با همان لبخند ی 
که وقتی مراازدست ارش نجات داد برلبش داشت؛او 
فواتر sal ədə‏ 

O 

۴ماه... دقیقاً ۴ماه بعد از حکم طلاقم از آن دیوانه 
من ونوید باهم ازدواج کردیم؛من حالا یک خانواده 
کامل دارم. 

خحانم د کتر واسانی مانند مادر بالای سرم هست و نوید 
نیز - که دراین جند سال امتحانش رایس sələ‏ -به عنوان 
عاشق‌ترین مرد دنیا شوهرم! 

O 

موخره: مائده این زند گینامه رایس از چند سال آماده 
کاپ کرد.اماعلت اینکه چند با آمد ورفت این بود AS‏ 

آرش پس از دو سال اززندان آزاد می‌شود واین بارضمن 
ازسر گرفتن کثافت کاری‌هایش. پسری جوان رانیز 
ә ә ә ана Ба‏ 
ај YD‏ حر لور 

0 b” 

آمد و سرانجام موقعی که شوهر سابقش ۳ 

هفته قبل اعد ام شد آن وقت با خبال راحت 

زند گینامه‌اش رابه چاپ رساند. 

آحرین جمله مائده این بود: «وقتی خدا 

مقدر کند. انسان از اوج اسفل‌السافلین نیز 

E‏ الک مل 
من خوشبخت باشند! 





عفد د و ادمان. کہ را ین می و د و سر نگو نش می سلاد 
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صبح د وشنبه روز والیبال بود. خیلی‌ها بعد از خواندن 
نماز صبح دیگر نخوابید ند بیدار نشستند تاساعت ۶/۵ 
صبح فینال والیبسال قهرمانی نوجوانان جهن راببینند. 
خیلی‌ها هم وقتی سر کار آمدند گیم‌های دوم و سوم 
بازی را تعقیب کردند. خیلی‌ها هم از رادیو اتومبیل‌شان. 
صبحی را که به نام والیبال اغاز شده بود» با شور و هیجان 
یک مسابقه که هزاران کیلومتر دورتر در غرب امریکا 
برگزار می‌شد. پی گرفتند. صبح دوشنبه روز والیبال بود. 
جالب اینکه چینی‌ها با وجود جمعیت سرشارشان. در 
ДӘ‏ مسابقه در اقلیت قرار داشتند. البته همه تماشاچیان 
مسابقه که با a‏ امتیاز تیم ما به هسوامی‌پریدند» ایرانی 
نبودند» گرچه ایرانیان زیادی در سالن حضور داشتند» 
yəsi‏ مکزیکی‌های داخل سالن که جای سوزن 
انداختن نداشست, هم طرفدار تیم ما بودند. ظاھراً ایران 
در امریکای مرک زی و امریکای جنوبی طرفد اران 
تور ب lələ un alalar‏ 
به حساب می‌آید که طبقات محروم و مردم مستضعف 
در همه کشورهای جهان سومی و درحال توسعه که داع 
سیاستهای قلد رمابانه آمریکا را بر پوست و گوشت خود 
حس می کنند» ایران رادر صف اول مبارزه با زورگویی 
و مبارزه در مسیر استقلال‌طلبی همراه خود می‌بینند. 
علاقه‌ای که بسیاری از مردم کشورهای مسلمان و نیز 
مردم آمریکای مرکزی و جنوبی نسسبت به ایران احساس 
می کنند» غرورآفرین ن است آن روزهم : بکپارچه سالن 
در خدمت تیم ما بود .انگار بچه‌ها در یک سالن خودی 


بازی می کرد ند متلا دو تهرآن .اما آن صبح دلپذیر طلوعی 
/ / 
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غرورآفرین داشت ت. آفتاب درخشنده‌تر و طلایی تر از هر 
روز برای ورزش کشسور می تابید. نوجوانهای دلاور ما 
کاری کردند. کارستان. گیم اول رابه چینی‌ها داده بودند. 
اما گیم دوم و سوم رابا قدرت و درنمایشی خیره‌کننده 
مال‌خود کردند. گیم چهارم در رقابتی تنگاتنگ و فشرده 
که نزدیک پنجاہ دقیقه طول کشید. ۳۱بر ۲۹ به جینی‌ها 
رسید. اما گیم پنجم را چنان با قدرت آغاز کردند که در 
پایان چینی‌ها هنوز به امتیاز ۸نرسیده ایران به ۱۵ رسید 
وبازی راتمام کرد و تمام... ایران برای نخستین بار به 
مقام قهرمانی والیبال نوجوان جهان دست پیدا کرده بود. 

تمام ایرانی‌هاء اما در ایران عزیز به احترام بچه‌های 
نوجوان خودشان بر حاستند» ایستادند» کلاه از سر 
بر МИЛ‏ و هو را کشا نو ارت د 
و... آفرین براین غیرت و همیت و مردانگی. لحظاتی بعد 
رئیسس جمهور با مجریان تلویزیون تماس گرفت و در 
حرکتی شایسته و قابل تقدیر در گفتگو با مجریان برنامه 
«توپ و تور) این پیروزی ارزشمند را تبریک گفت و این 
پیروزی‌ه ار حرکتی ارزشمند در جهت ارتقای عرور 
ملی و نمایش توانمندیهای جوانان ایرانی و بسیار موثر 
خواند و قول حمایت همه جانبه داد. 

وقتی تلویزیون دان 
یک سرود حماسی هم پخش می شد با خود گفتم: راستی 
چقدر دلنشین است پیروزی و چقدر زیباست افتخار و 
جقدر باش‌کوه است باورداشتن جوانان. جندی پیش 
بسکتبالیست‌های جوان ما کاری کردند کارستان و جام 
ملتهای آسیا را فتح کردند. در دوومیدانی هم ستاره‌هایی 


شت شادی بچه‌ها را نشان می داد و 


آخرین تصاویر بازی دیروز 
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درخشید ند ونام ایران راجهانی کردند و من تعجب 
می‌کنم که چگونه با وجود ва.‏ 
برای این مملکت به ارمغان می‌آورنده باز هم بخش اعظم 
بودجه ورزش کشور در قالب باشگاههای دولتی صرف 
فوتبال می شود و تعجب از اینکه چگونه می توان باور 
ت اھ ار اسر ایس کال و الال با 
از قرارداد دوساله یک بازیکن Лә‏ (ازخودراضی. 
ژل زده و ماکسیماسوار) باید کمتر باشد و چطور 
دولت نمی تواند طی بخشنامه‌ای به همین باشگاههای 
دولتی دستور دهد که حق ندارند هر سال چهار پنج 
میلیارد توم‌ان راصرف خرید بازیکنان خود کنند که ان 
نمایشهای خیره کننده!! را نه در مسابقات جهانی» که در 
مسابقات آسیایی رقم بزنند. 

ی فد راسیوتهایی نظیر дамда‏ 
از تحرک و پوبایی لازم برخوردار شسوند و تغییراتی در 
آنها ایجاد شود ما قادر خواهیم بود مد الهای بب بیشتری را 
درم فا ити‏ 
توجه مقامات کشور و نیز همه بودجه باشگاه‌های دولتی 
ما به پای فوتبال بی‌ريشه و کم تعصب ريخته نشود. 

عجالتا قهرمانی غرورافرین تيم والیبال نوجوانان 
کشور را که در آستانه میلاد خجسته آقا امام زمان(عج) 
یک عیدی دلنشین به حساب می‌امد به همه مردم 
عزیز و خوانند گان ارجمند. تبریک می گوییم و به همه 
دست‌اندرکاران فد راسیون والیبال. مسوولان ölə yə‏ و 
کادر سرپرستی و بویژه بازیکنان غیر تمند این تیم خسته 
نباشید و خداقوت عرض می کنیم. 











سید محمد هوشی الساد ات 





سیاه باسداران» کابوس مقامات آمر (Sə‏ 

روزنامه‌های آمریکایی "واشنگتن پست "و آنیویورک 
تایمز "روز سه شنبه (۸۶/۵/۲۳) به نقل از مقام های عالی رتبه 
دولت امریکااعلام کردند که این کشسور تصمیم به اضافه 
شدن نام سپاه پاسد اران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان 
های تروریستی خارجی گرفته است. 

این اقدام بر اساس یسک بخش نامه اجرایی صورت 
می گیرد که جرج بوش» دو هفته پس از حملات ۱سیتامبر 
۱ برای مسدود کردن منابع مالی گروههای تروریستی 
امضاء کرده بود. در صورت عملی شدن این تصمیم این 
نخستین بار خواهد بود که آمریکا نام نیروهای مسلح 
کشوری مستفل را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار 
می د هد. 

ub یسرد رس ا اھان‎ ilı” 
انه‌های عربی بازتاب وسیعی داشت و با استفاده از این‎ 8 
موضوع. جنگ روانی - تبلیغی راعلیه جمهوری اسلامی‎ 
لا اند اخته‌اند. از سسوی دیگر این خبر مورد اسستقبال‎ 
شسایت‌های ایوزیسیون نیز قرار گرفت.‎ 

بی بی سی فارسی که این خبر رادر صفحه اصلی خود 
و به عنوان خبر اول درج کرد اقدام به استفاده از تصویر آرم 
جعل شده سپاه در کنار خبر خود کرد. این پایگاه با اتکا به 
شگردهای بمباران روانی مخاطب. علی رغم اینکه آرم سپاه 
دارای زمینه آبی و آرم زرد (طلایی) است آرم سپاه رابه رنگ 
سفید و داخل زمینه سياه که تداعی کاملامنفی دارد. درج 
کرده است.از طرفی عنوان رسمی سپاه با ә‏ به رسالت 
الهی و اسلامی آن «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است در 
حالی که این پایگاه خبری انگلیسی با افزودن کلمه ایران به 
انتهای این عنوان سعی در تحریف واقعیت دارد. 

این پایگاه خبری افزود: به گفته کارشناسان قرار گرفتن 
ا اسذاران دز فهرست سازمان های ٹروریسٹی بیانگر 
شدت گرفتن اختلافات ایران و آمریکا بر سر اوضاع عراق و 
برنامه اتمی جمهوری اسلامی است. 

ربکا از سال ۱۹۸۴ یران راد فهرست کشورھاىی 
حامی تروریسم قرار داده ولی این نخستین بار است که یک 
نهاد رسمی کشورایرانی در فهرست سازمان های تروریستی 
امریکا قرار می گیرد.در فهرست وزارت خارجه امریکا نیز 
۳۳ ازمان و گروه از جمله القاعده و سازمان مجاهدین خلق 
به عنوان تشکیلات تروریستی معرفی شده اند. 

واکنش افراد و گروه‌های‌سیاسی بے تقابل آمریکابا 
سپاه» یکی از موضوعات اخبار و گزارش های خبر گزاری ها 
وسایت های خبری بوده است. 

ا فرحالی əl‏ که فضای تبلیفی بر خی رس الہ ها 
مانند رادیو آمریکادر شرایطی در ھالے ای از ابهام آمیخته 
بسانگرانی برای ایران فرو می رود که به نظر می آید بیش از 
آنکه پرهیز از درگیری و رویارویی نظامی با ایران را تداعی 
یی کوشد باالقای یکجانبه گرایسی آمریکا راہ حملہ 
نظامی به ایران را به ذهن مخاطبان متبادر سازد. از چنین 
منظری» تصمیم آمریکا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران 
در فهرست گروه های تروریستی هشداری است جدی از 





جانب کاخ سفید به شورای امنیت مبنی بر این که آمریکا 
حتی در صورت همراهی نکردن اروپاء آماد گی لازم برای 
تحریم سپاه و برخورد قاطع با ایران را دارد. 

رادیو فرانسے نیز به نقل از نشریه لاکروآ علت اتخاذ 
چنین تصمیمی را ناخشنودی آمریکا از نتیجه بخش نبودن 
قطعنامه های تحریمی سازمان ملل برای توقف برنامه های 
هسته ای ایران عنوان و باادعای تکراری پنهان کاری هسته 
ای ایران این گونه القا کرد که تاخیر در صد ور تحریم های 
گسترده تراز طرف شورای امنیت چاره ای برای آمریکا جز 
توسل به اقدامات یکجانبه و خارج از سازمان ملل عليه ایران 
باقی نگذاشته است. 

قرار گرفتن اسامی بسیاری از خصیتهای حقیقی و 
حقوقی. گروههای مبارز و کشورهای مستقل از جمله 
رهبران انقلابی در برخی از کشسورهای مخالف سیاستهای 
امریکاء گروههایی که در فلسطین, لبنان و برخی نقاط دیگر 
(ә‏ برای احقاق حقوق قانونی خود درحال مبارزه هستند 
ән‏ ا عا شاه ای ا سار اس اسے بودن این اد ان 
بشمار می‌رود. کاخ سفید با قراردادن اسامی برخی از افراد 
جنایتکار گروههای تبهکار سازمانهای تروریستی ورهبران 
کود تاچی در این لیستها سعی می کند به این اقدام خود جنبه 
حلافکار نیز اگر فعالیتشان با منافع کاخ سفید منافات نداشته 
باشد به راحتی از این لیستها حذف می‌شوند. 

تبلیغعات رادیوه ادر این جهت بوده که در صورت 
موفقیت اس یکا در گنجاندن ək‏ درلیست گروه های 
وروی اس کاو کر ٹر اف ر Һабанд‏ 
ایسران خواهد داشت و قدرت بکارگیری زور عليه ایران 
افزایش می یابد.اما بایستی اشاره کرد که آمریکا در پیشبرد 
طرح خاورمیانه جدید ناکام مانده است در باتلاق عراق به 
دام افتاده. در فلسطین و لبنان ناکام مانده و از همه مهمتر 
اسرائیل از حزب الله شکست خورده است. این ناکامی 
بسوش کاهش بات و بسا توجه به موارد فوق مطرح کردن 
سپاہ در فهرست گروه های تروریستی نشان دهنده فرار 
سیاستمداران امریکایی از این ناکامی ها است که می تواند 
امریکایی شود. 

بطور کلی سایت‌های اپوزیسیون ضمن برجسته سازی 
قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی» 
همچنان اتهاماتی راعليه سپاه منتشر می کنند. سایت های 
ҝә‏ نت روز و رادیو فردا بیش از سایت‌های دیگر در این 
باره مبادرت به انتشار گزارش خبر و ... نموده‌اند. 

در همین خصوص خبرگزاری انگلیسی آرویتر | 
تخلہلی را سے کرد که در آل امه سے درو اکن 
امور خارجه برای جلو گیری از اعمال سیاست‌های مورد 
نظر دیک چنی و دارودسته‌اش عليه ایران می دانند. 

ulus 45 ao. r dələ:‏ ریا هب 
معتقد ند جنین اقداماتی نخواهد توانست باعث تغییر رفتار 
کردند. به طوری که شبکه العربیه(۲۶/۵/۸۶) در برنامه 
ale”‏ الاسبوع (آخر هفته) با ارائه گزارشی از تاریخچه و 
بخش های مختلف سپاه (همراه با تصویر) تاکید کرد سیاه 
آن حمایت از گروههای آزادی خواه جهانی است که در 
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دیگر کشورهابا تهران ارتباط دارند. 

روزنامه الخلیج چاپ امارات نیز در سایت اینترنتی 
خود (۸۶/۵/۲۶) باد رج مقاله ای در خصوص سپاه ادعا 
کرد سیاه علاوه بر تشکیلات داخلی. دارای تشکبلات 
خارجی موسوم به نیروی قدس است که آمریکا این گروه را 
متهم به حمایت مالی و اجرای عملیات عليه نیروهای خود 
در عراق می کند. 

روزنامه الاهرام چاپ مصر یکشنبه بیست وهشتم 
مردادماه در پایگاه اینترنتی خود نوشت سیاه پاسد اران ایران 
تهد ید کرد به اقدام آمریکا در گنجاندن سپاه پاسداران در 
فهرست سازمانهای تروریستی پاسخ خواهد داد. الاھرام 
سپس به بخشهایی از سخنان رحیم صفوی فرمانده سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود صفوی " 
تاکید کرده است این موضع واشنگتن در قبال سپاه پاسد اران 
ب هعلت موفقیتهای اضر تهران در ə‏ پلماتیک با مر Ы‏ 
اتخاذ شده است . 

به همین بهانه شبکه شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی 
دربرنامه اینساید استوری ( کنکاشی در خبرها) در بیست و 
هشتم مردادماه میز گردی با شر کت رابرت باثر مامور سابق 
سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) برگزار کرد . رابرت باثر 
عنوان کرد سپاه هیچ گونه منافع اقتصادی در خارج ندارد 
از این رو این تصمیم امریکا باعث تخریب بیشتر مناسبات 
تهران _واشنگتن خواهد شد و به دلیل فقدان مدرکی دال 
بر وجود بمبهای ساخت ایران در عراق. اقدام امریکا درباره 
مسپاه یک اشتباه وحشتناک تلقی می شود وی در پایان, راه 
حل مناقشه با ایران رادر سفرر کاندولیزا رایس به تهران و 
ارائه پيشنهاد مصالحه به این کشور بیان کرد. 

سیاست های آمریکا برای اجماع جهانی علیه جمهوری 
اسلامی در ارتباط با مسئله هسته ای به رغم صد ور 
قطعنامه‌های سے گانه ۱۶۹۶۰۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ در شورای 
امنیست وهمچنین تلاش کاخ سفید برای قراردادن ایران 
در موضع انفعال در مسایل عراق و منطقه خاورمیانه‌به 
شکست انجامیده است جرا که شر کت های خارجی به ویژه 
اروپایی‌ها همچنان به همکاری با ایران در زمینه‌های نفت و 
گازومبادلات تجاری وبازرگانی تاکید دارند وازسوی‌دیگر 
جمهوری‌اسلامی‌همچنان‌برموضع به حق ومنطقی خود در 
پیشبرد برنامه هسته‌ای و همچنین مسائل منطقه‌ای تاکید 
دارد و از موضعی برترنسبت‌به‌امریکادر مذاکرات بغداد 
حاضر می‌شود و هرچه از زمان این مذاکرات بگذرد سیاست 
آمریکادرعراق به طور جدی با چالش مواجه می شود به 
همین خاطر آمریکاد رصدد ب رآمده با قراردادن نام سپاہ 
پاسد ران در فهر ست گروه‌های تروریستی تا اندازه‌ای از 
این فضا و مهلکه نجات یابد. 

مهمترین اهد اف رسانه‌های خارجی از برجسته سازی 
این موضوع را می توان در برخی موضوعات خلاصه کرد: 

0داخلی :القای این موضوع که سپاه در امور اقتصادی 
و سیاسی دخالت دارد. 

О‏ منطقه‌ای: ادعای حمایت سیاه از حزب الله لبنان» شبه 
نظامیان در عراق و ... است 

0 بین المللی: مبنی بر نقش داشتن سپاہ در فعالیت‌های 
هسته ای است. که در نهایت ترغیب کشورهابرای گنجاندن 
نام سپاه در لیست تحریم هاء برجسته سازی عملکرد 
فرامرزی سپاہ: تحت فشار قرار دادن متحدان امریکابرای 
تصویب قطعنامه‌های تحریمی بیشتر علیه ایران تحت فشار 
قرار دادن شرکت های تجاری سپاه و شر کت های خار.جی 
طرف معامله با ان.باج خواهی از ایران و وادار کردن ایران به 
عقب диб‏ در مسایل منطقه‌ای از جمله عراق. افغانستان و 
لبتان را دنبال ə‏ شود. 





بای سخن 


ده که تاهی و اختصار сәд‏ 
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ناید ید شد نها 
اصولاهمه راز ورمزه ای مرتبط با مثلث برمودااز 


زمانی آغاز شد که نیروهایی ناشناخته و عجیب باعث 
ناپد ید شدن کشتی‌ها و هواپیماها؛ انهم بدون هیچ اثری 
می‌شد ند. البته بر خی ضمن رد کردن جنبه‌های راز ورمز 
دروقوع این اتفاقات در منطقه, ان رامعلول ترافیک رفت 
و آمد در منطقه دانسته‌اند که در چنین وضع شلوغی. 
احتمال وقوع هر گونه حادفه‌ای وجود دارد. اما بعضی 
دیگر همواره به دنبال به دست آوردن دلایل و علل علمی 
و منطقی بوده‌اند تا آن ناپدید شدنهای عجیب و غریب را 
به‌گونه‌ای توجیه کنند. 


عجیبتر از عجیب! 

طی سالها حوادث و اتفاقاتی که حتی عقل و منطق 
راهم به بازی گرفته در این منطفه کم نبوده است. اما برای 
آشسنایی بیشتر به ذکر برخی از مشهورترین این اتفاقات 
می‌پردازيم. 

سال ۱۷۸۱ میلادی 

پس از آنکه بادی بسیار تند وزیدن گرفت یک 
ناوچه توپدار متعلق بے نیروی دریایی ایالات متحده به 
نام سارات و گاء با ۸۶سرنشین, ناگهان از روی آب ناپد ید و 
هیچ گونه اثری از قایق و سرنشینان ان پیدا نمی شود. 

سال ۱۹۱۸ 

کشتی آمریکایی سایکلوپس که حامل ابزار و وسایل 
نیسروی دریایی بود. با ۲۰۶ نفر مسسافر در مثلث برموداء 
بدون هیچگونه اثری ناپدید می‌شود. ضمنا این تعداد 
از دست رفته» بالاترین میزان تلفات در تاریخ نیروی 
دریایی امریکا محسوب می‌شود. 

سال ۱۹۲۸ 

خلب‌ان مشهور چارلز لیندب 5 در اولین پرواز 
بین‌قاره‌ای خود از امریکا به اروپاء زمانی که بر فراز مثلث 
برمودا قرارداشت. قطب‌نمای هواییمای خود را دجار 


نگرشی علمی به مجموعه عواملی کہ این نیروی اسرا رآمیز را تشکیل می‌دهند 


bd 








«یکی از بد نام ترین و لعن و نفرین شده ترین نقاط روی S‏ زمین. منطقه‌ای است در اقیانوس اطلس که 


حد ود یک میلیون کیلومترمربع وسعت دارد و از انجا که در ميان سه راس میامی. پورتوریکو و برموداء قرار 
گرفته به نام مثلث برمودا شناخته شده است. در این منطقه. برخی از عجیب ترین ناپد ید شدنها و فجیع ترین 
مرگها اتفاق افتاده است. طوری که عده‌ای آن را جایگاه شیطان در کره زمین شناخته‌اند. اما بعضی هم بر آن 
شده‌اند که با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی با نگرشسی ələ‏ نیروهای اسرارآمیز و عجیب منطقه را 


شناسایی و تحلیل کنند.» 


نقصی باورنکردنی یافت به نحوی که تایکی» دو 
ساعت ان را به کلی غیرقابل استفاده دید. 
سال ۱۹۴۵ 

پنج هواپیمای بمب‌افکن آمریکایی 
| درنزدیکی سواحل فلوریداو درحالی 
که مجموعابا ۱۴ سرنشین بر فراز مثلث برمودا به پرواز 
مشغول بودند. نا گهان مفقود شدند. اما یک هواییمای 
گروه نجات و امداد نیروهای مسسلح که همراه با ۱۹ 
سرنشین برای جستجو و نجات سرنشینان بمب افکن‌های 
فوق بلافاصله به همان منطقه وارد شده بود» هم با تمام 
سرنشینان خود مفقود شد که در مجموع شش هوایپیما 
و ۳۳سرنشین را تشکیل دادند. انها بدون هیچ اثری در 
مثلث برمودا غییشان زد. 

YAYA سال‎ 

یک هواپیمای مسافربری موسوم به ستاره ببر بر فراز 
مثلث بر مودا به همراه YA‏ مسافر و خدمه ناید ید شد. 

سال ۱۹۵۴ 

هواپیمایی که متعلق به نیسروی دریایی آمریکا 
بود درحالی که ۴۲ سرنشین داشست در Да‏ بر مودا 
ناپدید شد. لحظاتی قبل از حادثه حلبان هواپیما از 
طریق بی سیم از یک نیروی ناگهانی و بسیار قد ر تمند و 
خشونت‌بار گزارش داده بود. 

سال ۱۹۶۳ 

اک فتی ۱۶۰ متری ملکه سولفور با همه ۳۹ مسافر 
خود بدون هیچ آثری مفقود شد. 

سال ۱۹۶۴ 

برای نخستین بار عبارت «مثلث بر مودا» توسط یک 
alu” Ca li,‏ که در 
یک هفته‌نامه درج شده بود» به‌کار گرفته شد. 

سال ۱۹۶۹ 

یک هواپیمای مسافربر به نام استارآریل با پیست 
مسافر بر فراز مثلث برمودا ناپدید شد. 

سال ۱۹۷۵ 

یک محقق آمریکایی در کتابی که انتشار sələ‏ مدعی 
شد هر کدام از ناید ید شدنها درجای خود دارای شرح 
و تفصیل و منطق خاصی است. 


نکرش علمی به پد يده مثلث بر مودا 

البته آنچه بیان شد. نمونه‌هایی بسیار مش خص و 
جنجالی از قربانیان مثلث برمودا بوده که توجه بسیاری 
رابه خود جلب کرده است و بخصوص به دلیل ماهیت 
نظامی و ارتشی وسایل حمل و نقلی که د چار حادثه شده 
بودند. تحقیقات فراوانی دریی حوادث فوق صورت 
گرفت تامقصر اصلی شناخته شود. اما درواقع صدها 
نمونه دیگر ا زاین دست حوادث وجود دارد که باز 
هم هیچ گونه اثری از ناپد ید شد گان به دست نیامده 
ویاهواپیماهای کوجک یک تا جهار نفره که همه و 
همه درهنگام حرکت در حوالی مثلث برمودا ناگهان 
دچار سانحه شده و دیگر کوچکترین اثری نه از افراد 
ونه ازوسایل آنهابه دست نیامد. تنها جنبه مشابه در 
آنها زمانی اتفاق افتاد کے در برخی از موارد. در آخرین 
لحظه از یک نیروی عظیم. خشن و نامریی خبر داده شد 
و دیگر هیچ. 

در سالهای اخیر» تحقیقات بسیاری در مورد مثلث 
برمودابه عمل امد و تثوریهای گوناگونی هم درباره ان 
بیان شده است. حتی برخی ان را نتیجه مبارزات ینهان در 
جنگ سرد ميان دو ارد و گاه سرمایه‌داری و سوسیالیزم 
از دیده شدن چند بشقاب پرنده را توسط خلبانهایی 
که هواپیمای آنها در مثلث برمودا نایدید شد. شاهدی 
— این مدعامی‌دانند. اینان معتقد ند که دلیل ناید ید 
شدن انسانها و تمام وسایل و ابزار انها هم این است که 
موجودات فضایی بر آن شده‌اند تا تمام دانش و هوش 
انسان و ساختار توان هوشی به انضمام ساختار بدنی و 
فیزیکی متعلق به انسان را شناسایی کرده و همه yey‏ را 
درباره موجود زمینی بدانند و از این رو است که هم افراد 
و هم ابزار و وسایل انها را می‌ربایند. 

تایکی دو دهه این تفکر در مورد موجودات فضایی 
بسیار قدرت گرفت و طرفدارانی هم پی دا کرد اما با 





پیشرفت‌های سریعی که در مورد 

бә‏ صورت گرفت و آنچه از بررسی 
توفانهای متعدد منطقه به دست آمده اکنون 
بسیاری سعی دارند تا شرحی دقیق و علمی 
برای خیل عظیم ناپد ید شد نها در مثلث برمودا یافته و 
بشر قرار دهند. 


امواج مخرب 
تحقیقانی که اخبرابه کمک ابزار و وسایل بسیار 
و از آنجا که به سواحل برخورد نمی کنندہ در نتیجه سخن 
جندانی درباره‌انهاشنیده‌نمی‌شودامابااندازه گیری‌هایی 
رها شده انجام گرفته» پژوهشگران متوجه شده‌اند که 
توفانهایی که در منطقه شکل می گیرند. دارای امواجی‌اند 
که ده تا پانزدہ متر طول آنها است. البته قابلیت‌های تازه‌ای 
که انسان درقبال پیش بینی وقوع توفانها به دست اورده» 
باعث شده تا حطرات کمتری قایق‌های کو جکتر را 
مقاومت در برابر جنین امواجی را دارند. 
در یک دهه اخیں شواهدی از طریق ماهواره‌های 
موجود در مدارزمین به دست آمده و ساختار توفانها 
و گردبادهای مختلف از اطلاعات به دست آمده مورد 
یکسری امواج ویران‌کننده است که تا ۲۵ متر ارتفاع پیدا 
می‌کنند. از این دسته از امواج تاکنون شواهدی برای 
انسان وجود نداشت. اما بخصوص از سال ۲۰۰۴ ابزاری 
که در سطح دریا به کار گرفته شده‌اند. yə‏ از وجود 
داده‌اند که در حدود ۷ متر ارتفاع بیدا می کند. 
از همه عجیب‌تر اینکه در موارد غیرتوفانی نیز 
این چنین امواجی از برخورد یک جریان باد با جریان اب 
گرم گلف استریم. به وجود امده‌اند و امواجی به بلندی 
بیست تا سی متر از این برخورد ایجاد شده است. 
همین امواج» خود در صورت وقوع شرایط خاصی 
مانند جریانهای هوایی و غیره با پدیده‌ای به نام گردباد 
برخورد کرده و یک جریان خاص هوایسی و آبی که از 
اسمان تا سطح اب ادامه دارد. به وجود می اورند که 















چنین جریانی بدون ترد ید قادربه زیر کش یدن ۲۳ 
هواپیماهای مختلف نیز هسست. درواقع این پدیده - 
شباهت به یک قیف عظیم پیدا می کند که قسمت فوقانی 
öl‏ ...2 تحتانی آن را جریانهای 
ابی تشکیل می‌دهد. ضمن انکے درحالت چرخحش 
مستمرهم هست. حال اگر این چرخش به یک وسیله 
مانند هوایی و با کشتی برخورد کند. نه‌تنهاان رابه 
زیر می‌کشد. بلکه در مدت چند ثانیے آن رادر اعماق 
چند هزار متری در آب فرو می‌برد و چنین می‌شسود که 
کوچکترین اثری از انچه به زیر کشیده شده به دست 
نمی‌آید. 
رودخانه‌ای در اثبانوس 
اما سوای توفانهاء گردبادها و یا سایر حوادث طبیعی 
که خود عوامل دردسرسازی هستند. مثلث برمودا خود 
دارای ابعاد و پد یده‌هایی است که ان را تبدیل به یکی 
از عجیب‌ترین و درعین حال خوفناک ترین مناطق پهنه 
گیتی کرده اسست. یکی از این پدیده‌های طبیعی را که 
اہطلاسا رودخانه‌ای در اقیانوس نام نهاده‌اند. همانا 
جریان آب گرم گلف اسستریم است. این جریان آب گرم 
وسسریم در و اطلس در حدود E‏ 
پهناو یک کیلومتر عمق دارد. با سرعتی معادل ۷/۵ 
کیلومتردرساعت دراقیانوس حر کت می کند. حال 
طبیعی است» زمانی که چنین پدیده عظیمی در آقیانوس 
از شرق به غرب و برعکس حرکت کند و آنگاه بابادی که 
از جنوب غربی به شمال شرقی در حرکت است. برخورد 
کند. نتیجه می تواند دریایی بس طوفانی با امواج عظیم 
و خوفناک باشد. که‌هرگونه وسیله دریایی راواژگون 
می‌سازد. 
حال بیایید همین جریان طبیعی و عظیم رادر کنار 
وضعیت دیگری در مثلث برمودا قرار دهیم که همانا 
عمق بسیار زیاد اب در منطقه است. درحقیقت در مثلث 
برمودا اقیانوس به شکل استننایی دارای عمق فراوانی 
است. بویژہ نقطه‌ای که به آن دره پورتوریکو می گویند. 
این az‏ ۸/۶ کیلومتر از سطح 
۹ اقیانوس عمق دارد و طبیعی است که 
А‏ کشتی و یاوسیله‌ای در این منطفه بر 
اثر توفان و امواج سهمگین غرق شود. و 
بقایای ان به اعماق اقیانوس فرو برود. بشر 
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هیچ گونه امکانات امدادی 
ə” 15‏ 
جستجو دست بزند» ضمن آنکه بقایای 
کشتی و تخته پاره و اجسام شکسته هم بر 
اثر جریان گلف استریم در اقصی نقاط اقیانوس پراکنده 
شده و هیچگونه اثری از آنها به دست نمی آید. درواقع» 
چند ین حادثه منجر شود که اثری هم از آن باقی نماند و 
احرین فر صیه 

در سال ۱۹۹۸ یک دانشمند انگلیسی به نام دکتر 
کلنل از دانشگاه لیدز به یکی از غیرمعمول‌ترین پاسخ‌ها 
درقبال ناپد ید و مفقود شدنها دست یافت و ان گاز متانی 
اقیانوس به دام افتادەاند براٹر فعل و انفعالات اعماق 
اقیانوس برخاسته و به طرف سطح آب حرکت می کنند. 
حال این اتفاق می تواند ضربه‌ای برای انچه در سطح اب 
حرکت می کند. باشد. چراکەیاباید روی گاز حرکت 
کند که نمی تواند چندان به این حرکت ادامه دهد و غرق 
ہی انردر بر ار خبانهای عطیمی که در مکح اف ارس 
ایجاد می‌شود. ان وسیله واژگون می گردد. 

البته این نظریه در آغاز کار که مطرح شد سر و صدای 
فراوانی به‌پا کرد اما پس از آنکه تحقیقات ژئولوژیکی 
انجام گرفت» پژوهشگران متو جه شدند که اگرچه گاز 
متان در اقیانوس اطلس و جود دارد. اما میزان و تحر کات 
ان بسیار تثبیت شده بوده و حرکات غیرمعمول در ان 
دیده نمی شود. 

بهترین نظر یه 

توجه به منطق و ابعاد زمانی و مکانی نہ تاکنون بهترین و 


قابل درک‌ترین نظریه در مورد مفقود شد نها بوده است 


و از همه аб дер‏ تاکنون موفق به ارائه هیچ 
۱ نظریه‌ای بر رد ol‏ نشده‌اند. 
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əs‏ دست سی ندااد. در دبا ıdi‏ ند ارد 








وى 
səylərə‏ کو 


خجالتی ہو دن یا کمروبی بک بد بده پیچیدہ روانی 
-احتماعی است. یک صفت ہا و یڑ گی ار فی با ژنتیکی 
نیست و به دلابل مختلف در طول د وران رشد به تدریج 
بد بدار می شود. لذا برای أن یک درمان فوری و جود 
5000 

کمرویی با دارو برطرف نمی شود و افقدامهای 
پز شکی و استفاده از د ارو های ارام بخش و تقویت کننده 
(مولتی ویتامین ها) تاثیر مستقیمی بر کمرویی فرد ند ارد. 
کمر وبی اساسار فتاری است اکتساہی و امو خته شده و 
هر رفتاری به‌راحتی قابل تغیر است و برای د رمان بابد 
رفتار تازه و مطلوب اجتماعی جابگزین انا شود. 

یک سر حوان ۱۷ساله دا ار سال نامه‌ای» برای رهایی 
از کمرویی و خحالتی بودن کمک خواسته است که در 
ارائه می شو د. 

دوست عزیز! др‏ است قبل از اینکه به روابط بین 
فردی بیند یشید. شناخت بیشتری از خود پیدا کنید. پاسخ 
دادن به پرسشهای زیر باعث افزایش خود آگاهی و تقویت 
خود پنداری مثبت می‌شود. 

به راستی شما جقدر کمرو هستید ؟ کمرویی خودتان 
را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در چه مواقعی» چگونه و به 
yaxaları ıı әл‏ 
پیدا می‌کنید؟ در برخورد با چه کسانی کمتر دچار 
کمرویی می‌شوید؟ در کدام موقعیت‌ها و در حضور چه 
افرادی بیشتر دجار کمرویی می‌شوید و جرا؟ در дәбә‏ 
با دوستان و اطرافیان خود تان راچگونه ارزیابی می کنید؟ 
چه برداشتی از کمرویی خود دارید؟ Dİ‏ هنگامی که تنها 
هستید باز هم احساس کمرویی دارید ودر این هنگام چه 
احساسی پیدامی کنید ؟ اند يشه شمابرای یافتن پاسخ‌های 
درک بهتر خود و شناخت ویژگی‌هاء توانمندی‌ها و نقاط 


آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل dələ‏ 
بک داد ؟ گستری و کار شناس ارشد 
:5 

چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶۱۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 

دند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

دارند وقاد ربه کاشت د ند انار تود نسی» 

جراحی لشه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند با روابط عمومی مجله و یا 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر جرامین تماس حاصل فرمایند . 


قوتی که در خود سراغ دارید. 

بدون شک شما می‌توانید خودتان را дәб‏ دهید» 
به شرط آنکه بر این باور باشید که توان انجام این کار را 
دارید. شما باید تصور و برداشت مثبتی از خود داشته 
باشید و ماهیت کمرویی خود تان رامورد ارزیابی و تفسیر 
ارزشمندی و توسعه مهارت‌های خاص و موفقیت‌آمیز 
اجتماعی. نه تنها خو د تان را تغییر دهید و کمرویی خود را 
برطرف کنید بلکه در درمان کمرویی افراد دیگر نیز نقش 
مهمی راعهده‌دارشوید وبه آنها کمک کنید که خود شان را 
تغیبر دهند و بر پدیدہ نامطلوب کمرویی غالب شوند. 

برای این که‌در درک بهتر و کشف و جود گرانقدر خود 
باشید. دستورالعمل‌های زیر را با دقت انجام دهید: 

تصویر خودتان را بکشید (هرطور که می توانید) و 
سسی+ یه کین ә‏ یا تصور kol‏ تضهن 
نقصی را مشاهده می کنید؟ Ы‏ در تصویر خود حالت 
هیجانی می‌بینید ؟ آیاوقتی که به خود تان خوب می‌نگرید. 
خود راانسانی فعال می‌یابید یا فردی کاملامنفعل و تحت 
فرمان دیگران؟ 

sələ,‏ نگاه луб‏ و تصویر وجود ارزشمند خود را 
در آن ارزیابی کنید. دوباره به خود تان خوب نگاه کنید 
با 145 حالت و چه قیافه‌ای می توانید تاثیر بیشتری روی 
دیگران بگذارید؟ 

جنانچه برای شما یا خانواده‌تان مقد ور است فیلمی از 
زند گی ۲۶ ساعته خودتان تهیه کنید یا برنامه زند گی ۲۶ 
zal,‏ کل 3 وی زا بر رری کاغل نم سید و آن را در 
ذهن خود مرور AZS‏ و به این نکته تو جه کنید که در شرایط 
و موقعیت‌های گوناگون چه کرده‌اید؟ چگونه؟ چرا؟ آیا 
می توانستید رفتار بهتر و موثرتری داشته باشید؟ 

شما فردا و فرداها را پیش رو دارید. پس با ارزیابی 
مجدد از شخصیت و توانمندی‌های خود آماد گی‌تان را 
خاص bU‏ شوید و bol‏ حفظ کنید. 

برای زند گی روزانه خود برنامه‌ریزی کنید. مطابق 
برنامه تعیین شده. روز خودتان را اغاز کنید و بر همان 
اساس گام بردارید. سخن بگویید. بپرسید. تلفن کنید به 


مشاوره کود ک 9 خانواد со‏ خانم 
زرین ساد ات لاربجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) د ود شنبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۸ 
الی ۱۰ صبح و از ساعت ١١‏ الی ۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


آقای محمد رضا د ژکام 

(روانشناس و مشاور) 

پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 





















لکمرویی 


ارثینیست. 





بلکەرفتاری 
اکتسایی 
وآموفته 
شدداست 
ویه‌راحتی 
می‌توان آن را 


تغییرداد 


کاملا فعال باشید. 
احساسات 

خانواده خود 
ونگرش خود را 
نسبت به خانواده خود 

برای خودتان نامه 
بنویسید بدون رودربایستی 
وباصراحت احساسات خود 
رابر روی کاغذ منتقل کرده و 
گلایه‌هارابیان کنید و انتظارات 
خود را یادآور شوید! 

اگر خودتان بر این باور باشید یا به شما بگویند که 
hə‏ یک ماه دیگر از زند گی و عمر شما باقی است. عمر 
یک ماهه خود را چگونه خواهید گذراند. چه می کنید و 
به کجاها می‌روید؟ چه می گویید؟ روی سخنتان با چه 
کسانی خواهد بود؟ آخرین کلامتان چه خواهد Ы̇бә‏ 
باز هم کمرو باقی خواهید ماند؟ 

دوست عزیز کمرویی یک رفتار نامطلوب است و هر 
رفتاری قابل تغییر است. با انجام دادن این موارد و مراجعه 
به یک مشاور می توانید رفتار تازه و مطلوب را جایگزین 
رفتار نامطلوب کنبد. 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 

طرقیان (کارشناس مشاوره) یکشنبه ها 
۲ از ساعت ۴ İİ‏ ۱۶ باشماره تلفن: 

Ӱт" 

مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 

شب شنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۶/۳۰ 


ma 
وکیل داد گستسری‎ 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود . 


باز (sla‏ کامپیو تری» سرم را منزوی کرده است! 


# پسر دوازده ساله‌ام به بازیهای کامپیوتری بسیار علاقه‌مند | طوری که من دیگر 
بازی نمی کند. هر بار به او اعتراض می کنم که از اتاقش بیرون بیاید و بادوستانش بازی کند و پا 
0 ار ار ارت ار را در 
مدرسه بود. امادر سال گذشته که سال اول راهنمایی بود» یک مقدار افت تحصیلی داشت که 
бәла ир‏ پای کامپیوتر بوده است. 

٭ با درنظر گرفتن این موضوع که بازیهای کامپیوتری برای اغلب کود کان جذابیت 

TT‏ برای بازیهای کامپیوتری او زمان محدود و برنامه‌ریزی خاصی - البته با 
فرزند شماء نیاز به بازی و جست و خیز و حتی انجام برخی از کارهای مربوط به منزل هم دارد 
که در مسوولیت‌پذیری و نقش‌افرینی‌های اینده او مفید خواهد بود. 

٭ من دوست دارم که او بیشتر وقتش را به درس خواندن و یا کارهای مربوط به 
aa‏ 

4 لازم است که شما روش‌تان را تغییر بدهید. 20156 

”255577 »از وی در مورد جگونگی برنامه‌ریزی اوقاتش نظر خواهی 
کنید. به این ترتیب به او نزدیک شوید و در برنامه‌ریزی و حتی بازی با کامپیوتر با او 
همراهی و همفکری کنید. درعین حال قاطعیت و جدیت لازم راهم داشته باشید. در این 
راہ بهتر است همسرتان هم با شما همکاری کند. خلاصه اینکه» روش تان باید به گونه‌ای 
اک 
ә 00‏ ”250 
با نظم و انضباط پیش برود و هر چیزی در جای خودش برای او دارای اهمیت باشد. از 
آنجا که حودش هم در این برنامه‌ریزی نقش داشته» این امردر شکل گیری اعتماد به نفس 
او موثر خواهد بود و بدین طریق مسوولیت‌پذیری راهم تمرین خواهد کرد. 





فنساو ره حقودی 


چندین برادر هستیم که با یکدیگر و با پدر و 
دیگران دشمنی بسیار و بی دلیل دارد به انحاء مختلف 


ما را شکنجه می کند و انواع آزارهای روحی را بر ما 
وارد می‌سازد مثلاانواع صداهای ناهنجار را از دهانش 
خارج می سازد و با شکلک‌های عجیب درم ی آورد al:‏ 


ار 
57 چیزی بفهمند انجام می‌دهد 57 


می‌خواهم از شما انتقام بگیرم. این 0۶۷+" 





از فرط تکرار برای ما حساسیت‌های شدیدی ایجاد کرده 
است. به نحوی که به کو چکترین صدا حساس می‌شویم 
برادر دیگرم به همین خاطر خود کشی کرد اما خوشبختانه 
نجات یافت. رل Ç,V”/”‏ 
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دکتر یریس کی 






EL اک شوه‎ gi 
شدیم. قرار شد بعد از اتمام درسمان‎ 
باهم ازدواج کنیم. سال گذشته هر دو‎ 
فارغ التحصیل شدیم ومن به شهرمان‎ 
برگشتم. والدین مابه این ازدواج‎ 
راضی هستند و از این نظر مشکلی‎ 
نیست. مساله این است که نامزدم‎ 
نظرش راعوض کرده و می گوید با‎ 
اینکه به من علاقه‌مند است اما درحال‎ 
2341, حاضر آماد گی ازدواج‎ 

او می‌گوید: از کارش راضصی 
نیست. درآمد خوبی ندارد. می‌خواهد شغلش را تغییر دهد و از مسیر زند گیش در 
آینده مطمئن نیست. و چون به من علاقه‌مند است و خوشبختی مرامی خواهد به 
همین دلیل فکر می کند بهتر است درحال حاضر نامزدیمان را بهم بزنيم. اما من او را 
دوست دارم ومی‌خواهم که ازدواج کنم. چه کار باید بکنم؟ ایا می‌توانم نظر او را 
تغییر بدهم؟ 

پداسخ.به نظر من چون شما هم اکنون تصمیم به ازد واج دارید در نتیجه از نامزد تان 
توقع دارید که همان مردی باشد که شما می‌ خواهید. نامزد شما فرد بسیار خوبی است 
که احساسات و نگرانی‌هایش را صاد قانه باشمادرمیان گذاشته و گفته که د رحال 
حاضر دچار نوعی سرد رگمی درباره‌زند گی و شغلش است. در نتیجه توانایی 
پذیرش مسوولیت ازدواج راندارد و چون به شسما علاقه‌مند است و نمی خواهد 
بعد ها در زند گی با او دچار مشکل شوید. پس صلاح را در این دیده که نامزدیش 
رابا شمابه هم بزند .البته حواست شما برای ازدواج کاملامنطقی است. اما دلایل او 
هم عاقلانه است. 

به نظر من شما зә‏ راه پیش رو دارید. یکی اينکه ایا فکر می Дәб‏ دوست دارید 
منتظر بمانید تانامزد تان نظرش را تغییر دهد و آماد گی ازد واج راپیدا کند؟ بدین ترتیب 
ممکن است فرصتهای خوب دیگری را در زند گی از دست بدهید و واقعا هم معلوم 
نیست که چه وقت نامزد شماآماد گی ازدواج داشته باشد واگر آنموقع که آماد گی 
دارد نخواهد با شما ازدواح کند ایا انوقت مساله بغرنج تر نیست؟ 

دومین راه هم که عاقلانه تر هم به نظر می‌رسد این است که شما هم با به هم زدن 
نامزدی موافقت AZS‏ چرا که هر قد ر بیشتر در این رابطه بمانید به او بیشتر علاقه‌مند 
می‌شوید. گر چه هیچ کدام از این دو راه ساده نیستند اما همه مادرزند گی گاهی مجبور 
می شویم که بین سخت و سخت تریکی راانتخاب کنیم و این خود شماهستید که 
می‌بایست تصمیم بگیرید و تصمیم شما هرچه که هست لطفا در نظر داشته باشید که 
نامزد شسماهم درست مثل شمااین حق رادارد در مورد زند گیش آنگونه که دوست 
دارد تصمیم بگیرد. 


تحر یک به خود کشی جرم است؟ 


سعید مجید ی نژاد 


کے 57 گناهی عظیم و نابخشودنی دارای 
عقوبت اخروی Ы̇с̧ә‏ در قوانین جزایی ایران که جرایم 
1277775757 
و مجازاتی ندارد. بنابراین چون خود این عمل جرم نیست 
تحریک و ترغیب به آن از جانب دیگری و یا حتی تهیه وسایل 
مقدمات آن نیز بزه محسوب نمی‌شود و قابل مجازات نیست. 
2557577577 
B”‏ 2670507770 
71-£P‏ باد گیری راهکارهای مفیدء مراجعه به :7 را لازم 
می‌دانم. ضمن اینکه مداوای روحی برادرتان ضروری است. 
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öl‏ سب مهندس ابراهیمی - که سال قبل سارق 
کارخانهاش را پیدا کردہ بودیم با اصرار زیاد من و 
استوار و محسن و پورهمت را برای عروسی پسرش 
کرد و ما نیز با خانواده‌ها رفتیم. اما چون جای پارک 
کوچه دنبال جای پارک می گشتیم. از انجایی که بقیه 
میهمانان نیز با اتومبیل خودشان امده بودند» کوچه 
اند اعتن هم نداشت همینطور معطل مانده بودیم که 

- چرا نمیرین پشت باغ ماشینتون‌رو پارک کنین؟ 
البته کوچه و خیابان نیست ولی زیر درختها واسه 
پارک کردن ماشین جای مناسبیه... خود منم ماشین‌رو 
اونجا پارک کردم و الان هم چون خانم دستور әәә‏ 
vu...‏ 

محسن که آن روز خیلی سرحال بود به آرامی 
زد به بازوی مرد که به نظر چهل و پنج ساله می آمد 
وباخنده گفت: «از قرار معلوم شسما هم از خودمون 
هستین» پس تیم زن ذلیلان عالم جمع شده درسته 
رفیق $( 

مرد که از آن دسته آدم‌های ساده‌دل و باصفا بود» 
پرصدا خندید و گفت: 
دلیل‌های عالم هستم... راستش‌رو بخواهید من خیلی 
داشت که همه‌شون نیز پولدار بودن اما عیال بنده ميان 
همه آنها منو انتخاب کرد. حب منم بهش قول دادم 
هیچوقت بهش نه نگم!» 

محسن که حسابی از آقارضا خحوشش آمده بود. از 
او خواست که محل پارک رانشانمان بد هد. به انجا که 
رسیدیم آقارضا رفت سراغ ماشینش تا خود را خوشبو 
جا ein, sö ol‏ 
да‏ دورتر از او مشغول پارک کردن اتومبیل‌مان بودیم 
که دیدیم در پشتی باغ که کوچک بود و چوبی باز 
xəb‏ و چون در ان لحظه همم (اقارضا» و هم خود ما 
داخل ماشین‌هایمان بودیم. لابد مرد جوان مارا ندید 
کاملا پیسدا بود که دارد کاری پنهانی انجام می‌دهد؛ 





بز اساسن خاطر ات سر هنگ فر وز 


به قلم: محمود اکبرزاده 





این را می‌شد از «پاورجین باورجین» راه رفتنش 
فهمید که آمد 575:(77:5 
دیگر شنیدیم؛ ити‏ 
Гә‏ 
از اينکه توجه مرد جوان جلوی در پشتی باغ را جلب 
کرد با حرکت دست حالی‌اش کرد که «الان tələ‏ مرد 
جوان نیز با ایما و اشاره فهماند که؛ «زود تر)! 

-غلط نکنم اینجا یک ә‏ 
گفت: «از کرامات استوار این است /عسل را خورد و 
گفت شیرین است!» من سعی کردم جلوی خنده‌ام 
کریمی هم زد زیر خنده! و هنوز خنده من و محسن 
و استوار تمام نشده بود که «طبع شعر) پورهمت هم 
گل کرد و با تغییر دادن یک مصرع شعر «ضرب‌المثل 
شده» رو به استوار کرد و گفت: «از کرامات استوار حه 
عجب /مشت راباز کرد و گفت به وجب». 

محسن دوباره خندید اما کریمی این بار کم آورد 
وزو به پورهمت کرد: «خحوب راه افتادی گروهبان... 
وقتی از عروسی برگشتيم و گذاشتمت «گروهبان 
نگهبان» امشسب. اون وقت دیکه واسه من شعر 
نمی Lə”‏ 2( 

بورهمت کرک کردنی ə‏ کار əə‏ 
برخاست: «کریمی تو که بی جنبه نبودی و. ( 

بچه‌ها داشتند با همم (İs də‏ می کردند که من 
— 550 5515755 

-بچه‌هاساکت...طرف یداش سد حرف dy‏ 

هر سه سکوت و نگاه مرا تعقیب کردند. مرد معتاد 
درالم که دسست بست رک را a S‏ و بشت در عت 
پنهان بود به او گفت: (اونجارو می‌بینی... کنار اون 
МИР‏ رمک لت əsin ou ə‏ 
میری این ‌رو بهش میدی و برمی گکردی... پول هم 
نمی گیری و حرفی هم نمی‌زنی... حالیت شد بچه؟» 
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پسرک که قد و قامت 
کر کاسی Ы‏ —“ 
کردنش را جب و ə‏ 
کرد و روی پنجه پا بلند شد 
و... گفت:«ولی من کسی رو 
نمی بینم اقاجون...» 

مرد معتاد نگاھی 
اند ات و موقعی که «مرد 
جوان) را دید با دلخوری 
25650 
شده‌ات را باز کنی می‌بینی -و بعد تغیبر عقیده داد و 
پسرک را بسوی در باغ هل داد و به ادامه گفت: «اونجا 
که یکنفر بیشتر نیست... اینو میدی بهش و زود میای. 
من هم همین جا توی خرابه منتظرتم...» 

پسرک که مان معصومش توجه مارا جلب 
کرده بود» مثل یک بره «چشم» گفت و بعد از اینکه 
مرد معتاد «که ظاهرا پدرش بود» به سویی دیگر رفت؛ 
پسرک نیز بطرف در پشتی باغ راه افتاد. درحالی که 
əzə‏ جوان» همچنان با اضطراب جلوی در چوبی 
پشت باغ قدم می‌زد و... که درست در همین لحظه 

آقارضا اد وکلن زده و تروتازه و خوشمو از 
250 
منتظر بچه بود. به محض دیدن«آقارضا» خواست 
برگردد و داخل باغ بشود... که دیگر дә‏ شده بود 
و چشم اقارضا به او افتاد و با عجله جلو رفت و مرد 
جوان رادر آغوش کشید و حالا نبوس و کی ببوس! 
E ۳‏ 
پیدا بود که مشغول حال و احوال و تعارف ھستتند؛ در 
این میان مرد جوان نیم نگاهی نیز به پسرک داشت کے که 
هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می‌شد؛ با این تفاوت که 
پسرک بخاطر قد و قامت کوچکش نمی توانست آنها 
را ببیند و... سرانجام مرد جوان هرطور بود «آقارضا) 
رادست به سر کرد و خودش نیز خیلی سریع داخل 
باغ شد و دررابست -لابد به این دلیل که می‌ترسید 
٣٦ھ‏ او را هنگام گرفتنآن «چیزی» که ما هنوز 
نمی دانستیم چیست؟ از دست پسرک ببیند - آقارضا 
CTS‏ 2060660 
به او و «- 
2 «آقارضا ) گفت: «اين (Фа‏ و یسرک شانه 
بالا انداخت و پاسخ داد: «آقام گفت چیز خوبیه...» و 


)را کات کف ھت و al‏ 


21 دوب و آمد کار (م د معتاداو‎ Ли 
ای در راباز کرد و‎ əl sol بر کر دنل که مرد‎ 
برای اينکه «آقارضا» متوجهش نشود با ایما و اشاره‎ 
به (مرد معتاد» حالی کرد که؛ «اشستباه شده... یسرت‎ 
اون چیزرو داده به این مرد...» مرد معتاد که هنوز هم‎ 
متوجه حضور ما داخل ماشین نبود. رو به پسرک کرد‎ 
و پرسید: «نکنه آون‌رو دادی به این یارو)؟‎ 

پسرک نیز اشاره‌ای کرد به اقارضا - که داشت 
به آنها نزدیک می‌شد -و گفت: «حودت گفتی 
فقط یکنفر اونجاست...» مرد معتاد عصبی شد و با 





سرعت دوید طرف آقارضا که حالا نز دیک ما شده 
بود و با لحنی بسیار بد گفت: «اونی‌رو که — من 
— 3 اڈ بیا بالا... تو معلومه از اون (مفت کش)های 
عالم هستی...» 
ندیسدہ بود با ساد گی گفت: «من چیسکار کنم...؟ 
آقاپسرتون با زور بهم داد... یک شکلات که دیگه قابل 
این حرفهارو ند اره...» و بعد مشتش راباز کرد و (چیز) 
را گذاشت توی دست مرد معتاد و شانه‌ای بالا اند اخت 
و بعد از اینکه مرد معتاد بطرف باغ رفت» آقارضا نیز 
[طوری که مرد معتاد متوجه نشود] در ماشین را باز 
کرد و به آقارضا«هیس» گفت و او را کشید داخل 
ماشین! اقارضا که ترسیده بود گفت: «جرا اینطوری 
می‌کنین؟ — می خواهید منو بدزدین و از خانواده‌ام 
بول بگیرین در اشتباهید! چون زن من...» 

دست گذاشتم روی دهان اقارضا و گفتم: حرف 
نزن آقارضا و نگاه کن» خیالت هم راحت باشه که ما 
ادم‌ربا نیستیم و الان با هم میریم به عروسی...» | 

اقارضادیگر حرف نزد» مرد معتاد بر گشت و ظاهرا 
چون «مرد جوان» راندیدہ بود. به سختی عصبانی شد 
و ناگهان چند کشیدہ پی‌درپی توی صورت پسرک 
کوبید و موقعی که دماغ و دهان «طفل معصوم) پر 
از خون شد. لگدی نیز کوبید توی شسکمش و فریاد 
زد: ایک حیوون از تو بیشتر می‌فهمه... تو روح پدر و 
مادرت لعنت... اخر حمال عوضی gəl‏ این (متاع)رو 
به هر کس از راه رسیده تحویل میده و... 

این بار صدای (سصوت پل آسر نہ شد؛ 
مرد جوان که از رفتن «آقارضا» خیالش راحت شده 
بود [و او را نمی‌دید که داخل ماشین مانشسستهبا 
زدن سوت مرد معتاد را متوجه خود کرد. او نیز سیلی 
ə 0:6 709‏ زد و İz usaq”‏ 
منتظر باش «حیف نون» تا بر گردم... امشب می کشمت 
ررد 

مرد معتاد این راگفت و برگشت. من هم رو به 
اقارضا گفتم: «اون چیزی که پسره بهت داد چی بود 
آقارضا؟) و مرد که به اندازه یک بچه ساده بود با 
ترد ید گفت: «فکر کنم شکلات بود...» استوار دست 
«آقارضا» را گرفت و کف دست او رابو کرد و گفت: 
(ارہ... ظاهر | شکلات ساخت افغانستان بوده... مرد 
بگذاری؟) 

رنگ آقارضا پرید:«تریاک بود...؟ نکنه من معتاد 
بشم...) ۱ 
خیس بود. او هر گز نمی توانست کتک خوردن بچه‌ها 
چون مطمئن بود «مرد معتاد» حسابی دور شدہ شيشه 
پنجره را پایین داد و پسرک را صدازد؛ طفل معصوم 





بود کتکت زد؟) 

پس رک هق‌هق کنان گفت: «نه... شوهر مادرمه... 
بابام اونقدر مهربون بود که هیچوفت منو نمی زد... 
2—460.Xk——-:‏ 
کتک می‌زنه... یعنی یکروز که یک اقا توی خیابان بهم 
2525075 
کاررو بکنم میرم توی جهنم» منم این کار رانکردم. اما 
اقایحیی انقدر منو زد تادوباره شروع کردم...» 

محسن که هنوز عصبی بود. پیشانی پسرک را 
بوسید و گفت: (دوست داری یحبی‌رو تنبیه کنم؟ 
تست دارم ی ا که که تھے کت 
بزنه ؟!) 

چشمان یسرک که اسمش فرزاد بود برق زد» 
نگاهی به اطراف انداخت و صدایسش را پایین آورد 
و گفت:«آره... دوست دارم... ولی بهش نگین که من 
باهاتون حرف زدم!» 

محسن به او قول داد و یسرک رافرستاد انسو تا 
نایدری‌اش شک نکندا! 

ual a ə ٹیو کنا رما تسین فا‎ ə) 
تریاک رابه «مرد جوان» داد و به سرعت از هم دور‎ 
شدند. مرد از راه رسید و به فرزاد که رسید یک لگد‎ 
دیگر هم نثارش کرد و گفت: «وقتی "روز بهت غذا‎ 
ندادم اون وقت حواست‌رو جمع می کنی...»‎ 

رو به استوار کردم و گفتم:(دستبند همراهت 
داری؟» استوار سر تکان داد و گفت: «بله کلانتر... الان 
بازداشتش می کنم...» استوار که پیاده شد» محسن نیز 
از در عقب رفت پایین و از طرف دیگر به «مرد معتاد» 
رسید. استوار جلویش ایستاد و پرسید: (چی بود که 
(gələ‏ به اون مرد...؟) مرد معتاد که متو جه پشت سرش 
وه کیان ات yada‏ 
ب رگشت و بطرف درختها دوید؛ که اگر می‌رفت داخل 
درختها دیگر نمی‌شد او را AZAL,‏ محسن dəl‏ درست 
مثل یک پلنگ زخمی از جا پرید و با چند گام خودش 
رابه او رساند و موهایش را گرفت و فریاد زد: «مامور 
پلیس رو زدی؟ حالا بگو چرا اون بچه‌رو می‌زدی و...) 
وقبل از انکه مرد جوابی بدهد. محسن ده دوازده 
کشیده سنگین توی صورت مرد کوبید وبا 

محسن را می‌شناختم؛ او هرگز با متهمان — 
نمی کرد اگرچه ان مرد یک حیوان بود اما ان لحظه 
هم عصبی شده بود که نمی‌توانست خودش را کنترل 
1456 ماشسین پریدم پایین وبا سرعت خود رابه انها 
رساندم و درحالی که صورت «یحیی» پر از خون بود 
محسن را گرفتم و کشیدم کنار: «چیکار داری می کنی 
محسن... تو جنین حقی ند اری...» 

محسن به خودش آمد و بی‌هیچ حرف و سخنی 
رفت داخل ماشین نشست. من نیز از استوار و 
پورهمت خواستم که یحبی را به اتهام «فروش مواد 
مخدر» تحویل اولین کلانتری بدهند و بر گردند. 

به ماشین که بر گشتیم از آقارضا - که گیج و منگ 
شده‌بود -پرسیدم:«اقارضا ان جوانی که جلوی 
ماشین باهاش سلام و علیک бә‏ کی بود؟» 

آقارضا گفت: «سیاوش‌رومیگی؟ حب داماد 
әв‏ مالس اہر اه که منت شب 


۳۳۹۲ YA Ci 


عروسیشه... جطور مگه؟) 

ترد ید مثل خورده به جانم افتاد و گفتم: (ھیچی... 
فراموش کن...» 

O 

آحرشب بود و تک و توک باقیمانده میهمانها نیز 
داشتند می‌رفتند که همراه محسن به سراغ «داماد» 
رفتیے. ابتدا مهندس ابرآهیمی در حضور ما کمی با 
پسرش شوخی کرد و سپس برای بدرقه میهمانها 
رفت. ما نیز کمی منتظر ماندیم و موقعی که عروس 
خانم هم به مسویی دیگر رفت. به آرامی گفتم: 
(آقاسیاوش خوب گوش کن... من همه چیزرو پشت 
باغ ديدم و می‌دونم که تو معتادی و...» 

رنگ از صورت سیاوش پرید و بے لکنت زبان 
افتاد که من ادامه دادم: )42 بخاطر پدرت که مرد 
yaşı ə‏ دی اط روت که داری Hak‏ میشسی» 
بلکه ققط و فقط بخاط راون دختر و که امشسب 
شب عروسیشے و دلم نمی خواد خاطره تلخی براش 
a ИРИ.‏ 
یکماه فرصت داری ترک کنی... و дә‏ خداوندی خدا 
قسم می خورم که اگر بیام سراغت و ببرمت آزمایش و 
معلوم بشه هنوز معتادی... 

سیاوش یکمرتبه به گریه افتاد و گفت: «خیلی 
مردی کلانتر... به ناموسم قسم... به جون زنم «ترانه» 
ترک می‌کنم... لااقل بخاطر جوانمردی شما هم که 
شده ترک می کنم... 

O 

آحرشب وقتی همه به خانه‌هایشان رفتند. محسن 
کارا سے ا ا 
دقیقه‌ای داخل خانه ماشد و موقعی که فاطمه و 
افسانه -زن او و همسرمن -توی آشپزخانه مشغول 
صحبت بودند» محسن رو به آنها کرد و گفت:«تاشما 
خانم‌ها کمی در مورد لباس مهمونای امشب غیبت 
کنین, من و کلانتر هم با هم گپ می‌زنیم) و بعد رو به 
qat аба‏ 

- پنج ساله بودم که بابام مرد و مادر بیچاره‌ام با 
اینکه خیلی خواستگار داشت. اما فقط برای اینکه 
من نیفتم زیردست ناپدری با چنگ و دندان شکم 
منو سیر کرد. تا اینکه بالاخره نتوانست و شوهر کرد 
اون هم زن چه نامردی شد؛ یک معتاد عملی از این 
امروزی بدت کثافت اشغال برای اینکه از مادرم پول 
m 3 bul”‏ 
و با هر بهانه‌ای کتکم می‌زد و... آخرسر هم یکروز 
انقدر کشید تا قلبش ایست کرد و مرد. مادرم نیز 
دیگه شوهر نکرد تا موقعی که من جوان بودم» او 
هم خدابیامرز شد اما کلانتر من از همان موقع» هر 
وقت می‌بینم یک ناپدری داره بچے زنش‌رو کتک 
می‌زنه. درست همان دردی که در کودکی به جانم 
می‌نشست برایم تکرار میشه... نمی خوام توجیه کنم 
کلانتر... اما خدا شاهده دست خودم نبود... هر وقت 
می بینم بچ+ەای داره از نای‌دری‌اش کتک می خورہ 
تمام مغزم داغ ميشه و... 

آن شب عجب گریه‌ای کرد محسن ! 
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از: کبانا نصرت زاده 


درس رلک 


من دوبارہ 
متو لد شدم! 


Ли ДИ‏ چک برگشت خوردہام 
می گذشت 
٣٣‏ طلبکارھا فرار می کردم əəə‏ 
چرا یکد فعه همه چیز اینجوری خراب شده بود! کار و 
کاسبی ام خوب می گذشت» اما یکی» دو معامله اشتباه و 


شت. تمام این مدت. در خانه خواهرم به سر 


برای فرار از قرضهایم مدام چک می‌کشیدم و 
بالااخره روزی رسید که حساب بانکی‌ام جوابگوی 
چک‌های برگشتی نبود. 

خواهرم‌سالها بود که در آن خانه تنهازند گی می کرد. 
از وقتی شوهرش جوانمرگ شد دیگر ازدواج نکرد و 
با حقوق باقی مانده از شوهرش زند گی راسر می کرد... 
زن بسیار مهربانی بود و در تمام آن مد تی که در خانه اش 
بودم. از من کاملا پذیرایی می کرد. گھگداری هم به من 
گوشزد می کرد که این وضع نمی تواند همین طور ادامه 
پیدا کند و بالاخره بايد پول مردم را بدهم. حق با او بود 
ولی من حتی یک ریال پول نداشتم 

رقم چکها انقدر بالا بود که حتی تصورش برای 
خواهرم سخت بود. او همه عمرش را در ان خانه 
کوچک گذرانده بود و با اندک درآمدش زند گی 
می کرد. نه بلندپروازی داشت و نه ابراز نارضایتی 
می کرد. من اما با او خیلی فرق داشتم. دلم می خواست 
حتما به یک زند گی مرفه دست پیدا کنم. پدر و مادرمان 
45 چیزی به عنوان ارث برای ما نگذاشته بودند. هشت 
تا خواهر و برادر بودیم که همیشه با شکم نیمه سیر 
می خوابید یم و هیچ وقت زمستان. به اندازه کافی لباس 
گرم نداشتیم. هر کدام از də‏ وقتی می‌خواست راہ 
زند گی‌اش را انتحاب کند. اولین چجیزی که مد نظرش 
он‏ داشتن یک زندگی مرفه و راحت بود... هر کس 
به سمتی رفته بود و حالا من در ۳۴ سالگی به خواهر 
بزرگم پناه آورده بودم. در تمام سالهایی که مشغول 
کار بودم. کمتر اتفاق می‌افتاده سری به خواهرم بزنم. 
او هم از هیچکدام از ما انتظار نداشت. هميشه حس 
می کردم خواهرم و زند گی اش بسیار کسالتآور و سرد 
و بی روح است. تا اینکه قضا و قدر دست به دست 
هم دادند تامن مجبور شوم چند ماهی کنار او زند گی 





کنم. روزهای ہیں از سکوت و علوتی خانه‌اش کلافه 
می شد م اما کم کم کنجکاو شدم که ببينم خواهرم در 
ین پنزده سا تنهایی کی زند گی کرده؟ 

هر روز بیشتر و بیشتر با او آشنا می‌شدم. کار به 
جایی رسیده بود که حيرت می کردم چطور این همه 
سال نمی دانستم چنین خواهری دارم! حتی خبر ند اشتم 
که خواهرم انگلیسی‌اش اینقدر خوب است که به همه 
بچه‌های محل درس می دهد و به‌طور مجانی کلاسهایی 
lulu:‏ ان مر کل 

او با شور و هیجان خاصی به بچه‌ها درس میداد 
و هیچ پولی هم نمی گرفت. در یکی از محله‌های نسبتا 
лл‏ کرو وس انت ی vax‏ 
کلاسهای زبان بروند. چون هزینه‌اش بالا است و من به 
همین خاطر به آنها مجانی درس می‌دهم. 

توی محله‌شان پسر دانشجوی جوانی بود که په 
همه کامپیوتر یاد می‌داد و خواهرم اصرار داشت برای 
اينکه حوصله‌ام m лин‏ 
کامپیوتر ید بگیرم.آنقدراصوار کرد که من ا سر اجب 
قبول کردم. هر روز می رفتم پیش ناصر و او یواش يواش 
مبانی کامپیوتر را به من یاد می داد. به نظرم مسخره بود = 
که من در این سن و سال تازه می خواستم کامپیوتر یاد 
بگیرم 

شبها می نشستیم و یادی از گذشته‌ها می‌کردیم و 
کم‌کم سر درددلهای من باز شد. خواهرم دیگر جزء 
сл.‏ زنل کی a‏ می دالسک: رقم بد هیام 
انقدر بالا بود که حتی او هم نمی‌دانست با این 
همه بدهی چه باید کرد. به هر دری زد که بتواند از 
صندوق‌های قرض الحسنه برایم وام بگیرد» اما رقم‌ها 
انقدر کم بودند که دردی از من دوا نمی کردند. تا اینکه 
یک روز خواهرم کاغذ و قلم را دستم داد و گفت: 

- اسم؛ نشانی و تلفن تک تک طلبکارها را برای 
بنویس. دیگر وقتش رسیده یک کار جدی انجام بد هیم. 
تو که نمی توانی تمام عمرت مخفی زند گی کنی. 

نمی‌دانستم چه فکری در سر دارد. اما به هرحال 
مطیع و حرف گوش کن شده بودم و اسم همه طلبکارها 
رابرایش نوشتم. 

فردای آن روز چادر سر کرد و از خانه بیرون رفت 
و غروب برگشت. به هفته نکشید که یک جعبه شیرینی 
خرید و آمد خانه و گفت: 
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- همه چیز تمام شد. حالا تو یکبار دیگر متولد 
شده‌ای و می‌توانی راه زندگی‌ات را انتخاب کنی. اگر 
عاقل باشی. اشتباهات گذشته‌ات را تکرار نمی‌کنی و 
АЛ‏ نه... دیگر فرصتی برای دوباره متولد شدن نخواهی 
داشت 

منظور حرفھایش را نمی فھمیدمء تا اینکە برایم 
توضیح دادء خانه را گرو بانک گذاشته و یک وام 
برای صاف کردن بدهی‌های من گرفته... حالا پول 
همه طلبکارها را هم داده, ولی قسط بانک را من باید 
پرداخت می کردم. 

حيرت کرده بود م! اگر خانه‌اش را از دست می‌داد. 
هیچ جایی را نداشت یت 150056 . حطور به 

من اطمینان پیدا əə S‏ بود که می‌توانم قسط بانک را 
بدهم؟! | 

ترس همه و جودم رافرا گرفته بود. بیشتر از ان موقع 
که طلبکارها دنبالم بودند!... به خواهرم گفتم: 

-اخر من که الان نه سرمایه‌ای دارم و نه کاری... 

گفت: نه» تو حالا یک حرفه بلدی» شش ماه است که 
هرروزداری درس کامپیوتر می گیری. ناصر به من گفته 
به اندازه ӘБ‏ معلومات داری که بتوانی در یک شر کت 
کامپیوتری استخدام شوی. از فردا برو دنبال کار... 

باورم نمی شد! تا ان لحظه فکر می کردم کامپیوتر یاد 
گرفتن من فقط یک سرگرمی است! اما خواهرم به من 
اطمینان داد که می توانم شغل مناسبی پیدا کنم. چند روز 
دنبال کار رفتم و با شگفتی در یک شرکت کامپیوتری 
استخدام شدم! 

حالا چھار سال است که با خواھرم زند گی می کنم. 
در رشته کامپیوتر کاملا خبره شده‌ام و همه قسط های 
بانک را داده و خانه خواهرم را از گرو دراورده‌ام. 

احساس غرور می کنم و بزرگترین تجربه این سالها 
برای من این بود که باور کرد م» هميشه می توان یک نقطه 
Ы‏ داشت و از نو شروع کرد... 
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خجالتی و مشکل‌ساز 
مشکل بزرگ ما دخترمان است. او با انکه شانزده 
سال دارد بسیار حجالتی است. ضمن آنکه از نظر 
درس و نمرات امتحانی هم در وضع بدی بسر می‌برد. 
روان‌شناس و مشاور تحصیلی هم برده‌ايم اما نتیجه‌ای 
به دست نیاوردیم. وی با خواهر و برادرش هم که از او 
کو چکتر هستند میانه‌ای ندارد و مرتبابا آنهاداد و بیداد 
راه می اندازد. هیچ کدام از کارهایش را خودش انجام 
باید چند بار او را صدا بزنیم. خلاصه با توجه به اینکه 
او فرزند بزرگمان است و درواقع الگویی برای دو 
کودک دیگرمان محسوب می شود ما نگران آاینده‌اش 
هستیم. از طرفی هم نگران بچه‌های دیگرمان هستیم 
تا مثل او نشوند. دیگر نمی‌دانم بايد چه کنم. لطفا مرا 
م -پ از خوزستان 

از راہ درست وارد شوید 

سرکار خانم م - پ: 

پد ید ه‌ای به نام حقارت 
در درجه اول باید این موضوع رابه شما توضیح 
دهم که با توجه به صفاتی که از دخترتان ذکر کرده‌اید 
او دچار مشکل خود کم‌بینی شده است.حال این مشکل 
از کسام حخوبه اغاز شده و ریشه در x‏ رفتاری (ələ‏ 
از توضیحات نسبتا خلاصه شما نمی توان به آنها دست 
یافت. احتمال دارد که رفتار برخی از دوستان او در 
مد در او به‌وجود آورده باشد. در 
هرحال یک دختر شانزده ساله از نظر چحرخش‌های 
هورمونی و شرایط سن و بلوغ در اوج حساسیت بسر 
می‌برد و همین حساسیت‌ها شرایط او رابسیار شکننده 
می کند. درواقع» در چنین سنی دخترها علاقه بسیاری 
به این موضوع دارند که جلب توجه کنند و مورد توجه 
قرار گیرند.حال, اگر این اتفاق رخ ندهد و آنها مورد 
توجه نباشند. آنگاه سعی می‌کنند تا آنجا که مقدور 
باشد» خود را به حاشیه‌ها بکشانند و حضوری نامریی 
داشته باشند تا هیچکس متوجه آنها نشود. چون چیزی 

برای جلب توجه کردن ندارند. 

درواقعء همین ہی تفاوتی نسبت به درس یا حاضر 
نشدن بر سر yə‏ غذا و اصولا توجهی به خودش 
نکردن. همه و همه از علائم حقارت است. البته این 
نوع حقارت. ربطی به شرایط مالی و اقتصادی خانواده 
ندارد و حتی در بسیاری از موارد مشاهده شده است 


45 یک خانواده ثروتمند دارای فرزندی همراه با عقده 
حقارت بوده است. درواقع خود کم‌بینی یک عنصر 
ذهنی است و قرار هم نیست که بے واقعیات ربطی 
داشته باشد. هر جه هست. درون ذهن و جوان شما 
است. حال ممکن است حتی ذره‌ای هم در واقعیت 
وجود نداشته باشد. 

اهمیت برخورد 

حال که ما بانوجوانی روبرو هستیم که دچار 
حقارت شده و Јӱз‏ و ريشه ان راهم نمی‌دانیم پس 
باید از طریقی دیگر به ذهن او وارد شویم و حقارت 
را بزداییم. در اینجا؛ مهمترین عامل برخورد. شما 
بدرش و سایر افراد نزدیک به او هستند. 

1 دقت AZS‏ متوجه می‌شوید 145 حداقل با 
یکی دو تن از دوستانش ارتباطی نزدیک و خوب 
دارد. درحقیفت او در کناراین Дәдә‏ دوستانش» 
ii vs‏ حفارت نمی کا ası‏ 

شما تصور می کنید که دلیل این احساس جیست 
و چرااو از این دوستان هم مثل بقیه, کنار نمی کشد 
و فراری نیست؟ پاسخ این پرسش بسیار ساده است. 
درواقع او درقبال انها احساس خوبی دارد. چرا که 
آنها به او شخصیت می‌بخشند و وی را مورد تحقیر 
وامرونهی قرار نمی‌دهند و چپ و راست ایراد 
نمی گیرند. شما هم باید 75 
درپیش گیرید. البته این امر به معنای ان نیست که نظم 
و دیسپپلین رافراموش و تنهااز او تعریف و تمجید 
сан‏ 155706 
ترتیب در کنار بالا بودن شخصیت قرار گیرد. 





تو دختر بسیار باهوشی هستی و 
خی ә‏ 


مدارج بالا ترقی کنی 


Бә 
















درواقع» اگر می خواهید او درس را جدی‌تر تلقی 
бнк"‏ 
باهوشی هستی و ما امید بسیار داریم که در آینده به 
مدارج بالا ترقی کنی. مامی‌دانیم که بر خی از بی‌مهری‌ها 
باعث شده تا تو دلخور شوی» اما تو می توانی حتی از 
درس و مطالعه برای غلبه بر ناراحتی‌ها و دلخوری‌ها 
استفاده کنی. تو دختر بزرگ و امید اول ما هستی و ما 
روی تو حساب جداگانه‌ای باز کرده‌ايم. کافی است 
که به خودت نشان دهی که چگونه به راحتی به درس 
خواندن می‌پردازی و در آن موفق هم می‌شوی. این را 
باید به خیلی‌ها نشان دهی. به کسانی که قبولت ندارند 
و می‌خواهند تورا تخطئه کنند. مامی‌دانيم که تو از 
پس این مهم برمیآیی.) 

و یااگر از دخترتان می‌خواهید که کار یا مسوولیتی 
رابرای شما انجام دهد یا بپذیرد باید بدینگونه با او 
صنحت 1425 

امن روی تو حساب می‌کنم که این کار را برای من 
a ти ии‏ 
آن را به انجام برساند. من میزان هوش و توانایی‌های 
توراشناخته‌ام البته برخی هم وجود دارند که تو 
رادرست نمی‌شناسند و فکرهای اشتباه در سرشان 
است» اما تو د ختر من و پاره تن من هستی و من می دانم 
کے تا چه اندازه برخی اوقات مورد بی‌مهری‌ها قرار 
می گیری» اما مطمشن باش که من تا هر جا که لازم 
باشد. در کنار تو و با توهستم و البته این راهم از تو 
انتظار دارم که تو هم از من حمایت کنی و معنای این 
حمایت این است که کمک بیشتر و بهتری برای من 
باشی.) 

az‏ می توانید به فراخور زمان و مکان در جمله‌ها 
تغییراتی ایجاد کنید. اما در هرحال آنچه که باید شما 
درنظر داشته باشید. این است که دختر شما نیاز به این 
ии‏ شخصیت کند و اینگونه است که از 
حقارت خارج می شود. چرا که به‌وافع این حفارت 
یک ذهنیت است و نه واقعیت. 

نظرخواهی 

سعی کنید در موارد مختلف از او نظر خواهی کنید. 
کی ارارک ر مورد تشویق فرار دهید. حتی 
بی کنید! او باید احسساس کند که 
اگر عقیده‌ای ابراز می‌کند. با واکنش جدی مواجه و 
روی او حساب می‌شود. درواقع» شما باید قبل از آنکه 
ب۶ الگی برسد. این حقارت را از 
فک او خارج 65 چرا که از آن پس, زند گی بسیار 
جدی‌تر خواهد شد و هر واکنشی از جانب او روی 
تمام ابعاد زند اش تاثیر می‌گذارد. 

بنابرایسن, دو سال زمان دراختیاردارید و من 
تردیدی ندارم با توجه به اهمیتی که برای زند گی و 
دخترتان قائل هستبد و با توجه به دغدغه‌هایی که از 
کی هن ڈارید با اتخاذ روشی روشن و موثر 
وبا فراهم اوردن اساس ساختار یک شخصیت مثبت 
و مناسب در اوسر انجام به وی کمک می کنید تا راه 
٤‏ د رست راییدا xs‏ و قدرزند گی شیریٹش را 
دانسته و از خودء شخصیتی دوست داشتنی و موثر در 
حامعه ارائه دهد. 


انسان نمی تو اند 
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از: کوروش کاشانی 


چهار برادر داشتم و من تنها دختر خانواده بودم .عزیزدردانه و یکی یک دانه... 

ہجو ور و رو یتیب ی دیگر 

مم و ہو سور ہی کت 
دوست داشتند که یکی از آنهاحتی اسم مراروی بچه‌اش گذاشت! 

حتی ازدواج هم که 
زیباترین و معصوم‌ترین 
әәә yal,‏ را دارند و این 
عشق و محبت آنقدر گرم 
بود که من هميیشه حس 
می کردم بھترین برادرهای 
دنیا رادارم. 

ə‏ رش 
کردنم رسید. عمه سودابه 
هميیشه به شوخی و خنده 





“s 2.‏ و خم 
داد گاه 


از: راشین مختاری 





فقط ۱۶ سالم بود که بامسعود ازدواج کردم. نه از زند گی چیزی می‌دانستم و نه اصلا 
می‌دانستم زند گی مشترک یعنی چه! پدرم اعتقاد داشت دخترها راباید زود شوهر داد. 
بقیه خواهرهایم هم تقریبا توی همین سن و سالها شوهر کردند. 

مسعود ۲۴ ساله بود. یک نسبت نسبتادوری هم با هم داشتیم. درواقع اولین 
خواسستگار من بود و پدرم خیلی سریع جواب مثبت راب ه او داد . خیلی هم نظر من 
اهمیتی اهدرو ت من лг‏ شتم! فقط دلم خوش بود عروس می شوم 
ودیگر اجازه دارم آرایش کنم... 

زندگی مابه همین سادگی شروع شد . طبقه دوم خانه پدر مسعود زند گی 
ҝр ари‏ 
| روڑصے 6اا مر 
| می‌کردم. آشپزی می‌کردم. 
گاهی بامادرشوهرم به 
خرید می رفتے و روزگار 
همین‌طور می گذشت. بعد 
هم سریع باردار شدم و 
سرم گرم سیسمونی و بقیه 
بجر شا تبنم انار تھا 
در بی خبری کامل به سر 
می‌بردم. نه به مساعت رفت 
و امد مسعود تو جه داشتم و 
نه به رفتار سرد وبی‌روحش. 
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ده داد کسی برسد که قرار است با نوازدواج as‏ 
من هم خیلی آهمیتی به این موضوع نمی دادم و دلم می‌خواست با کسی ازدواج کنم که 

تااینکه امیربھادر پسر дә‏ مشایخی به خواستگاری ام آمد. د کتر مشایخی سالها 
بود که سر 5 چه ما یک مطب داشت و درواقع همه اهل محل پیش او می‌رفتند... 
امیربهادر که تازه درسش را تمام کرده بود» به خواستگاری من آمد. به نظر همه چیز 
متعهد برای همه شناخته شده بود. 

موضوع راصادقانه بامادرم درمیان گذاشتم واو قبول کرد به د وراز چشم برادرهايم 
اجازه دهد بهادر بعضی روزها بیاید خانه‌مان و در حیاط بنشینیم و حرفهایمان را 
yə‏ ۱ 

تقریبا هر بعدا زظهر بهادر به خانه ما می امد و از قضا یک بار برادر بز رگم سررسید و 
خودش رارساند و... 

ان شب بحث داغی در خانه داشتیم. برای اولین بار جلوی روی برادرهایم ایستادم و 


جوا را کم توف 


әј‏ کار که می ما لباسهایش راعوض می کرد و از خانه می‌زد بیرون. همیشه 
می گفت» با دوستانم قرار دارم. مادرشوهرم غرغر می کرد و بے من می گفت. نباید 
بگذاری شسوهرت با دوستان مجردش رفت و آمد کندہ ولی من خیلی به این حرفها 
اهمیتی نمی‌دادم. وقتی خانه نبودءبیشتر احساس آرامش می کردم. وقتم مال خودم بود. 
به خانه مادرم می رفتم و یا بادختر خاله‌ها و دختردایی ھایم به خرید و آرایشگاه می‌رفتم. 
بچه‌تر از آن‌بودم که بفهمم زند گی یعنی چه!وقتی بچه‌دار شد م»انگار یک عروسک تازه 
برایم خریده بودند. صبح تا غروب با او بازی می کردم. لباسهایش راعوض می کردم و 
برایم سر گرمی خوبی بود. 

مسعود به‌راحتی به من اجازه می داد هر وقت دلم می خواهد به خانه مادرم بروم 
ز ‏ واین برایم شانس بزرگی بود. چون می‌دانستم شوهرخواهرهایم چنین اجازه‌ای به 
زنهایشان نمی‌دهند وسراین موضوع همیشه باهم درگیر بودند. ولی می‌دیدم.من 
به‌راحتی می‌توانم چند روزی خانه مادرم بمانم و شوهرم هیچ اعتراضی ندارد... اینها را 
محاسن مسعود تلقی می کردم و احساس خوشبختی عجیبی داشتم. مادرشوهرم مدام 
غرمیزد که چراسر خانه و زند گی ام نیستم و من هرگز معنی حرفهايش رانمی فهمیدم! 
تااینکه در اثر یک حادثه رانند S‏ مادرشوهر و پدرشوهرم هر دو فوت کردند... مد تی 
گذشت تا از شوک دربيايم. حالادر آن خانه بزرگ تک و تنها بودم. حواهرشوهرهایم 
هم ازدواج کرده بودند. 

یکد فعه تنهایی غریبی پیدا کردم. مسعود که دیر به خانه می آمد. دلم می گرفت و 
وقتی به او اعتراض می کردم» جواب سربالا می‌داد... او مرد بداخلاقی نبود. درواقع 
هیچ انتظار خاصی از من نداشت و همین که به او غر نزنم برایش کافی بود اما با گذشت 
ОВ)‏ من کم کم احساس کردم به رابطه گرمتری نیاز دارم. دلم می خواهد یک وقتهایی 





این برخورد من شوک آور بود و درواقع اصلا خوش‌ایند کسی نبود. برادرم با 
عصبانیت به مادر گفت: حالا که پای این پسر توی خانه‌مان باز ДӘ‏ بهتر است هرچه 
زودتر مراسم عقد را بر گرا ر کنیم. 

چشمتان روز بد نبیند به مانه فرصت حلقه حریدن داد ند و نه اينکه گذاشتند مراسم 
عقد رابه شکل شکیلی بر گزار کنیم. رفتیم محضر و عقد کردیم و بعد از عقد اجازه‌دادند 
برای خرید حلقه با هم بیرون برویم و... 

یکی از سخت‌ترین و پرخاطره‌ترین روزهای زند گے ام دوران عقد بود. هر جا 
می‌رفتیم» یک نفر دنبال ما بود. 

بهادر که بسیار ə yesi yə‏ بود به این ماجرا می خندید و می گفت: 

-بالاحره توزن من هستی و برادرهایت چه بخواهند و چے نخواهند دیگر 
نمی توانند دخل و تصرفی در زند گی تو داشته باشند. 

بعد از عروسی, دیگرهیچ کس جرأت نمی کرد د خالتی در زند گی ما بکند. 
برادرهایم هر کدام جداگانه هر روز به من زنگ می‌زدند و می خواستند مطمئن شوند 
من زند گی خوبی دارم. دلشان می خواست هر روز به خانه من بیایند اما می‌دانستند 
uc‏ 

حالا۲۳ سال ازازدواج من می گذرد و هنوزبهادر با شوخی و خن ده به آنها 
می گوید: | 

-بالا حره خواهرتان را از چنگ شمادرآوردم و حالا زن من است و من صاحب 
امتیازش هستم. 

آنهاهم عصبانی می‌شوند و جوابهای طنزآمیزی می دھند واین قصه انگار هیچ وقت 
تمامی ندارد. اما ته همه این ماجراها احساس غرور می کنم که چنین برادرهای بامحبتی 
دارم. هنوز با گذشت این همه سال درحالی که نوه‌دار شده‌اند و عروس و داماد دارند. 
هرگز مرا فراموش نکرده‌اند. در همه مشکلات پشت سرم بودند و عشق برادرانه‌شان 
رادریغ نکردند... 


با او حرف بزنم» درددل کنم و احساس کنم او به معنی واقعی شریک و همراه من است؛ 
امااین اتفاق نیفتاد! 

بچه دوم به دنیا آمد. سرم گرم بزرگ کردن بچه‌ها بود که کم کم به رفتار مسعود 
شک کردم. حیلی نگذشت که کاملا متو جه رفتار غیرعادی‌اش شدم. بدون استثناء هر 
روز که از سر کار می ‌آمدہ لباسش راعوض می کرد و از خانه بیرون می زد. به هیچ قیمتی 
حاضر نبود از بیرون رفتن صرفنظر کند . مساله را که با خانوادهام درمیان گذاشتم همه 
به این رفتار او شک کر دند .پدرم قول داد که سر از اب ین ماجرا درآورد. 

هفته‌های بعد پچ پچ‌های خانواده زیاد شده بودء اما کسی به من چجیزی نمی گفت. 
پدرم چند дадә‏ رفت سر کار مسعود و با او صحبت کرد. مسعود هم هر دفعه عصبانی 
و به هم ريخته به خانه برمی گشست. دیگر گیج شده بودم. نگاه پرترحم خواهرهایم را 
می دیسدم و معنی‌اش را نمی فهمیدم. آنقد ر ə‏ زدم و اصرار کردم که بالاخره واقعیت 
Aaa ны)‏ 

داستان ازاین قراربود که گویا مسعود عاشق دختری می شود که یکبار به عقد موقت 
مردی درآمده و طلاق گرفته بود. حانواده‌اش که سخت با این ازدواج مخالف بودند. 
مسعود را مجبور می کنند از آن ازدواج صرفنظر کند و مرابه عقد او درم یآورند. 

اما مسعود بعد از ازدواجمان مراوداتش رابا ان دختر ادامه می دھد و bələ SİL‏ 
عقد می کند. پدرم باخبر شده بود که مسعود یک د ختربچه هم از همسر دومش داردا و 
درواقع در تمام این سالھاء او دلبسته ان خانه بوده و من همسر تحمیلی او بودم. 

0 رد ود با‎ ыл 
وبه من گفت که جقد ر ان زن‌رادوست دارد و در خانه‌اش احساس ارامش می کند‎ 
دیگر طاقت نیاوردم و گفتم» طلاق می گیرم.‎ 

خانواده‌ام اصرار داشتند من به همین روال به زند گی ادامه بدهم و حتی مسعود 
هم گفت. به حاطر بچه‌ها هم که شده بمانم» اما من نمی توانم به این وضع ادامه بدهم. 
می خواهم طلاق بگیرم و همه چیز همین جا تمام شود. 

حال ۲۴ ساله هستم و دوتا بچه دارم... احساس می کنم عمر زیادی را گذرانده‌ام و 
جوانی‌ام را گم کردم... دلم برای خودم و بچه‌هايم می‌سوزد... 
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فاطمه مرادی 


نحمه دلاوری نوقابی 
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زینب و دانیال دلاوری نوقابی 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: ند امتگاه مرکری ورامین 


ارد روحسرت روزهای رافته 


سعرق لح دل کیرک رق 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شدہ در آن نیست. 


Ф 








ə‏ مصاحه انحام داده ہو دم اما هیچ کدام از حدایست‌های لازم برای اپ 
کرد دا بر خور دار شود. تا ادنکه به عنواد әр ә‏ مصاحه. مدد کار زنداد مرد نستامستی را یه دفتر واحد 
فر هنگی اورد. مو های a‏ هر د ده سپیدی می زد. در نگاهش صلادتی دیده می شد اما.. اما در ,ہس این صلادت 
ə.‏ کردہبود. وقتی متو جه شد او ر ابر ای مصاحبه اوردہاند بر فی از خو شحالی در چشمائش 


در خشید. فرصت نداد تاا او سوال کنم بلافاصله شر و ۲ کرد ده صحت کر دد ورام SESS‏ 
تحمل AS‏ می کند!اگر چه چکید ۰ای از مشکلاتش ر ابر ایم گفت امابااین حال یک لحظہ دلم لرزبد... حاصل 
ابو لرزیدد ادا شد که چند ماھی برای چاپ این مصاحبه تعلل کنې تا ابنکە بالآخرہ توانستم مصاحبه او را 
7 کنم. اگر کنجکاو شده‌اید تاعلت تعلل مرابدانید. خواننده مصاحبه این هفته ماباشید. 





- شصت سال دارم. در ورامین به دنیا آمدم. پدر و 
مادرم هم اهل همین شهر هستند. اما بزرگ شده تهرانم. 
پدرم کشاورز بود و مادرم نمی گویم خانه‌دار که او 
ی مرت یل ی مر ره 
اما با همه تلاشی که هر دوی آنها داشتند چادر سیاه فقر 
همیشه روی‌سرمان بود. اصلاانگار کشاورزی و زحمت و 
ДӘ‏ همه همسايه د یوار به د یوار هستند. هر قدر پدرم بیشتر 
زحمت می‌کشید. اما باز هم دستش خالی و تنگ بود. 
کشاورزی آنقد ر د رآمد نداشت تا اوبتواند از پس مخارج 
دو دختر و چهار پسرش بربیاید. همین دست‌تنگی‌اش 
باعث شد تا ما هیچکدام درست و حسابی درس نخوانیم 
و هر کدام در همان سالهای اولیه دبستان. درس و مشق را 
رها کنیم تا کمک خرج پدرمان شویم. 

از دوران کودکی‌ام برایتان نمی گویم چون خیلی 
بچگی نکردیم. دوران جوانی‌ام هم آنقدر پراضطراب 
(UC‏ 7:75 
هست اول جنگ بود که من به خدمت رفتم. اما از انجا 
که اهل مبارزه نبودم خودم رابه آب و آتش زدم و بالاخره 
یک پارتی پیدا کردم و کارت معافیت از خدمت گرفتم و 
برگشتم تهران! بعد از برگشتن از سربازی» فصل تازه‌ای 
از زند گی ҝә син аһа аил‏ 
اتش‌افروزی! کار به انجا رسید که هرازچندی یک بار 
پرونده‌ای عليه من شکل می گرفت و من روانه داد گاه 
ا ا ai‏ کو سیا 
به گنبد کاووس تبعید کرد. 

من در О‏ شهر هیچ دوست و آشنایی نداشتم و به 
همین تار روزهای خیلی بدی را می گذراندم. تا اینکه 
یکی از آشناهايم که ol‏ زمان مسئولیتی د اشت به دادم 
رسید و توانست با اعمال نفوذ مرا از گنبد کاووس به محل 
خدمت خودش یعنی بابلسر ببرد. و به این ترتیب این 
شهر شد تبعید گاه من! 

اوایل روزهایم به بطالت می‌گذشت اما کم‌کم به 
فکر افتادم کار و کاسبی برای خودم راہ بیندازم؛ ولی نه 
پول داشتم و نه کاری بلد بودم. یک روز به فکرم رسید 
با توجه به تعداد زياد مسافر که تابستانها برای تفریح 
به این شهر می‌آمدند. بلال‌فروشی راہ بیندازم. اما اگر 















اوایل 
حتی از باز گو کردن آن شرم 
داشتم. اما کم کم کار به آنجا کشید که 
موضوع رابه او گفتم. 


می‌فروختم. مدت زیادی طول نکشید که من مشتری‌های 
که دیدند یک نفر غریبه» کار و کاسبی‌شان را کساد کرده 
خیلی این موضوع را تاب نیاوردند و یک روز چشم باز 
کردم دیدم ای داد! منقل و ذغال و بلالها و شاگردم رو 
زدند. من که شرارت در خونم بود کوتاهی نکردم. قمه‌ای 
را که برای روز مبادا همراه داشتم درآوردم و تا آنها به 
خودشان بیایند چهار - پنج نفر رالت و پار کردم. همان 
موقع یکی از ماموران ژاندارمری ان زمان سر رسید و من 
ومجروحان دعوارا برد ژاندارمری. 

ژاندارمری بابلسر ما را تحویل دادگاه بابل داد. در 
این پرونده همه چیز عليه من بود. خصو صا چون تبعیدی 
بودم جرمم سنگین تر می‌شد. در همین زمان که مستاصل 
ودرمانده‌بودم با اقایی اشناشدم که کار چاق کن بود. یعنی 
با گرفتن پول پرونده‌هارایک‌جوری مختومه می کرد. من 
که می‌دانستم بايد به هر طریقی شده پرونده را مختومه 
کنم مقداری پول دادم و او کارها ,| əl ə‏ کرد: این 
معامله» باعث رفاقت ما شد و او آدرس منزلش را به من 
داد تا گاهی ‌سری به او بزنم. چند وقت بعد من برای تشکره 
مقداری شیرینی خریدم و به منزل او رفتم» زنگ در را که 
زدم دقایقی بعد در باز شد. سرم را که АД‏ کردم نگاهم 
میخکوب شد روی صورت دختری. 

دخترک مرا به داخل دعوت کرد و بعد پدرش را 
صدا کرد. پدرش به استقبالم آمد و مرا به داخل خانه برد 
و بساط پذیرایی آماده شد و بساط منقل و تریاک بریا شد 
و مقداری او کشید و کمی هم من کشیدم. چند ساعتی بعد 


میات فا “ә‏ ۳۳۹۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


من برگشتم بابلسر اما دلم بابل جا مانده بود! 

چند روز بعد انها به بابلسر امدند و من از انها پذیرایی 
کردم و خلاصه این رفت و امدها انقدر ادامه پیدا کرد که 
کم کم تحمل دوری او را نداشتم و بالااخره یک روز دل را 
به دریا زدم و او را خواستگاری کردم. خانواده‌اش که دیگر 
کاملاً مرا شناخته بودند با این ازدواج موافقت کردند و به 
این ترتیب من او را با مهریه‌ای به مبلغ سی تومان به عقد 
خودم درآوردم. بعد از ازدواج :5 جواب 
خرج زند گی مان را نمی داد. بنابراین به فکر شغل درست 
و حسابی افتادم. یک نفر پيشنهاد داد گواهی نامه al‏ یک 
بگیرم و در جایی مشغول کار شوم. من که استعدادم حوب 
بو به سرعت مشغول شدم و بعد از گرفتن گواهی‌نامه پایه 
یک.به شر کت نفت رفتم و شد م راننده نفت کش. پانزده سال 
شب و روز در بیابانها نفت به این شهر و آن شهر می‌بردم. در 
این مدت صاحب چند اولاد پسر شده بود م. تااینکه یک روز 
ازاين کار حسته شدم باو جود سابقه‌ای که داشتم از شرکت 
نفت بیرون آمدم. تصمیم گرفتم راننده اتوبوس مسافربری 
بین‌شهری شوم. مقداری پول داشتم و با آن دو دانگ یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری را خریدم و قرار شد کار کنم و 
یک دانگ دیگر آن راهم بخرم تا شریک شویم. 

وضع زند گی مان خیلی خوب بود. به هیچ وجه مشکل 
مالی نداشتیم.درماه تایک و نیم میلیون تومان درمی اوردم 
ии ии‏ 
منطقه خوبی از تهران خریده بودم و همسرم و بچه‌ها 
در رفاه کامل بودند. از نظر احساسی و عاطفی هم کم 
نمی گذاشتم. اگرچه گاهی دو یا سه روز در سفر بودم 
اما زمان حضورم همه جوره در خد مت همسر و 1 پسرم 
بودم. تمام وجودم راوقف خانواده کرده بودم. البته دراین 
بین مشکل کوچکی هم داشتم و ان اعتیادم بود که به دلیل 
شغل خسته کننده رانند گی در جاده به ان مبتلاشده بود م» 
اما وضعم جوری نبود که برای خانوادهام کم بگذارم. 

oll‏ من همسرم ا دوحت داشتم. دلم 
نمی‌خواست در زندگی با من کوچکترین مشکلی 
احساس کند. آنقدر پول دراختیارش می گذاشتم که ه رگز 
حسرت چیزی را نداشته باشد. بهترین و جدیدترین 
و زیباترین وسایل زندگی را می خریدم تا هیچ وقت 
احساس کمبود نداشته باشد. اما... اما نمی‌دانم کجای 
کارم اشتباه بود که... 

که از طریق در و همسایه به طور غیر مستقیم می شنید م 
که همسرم به من وفادار نیست. شنیدن خبر خیانت زن 
ии.‏ چیڑی آسکا که هر مردی لاپ کی 
سی ә daaa‏ اتخبل گند 
من اگرچه این اخبار را گاهی از زبان این و آن می‌شنیدم» 
اما نمی توانستم باور کنم زنی که من همه دار و ندارم را به 
پایش ریختەام ممکن است به من خیانت کند. اوایل حتی 
از بازگو کردن آن شرم داشتم, اما کم کم کار به آنجا کشید 
که موضوع را به او گفتم. 

همسرم با شنیدن این حرفها برآشفته شد و گفت 
که مردم به زندگی ما حسادت می‌کنند و می‌خواهند 
یک‌جوری ان را به هم بزنند! و بعد سعی کرد با محبت و 
Im də 0)‏ 
ذهن من پاک کند! مد تی گذشت.من سعی کردم این مسائل 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین» روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی شهر, ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 
زندانھاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره‌ای 


را نادیده بگیرم اما هر بار که از سرویس می آمدم شنونده 
اخباردیگری بودم. نگویید من بی غیرتمامن زنم رادوست 
داشتم مادر شش فرزندم بود. نمی توانستم به بد گویی این 
و آن زندگی‌ام را متلاشی کنم. بنابراین تصمیم گرفتم از 
تهران برویم. گفتم اگر برگردیم شمال و به شهر زاد گاه 
همسرم این مشکلات برطرف می‌شود. پیش خودم فکر 
کردم اگر بر فرض محال همسرم شیطنت‌هایی هم می کند 
درشهرودیار حودش رعایت آبروی خانواده‌اش رامی کند 
و می نشیند سر زندگی‌اش. با این انگیزه منزلی را که سال 
۲" یک ونیم میلیون تومان می خریدند سال 1۶ من آن رابا 
عجله به نهصد هزار تومان فروختم و راهی بابل شدیم. در 
این شهر من خانه بزرگی خریدم و به نام همسرم کردم تا 
بداند که چقد راو رادوست دارم وبرایم عزیزاست. 
از او خواستم بنشیند و زندگی‌اش را بکند 45 
هیچ چیز بهتر از راستی و درستی نیست. همه 
زندگی‌ام را هم دراختیارش گذاشتم تا هر 
طور دوست دارد زندگی کند. خودم هم 
سعی کردم بیشتر د راختیار زند گی‌ام باشم 
تا اگر نبود من به زندگی لطمه می‌زند 
این لطمات را جبران کنم. مدتی در این 
شهر بودیم. اما می دانید محیط شهرستان 
کوچک است و همه رفتار و حرکات آدم 
زیر ذره‌بین! به همین خاطر این بار زود تر از 
آنچه تصورش را می کردم به گوشم رساندند 
که همسرم گاهی به خطا می‌رود! 

باز هم نشستم و با او صحبت کردم. به او گفتم 
دوستش دارم و نمی‌خواهم کوچکترین آسیبی به او بزنم. 
جرا او فرصت راحت زند گی کردن را از من و از حودش 
بی یرد اما او باز هم انکار کرد و قسم خورد که پاک 
02 کیب کل | 

ла ә‏ طرفان لسناسانت و غیرت و غقا کی از 
بچه‌هايم به سختی بیمار شد و من ناچار شدم تمام دار و 
ندارم را برای او هزینه کنم تا او را از مرگ نجات دهم 
بیماری او و مشکلات همسرم مراوادار کرد تااز بابل راهی 
تهران شوم و این بار به منطقه‌ای در حومه شهر ورامین 
رفتیم. آنجا خانه‌ای حریدم به نام خودم. دیگر از زنم دل 
چرکین بودم» همه اعتمادم سلب شده بود و به جای ان 
تردید و سوءظن مثل خوره به جانم افتاده بود. خلاصه کنم 
زندگی‌ام از روال عادی خودش خارج شده بود. آرام و 
قرار نداشتم. هر بار سرویس می‌رفتم همه فکرم خانه بود. 
تصاویری مقابل چشمانم رژه می‌رفت که مو بر اندامم 


در بر Va‏ 

(خانت؛ در هر شکل و ДӘ‏ که باشد. نابسند. 
مدموم و غبرائسابی است و در این مبان بد رین 
غیر قابل تحمل ترین وجه ادا خیانت شریک زند گی 
است؛. خواه ‏ حانب مد خول ۱۱ حانب زد. “M‏ 
اینکه فر دی با قتل بخواهد از شریک زند گی اش که به 
او خیانت کر ده انتقام بگیرد نیز قابل تو جیه نمی باشد. 
اگر چه خیانت گناہ بزر گی است امافتلل هم فجیع است 
و غبرانسانی. هر گاه کسی بخواهد مجری قاو دا شود 
تاوا سنگینی برای این عمل نابخردانه خود باید 





شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


گفتم می روم سرویس. اما وقتی رفتم خودم را به مریضی 
زدم و شاگردم را به جای خودم فرستادم و خودم برگشتم 
منزل. ساعت حدود سه و نیم بامداد بود که به آرامی و 
بی سروصدا وارد منزل شدم. از انجا که حیاط ما جنوبی 
کس متوجه ورود من به خانه نشد. یک ساعتی گذشت که 
زنگ در به صدا درآمد و همسرم پشت در آمد و در را باز 









کرد. بلافاصله جوانی بيست و پنج ساله وارد خانه شد... 
دقایقی گذشت دیگر صبرم تمام شد. نمی‌توانستم آنجا 
بنشینم و شاهد... پس به آرامی از پله‌ها پایین آمد م دیگر 
کنترلم را از دست داده بودم. حون جلوی چشمم را گرفته 
بود. تنها چیزی که آرامم می کرد این بود که هر دو آنها را 
بکشم! بلافاصله که به انها رسیدم. چاقورا به سمت پسرک 
پرتاب کردم. چاقو به کتف او اصابت کرد. اما از آنجا که به 
در خروجی نزدیک بود» بلافاصله خودش رابه در رساند 
و فرار کرد. در همان زمان همسرم به سمت من برگشت. 
من دیگر طاقت نیاوردم و کارد رابه شکمش زدم و دیگر 
نفهمیدم چه می کنم!. اما طبق نظریه پزشکی قانونی یازدہ 
ضربه چاقو به زنم زده بودم و بعد سرش را از بدن جدا 
پر دازد ولو SA‏ حن بااو باشد. 

5 ابن مرد می کید xaş‏ داشته باشد. 


او می توانست با روش بهتری به لین زند گی نامطلوب 
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ده дә"‏ می رسید زیر ار قد رم گفتهاند دو ستی و مت 


رابازور و اجبار نمی توا بد ست آورد و نمی شود عشق 
:256 کرد. راه دوم انکه بعد از اطمیناد از مو ضو ‏ از 


همسرش شکابت می کرد تاقانو ن که مد عی العمو م است 
خود در مورد این زد مجازات را تعیین کند. 


YYAY О, اطلاعات لل‎ 


Email:F  zavareiğ)yahoo.com 


کردم. با مرگ او گویی ارام گرفته بودم. گوشه‌ای نشستم 
و مقداری مواد مصرف کردم و بعد با پاسگاه تماس گرفتم 
و گفتم چه اتفاقی افتاده. دقایقی بعد ماموران وارد خانه 
شدند. من حتی به آنها گفتم اعتیاد دارم اما... از روی غیرت 
اینکار را کردم.الان‌هم راضی هستم. فکر می کنم s‏ اینکار 
را نکرده بودم بايد به مرد بودنم شک می کرد م! 
بعد از دستگیری من» آن جوانک هم دستگیر شد. 
پسرم او را می‌شناخت. او اعتراف کرد چند ماهی بود 
که با همسر من اشنا شده بود. البته او فقط به تحمل 
۰ روز حبس انفرادی و صد ضربه شلاق حد در محل 
дә‏ 
اما... چه فایده که زند گی من از هم پاشید. همسر 
من ۶۷ سال داشت هنوز نمی دانم چطور او توانست 
این نامردی رادر حق من روا دارد؟! 
یادم هست همین اواخر یک بار در مورد 
کارهایش به او اعتراض کرد او آن شب 
حرفی به من نزد. اماروزبعد از من خواست 
که طلاقش دهم! برایم عجیب بود زنی با 
۷ سال سن و ۱ فرزند و داشتن عروس 
این حرف را بزند. من همه تلاشم را کردم 
تا او از زند کی اش رضایت داشته باشد» 
حتی به او گفتم اگر با شغل من مشکل دارد, 
من کارم رااعوض کلم اما او می‌گفت اصلا 
با من هیچ مشکلی ندارد! ولی نمی‌دانم چرا 
اینکارها رامی کرد. و نهایتا مرابه جایی رساند که 
باو جود همه عشق و علاقه‌ای که به او داشتم خونش 
را بریزم! من ابتدا زیر حکم بودم. وقتی حکم قصاصم 
ада)‏ اعتراض вә‏ در داد گاه تجدیدنظر به ۱۰ سال 
حبس و پرداخت ۱۲ میلیون ديه محکوم شدم. دوباره به 
حکم اعتراض کردم و این بار به پرداخت ۱۲ میلیون ديه 
محکوم شدم! الان بچه‌هایم شاکی هستند که آنها هم دیه 
را می‌خواهند. آنها هیچ کدام به ملاقاتم نمی‌آیند. پسر 
بزرگم که سر زند گی خودش است. دوتای آخرهم که ۱۲ 
و ۱۵ ساله‌اند ОУ‏ بهزیستی هستند. سه پسر دیگرم که به 
ترتیب ۱۸۰۲۳ و ۱۷ ساله‌اند در همان خانه خودم زند گی 
سی کد سال انا از дајан‏ 
من به آنها پیغام دادم که به هرحال بعد از م رگم هرچه 
دارم به شما می رسد اما آنها از دیه نمی گذرند. تصمیم 
دارم این پول را به آنها بدهم و تمام دارایی‌ام از منقول و 
غیرمنقول رابه یک موسسه خیریه ببخشم و بقیه عمرم را 
در تنهایی و حسرت روزهای از دست رفته بگذرانم. 


. صورت انتخاب هر дә‏ :7 راهھل ده خود 
او آمیب و لطمه کمتری وارد می آمد. اماو او 
ین بد و دد تر بد تر راانتخاب کر ده متاسفانه حاره‌ای 
جز تحمل ند ارد. حالاچھار سال است در گو شه زندان 
ددود ملاقاتی تاواد کار اشتاهی رامی دهد که جر 
برای خودش برای کس دیگری قال درک نیست. او 
الال نمی تو اند حتی از فرزند انش چشم باری داشته 
باشد. چرا که او مادر انھارابہ فجیع ترین شکل ممکن 
ده فت s BƏYAN‏ راہ بهتر ی را انتخاب کرده 
بود الا دا سر نو شتش چیر دیگری بو دا) 
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بچه‌هادست در دست هم به آرامی وبی ھیچ صد ای پا 
iç‏ € ۲ ۱۱ 
درخششی ج۱۱٠‏ ۱ 

-اووه...! حالا من گفتم با صاحبخونه قرار گذاشتیم 
بے هنییآ زیر رم به کرش رس ناد اور 
که مثل مورچه بیایید و خود تون‌رو اذیت کنین| 

-سلام مامانی... سلام... ناهار چی داریم؟ 

-سلام خوشگلای من! ماکارونی با یه عالمه سویای 
خوشمزه... تازه به بابایی هم گفتم که موقع اومدن یه 
ظرف ماست بخره... 

دخترها آرام و آهنگین خواندند: 

-جانمی جان. جان جان. به‌به! 

- خوب... یه کم آروم‌تر. رضوان جان, از مد رسه چه 
خبر؟ مواظب بهار بودی یانه؟ 

-آره‌مامانی. تازه» امروز تو تشویقی‌های کلاس پنجم 
و وو ي 

ə uu 

- خداییش مامانء هر چند خونه‌مون кә‏ 
نیست اما مد رسه‌مون حرف نداره. دم بابایی گرم. قربون 
ali‏ رعانائی۔ 

gələ‏ خیلی نمایشی دستی به کمرش زد. یک تای 
ابروی خود را بالا برد. و با تهدیدی خنده‌آور دستی 
تکان داد و گفت: 

- چشمم روشن دم بابایی گرم یعنی چه؟ بارکاللہ! 
این جه طرز حرف زدنه؟! 

-خوب ببخشید. حالا می‌تونم پنجره‌هارو باز کنم؟ 
خونه بد جوری بوی رطوبت میده. 

-میتونی اما به شرطی که کسی توی حياط نباشه. 

پنجره‌ها که گشوده شد. بوی یاس و نسترن» چون 
مخملی نرم و معطر روی صورتشان نشست. اما مادر با 
دیدن پاهای حاج رضاء (صاحبخانەاشان) که خسته ولخ 
لخ کنان» آبشاری از قطرات بلورین آب راروی گلها پخش 
می کرد» با حسرت مجبور شد پنجره‌ها را ببندد. 

OOO 

در که دوبار باز شد. به شعاع‌هایی از نورو هجومی از 
رایحه گلھاء فضای کوچک زیرزمین را دربر گرفت. پدر 
پرسروصدابه داخل امد. 

- سلام... سلام به روی ماه هر سه‌تای شما... به‌به... 
چه بوی خوبی می آد! 

اما نگاه زن» که در عمق نگاه مرد گره خورد. دوباره 
اندوهی قدیمی را در öl‏ ساکن دید. طوری که حتی. 
سراغ سفارش کوچک آن روز صبح خود راهم نگرفت. 
و فقط خیلی آرام پرسید: «بازم امروز نبردنت سر کار 
ساختمون؟) 

-نه من... نه خیلی‌های دیکه... خدا به داد همه ما 
əə‏ 





١نا‏ بال زیر نور ماه» نو شته «فرزانه نعلسندی» داستانی است که به ظاهر Aa‏ 


یرنگی اسادن شکل و ساخت ساده و متعارفی دار د+ امابا اند کی درنگ بر محور 
معنابی اد یه ای در یافت دلمد یر هی ری که نو بسنده در محد وده‌ای لا ات 


هری و کو a‏ شاعرانگی و شفقت ایمانی و عمیفاانسانی را gös‏ 


داستاد لطف و ә‏ ماند نی ساخته است. 


تو انه یک 


(فر زانه نعلبندی؛ با داستانی که تحت ül şə‏ کفش ها» جاپ شد در دوره اول 


eyl‏ مسا qida‏ سوم را کسب گر ده است. 





بعد دستان زمخت و پرپینه‌اش را به هم کوفت. و 
درحالی که سعی می کرد آسوده جلوه کند و آهنگی شاد 
به صد ای خسته‌اش بدهد» گفت: 
- حوب خانوم خانوما! سفره‌رو بنداز که این دخترا 
حتما خیلی گرسنه‌ان. یه پیاز هم پوست بکن تا چاشنی 
ناهارمون بکنیم. 
OOO‏ 


شب بالهای سیاہ و براقش را روی سر شهر گسترده 
بود. جیرجیرکها با عشق و علاقه تمام آواز می خواندند. 
وشب‌بوها با سخاوتی درخور بوی خوششان رادر هوا 
پراکندہ بودند. نسیمی ملایم پرده‌ها را به رقصی دلپذیر 
واداشته‌بود.رهگذری تنهادر کر جه می‌رفت و باصدایی 
خوش می خواند: 

«تکیه کین بر ğış‏ سن 

تاغم بی تکبه گاهی 57 

مرد در کناری زیر ملحفه‌ای رنگ و رورفته خوابیدہ 
بود. و شاید در رویاها و یا کابوسهای خیس و گنگش 
به دنبال راه چاره‌ای برای مشکلات ریز و درشت خود 
نی گشٹا: 

رضوان املایی را که به بهار گفته بود. تصحیح می کرد 
و گاه‌گاه به چشمان خسته و به حون نشسته مادرش 
می‌نگریست. که تند و مداوم داشت یک لیف می‌بافت. 
ترس 

- مامانی» فکر می کنین باید چند تای دیگه لیف و 
عروسک کاموایی ببافید تا اجاره این ماەرو بد یم؟ 

مادر آهسته گفت: «نمید ونم عزیزم...» 

- خوب پس به من و بهار هم اجازه بدهید کمکتون 
کم 

- لازم نکرده... شما همین که درستون‌رو خوب 
بخونید برای من و بابا بهترین کمکه. 

بهار از روی ی 
چشمان درشت و خوش حالتش رابه مادر دوخت. اب 
دهانش راباصدافروداد و گفت:«مامانی یه چیزی بپرسم 
ناراحت نمی‌شین ؟) 

مادر آرام کت 

(بپرس ببینم ؟!) 

دخترک من‌من کنان گفت: «جرا خدا مارو دوست 
نداره؟) 

دستان ماد ر ارتعاشی نامحسوس بافت. بافتنی خود 
رابه کناری گذاشت و درحالی که صدایش خش ملایمی 
برداشته pə‏ 3( اخم کرد و گفت: «استغفرالله! جرا این 
حرف‌رو می زنی!؟) 

- آخه شکوفه دوستم‌رو که می‌شناسین امروز 
می گفت. اگه خدا ادمای فقیررو دوست داشت. Ја‏ 
پولدارا بهشون يه عالمه پول میداد! 

9 (ساکت شو بهار...» 


۳۳۹۲ ROE ۶ الامات‎ 


ماد ر درحالی که می کوشید اند وهی در لحنش نباشد» 
ə ə‏ 

- خودت چی فکر می کنی ؟ 

صدای بهار به بغض نشست: 

- آخه شما هیچوقت پول نداشتین تا برام یک 
عروسک با یه پیرهن صورتی تور توری بخرین... اگر 
خدا به ما پول میداد اگر دوستمون Мә‏ شت. ما به عالمه 
غذای خوب داشتیم. لباس خوب و کفشهای خوب 
داشتیم. دیکه اینقدر خحجالت نمی کشیدیم... غصه 
نمی خورد یم... 

مادر بغض چنگ شده در گلویش را فرو داد. بهار 
را در آغوش گرفت. رضوان را به طرف کرد کشید و 
خیلی آرام گفت 

- خدا مارو خیلی دوست داره. چون این زیرزمین 
کوچیک‌رو برای من و بابا یه بهشت قشنگ کرده. دوتا 
فرشته خوشگل‌رو از آسمون برامون فرستاده. به همه 
ما سلامتی داد چهارتا قلب مهربون داد صاحصخونه 
ә”‏ داده... بازم پر انت بگم...؟ 

چشمان دخترها به اشک نشست. مامان آرام‌تر و با 
لبخند و مهربانی گفت: 

-اگه حالاد ست بابا خالیه» عوضش به قلب پر از عشق 
و محبت داره. خوب تقصیر اون نبوده که کارخونه‌ای که 
mə‏ کت مها 

دخترک چشمهای معصومش رابه چشمهای خسته و 
بفهمی نفهمی اشک آلود مادر دوخت و گفت: 

-«اماجی؟...»مامان گفت «اماء سالمه و یه زور بازویی 
داره که نگو... بالا حره‌هم یه کار خوب پیدامی کنه.» مکنی 
کرد و ادامه tələ‏ 

-خوب. بهار کوچولو حالا قبول داری که خدا مارو 
خیلی خیلی دوست داره؟ 

- آره مامانی... به شکوفه هم می گم که چقدر حرف 
بد ی زد ۵... 


OOO 
نیمه‌های شب بود. پرنده‌ای آسیمه‌سر در دورترها‎ 
می خواند. سگھا زوزه‌کشان یکباره انگار درحال فرار‎ 
بودند . گربه‌ها با = پشتھای قوز کردہ هراسان از بامی به‎ 
بام دیگر می‌پرید ند. صد اهایی مهیب و ترس آورا زاعماق‎ 
زمین به گوش می‌رسید.‎ 
زن اشفته از خواب پرید و به سوی فرزندان و‎ 
“x 
پاشید... پاشید.. زلزله! زلزله!...‎ 
اما دست سهمگین زلزله زودتر از او آواری از آهن و‎ 
اھر‎ 
OOO 


شب هولناک گذشته بود. اما مرد با (gögə‏ عمیق و 











سنگین در قفسه سینه‌اش» چشمانش را به سختی باز 
Ы аси‏ 
شد می‌تواند یکی از دستهایش را تکان بدهد. انرا به 
طرف دهانش برد و خاک و سنگریزه‌ها را خارج کرد. 
کمی وحشتزده فکر کرد. انگار تازه متوجه مکان و زمان 
شده بود. به بالای سرش نگاه کرد. از روزنه‌ای نور و هوا 
به داخل رخنه کرده بود. خدا را شکر کرد. به یاد زن و 
فرزندانش افتاد. درد الود و مقطع فریاد کشید: 

ی 5 s‏ امھ سای 
شدن؟ 

زن همراه گریه دردآلود و آشفته گفت: 

- انگار... انگار... زلزله شده... همه‌مون... همه‌مون 
موندیم زیر آوار... انگار از یه جایی هوا میاد این طرف. 
من پاهام... به یه جایی گیر کرده. د خترا... د خترا! 

صدای بهار بریده و وحشت‌زده به گوش رسید: 

مامانی.:. ماماتی‌ب. س الات من میترسم! به 
..— — 

بعد ارام دستی به سرش کشید: «از سرم داره خون 
میاد...مامانی... حالم داره به هم می خوره... رضوان! ابجی 
ی | 

صان رت اھ ада ə sı‏ رت 
فریاد کمک‌خواهی... 

)0 دە نا درد كفت 

— رضوانم... دخترم! جواب بده! منو نترسون... 
ə‏ 

از درد لبش را گزید. خحواست تکانی به خود (ДА‏ 
ا да‏ ا 

مرد بی‌محابا می‌گریست. اشک روی صورت 
تکیده‌اش شیاری گل آلود و خون رنگ کشید. 

زاس کک ıı‏ کے کرد رادان ا ساس 
کرد تکه‌ای از گوشت و استخوان و استخوان پایش کندہ 
شد. خونی گرم پایش را لزج کرده بود. ما او باید کاری 
می کرد. باید عزیزش را از زیر خروارها خاک و آهن پاره 
بیرون می کشید. صدای بهار با گریه بلند شد: 

-مامان جون... ماماني... منو ببخش... من گفتم خدا 
مارو دوست نداره. حتما این حرف بد من‌رو شنیده و 
لی کل لف اهوراد ја plus‏ 

О)‏ غمگنانه گریست: «خدا مارو خیلی دوست داره. 
حتما هم بهمون کمک تی əs‏ وای... حالا می‌بینی...» 





hü / / 
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-مامانے ...از دماغم داره خو 7 اصف + 
r...‏ — 
دومین دوره «مسابقه بزرگ داستان‌نویسی» اطلاعات 
هفتگی از نیمه گذشته. و به عبارتی» این خر کت سنجیده 


مرد از اعماق də‏ 
فریاد کشید: 


-خدای.... خدایا... | فرهنگی تا حدود یک ماه دیگر» عمری یک ساله خواهد 
کمکمون کن... فاطمه, | یافت. به هر تقد یر این مسابقه خاص براساس برنامه‌ریزی 
Va‏ بهارا بیاپیسد با هم | چندسویه و معطوف به هدف‌های روشن و چند گانه در 





عرصه ادبیات و فرهنگ به پیش می‌رود. 


رضوان‌رو صدا کنیم. 
استقبال 4 35002 برانگیزاننده نویسند گان 


اما جوابشان 45 طط 


سکوت بود وسکوت. | داستان‌نویسان جوان و نوقلمان باذوق و قریحه که آثار و 
بهار با yaxı‏ و صدای بریده نوشته‌های خواندنی خود را برای این مسابقه می‌فرستند» 
ada‏ ف نشانه‌ای است درخشان و بارز از یک «رویداد» مطلوب و 

-«مامانی یعنی مارو نجات نویدبخش در عرصه ادبیات. 
میدن؟» مادر با لحنی لرزان گفت: این «رویداد» در نگاهی از سر دقت و تامل به وجود 
(حتماء بهارم!) «امکان»هایی ارجاع دارد که اگر امروز با جلوه جوانه‌ها 
-«به بجی هم کمک می کنن؟) مامان مطمئن و نهال‌هایی تازه رسته در گوشه و کنار سرزمین‌مان 


و محکم گفت: «بله... дн (dəb‏ روا تہ مه وا اسب و اا 


-مامانی اون همه لیف و عروسکی رو که بافته بودین 
موند زیر آوار... 

-عیبی... عیبی نداره... بازم بازم می‌بافم؛ عیبی نداره 

-به من و رضوان هم اجازه می‌دین کمکتون کنیم؟ 

زن و مرد بی اختیار و هق‌هق کنان گریستند. مرد 
نالبد: 

әфәл, бун 

گویی فریادهای استغائه‌اشان از öl‏ روزنه کوچک 
رہ کگرتے تال aaa‏ شحو رف دست دغایتان وا برای 
یاری خواستن از خدایشان به سوی معبود ازلی و ابدی 


زمینه‌های مساعد برای رشد و بالیدن و برومند شدن. فردا 
سخن əb S‏ حضور نویسند گان و مخاطبان جستجو گر 
وباذوق در این مسابقه» به تعبیری» همچون حضور و شرکت 
فعال در یک کار گاه سرد داستان‌نویسی است 45 Дад)‏ 
می رود درابعادی گسترش یابنده بتواند موجی تازه‌و جریانی 
نیرومند را در داستان‌نویسی جدید ایرانی به‌وجود اورد. 
وباری دیگر به تکرار برای آن عده از عزیزان که شاید 
به‌تازگی با این مسابقه اشنا شده‌اند. یادآوری می‌کنیم که 


dx 5 ја‏ صفحات - هر داستان کوتاهی که برای ما می‌فرستید نباید 
OOO‏ حجمی کمتر از یک صفحه و درنهایت بیشتر از دو صفحه 

صدای وحشت زده د خت ر کی از بالای روزنه به گوش ‏ مجله رابه خود اختصاص دهد. همراه‌باهر داستان هم شرح 
— ر ا ИКИ‏ ا 


ти АК ub əbə 
در کنارداستان‌تان ارسال کنید. به تاکید هم خواهش می کنیم‎ 
که نوشته‌های خود را -حتی الامکان! -بد ون شتاب زد گی»‎ 
با خط خوانا بر روی یک طرف برگ‌های کاغذ بنویسید و‎ 
بفرمایید:‎ ДӘ پا تایپ کنید و بر روی پاکت ارسالی حتما‎ 
(مسابقه بز رگ داستان‌نویسی)».‎ 

اکنون یک پیام و پیغام 

О‏ خانم مهشید نیکروش - شیراز 

«قایق کاغذی Суз‏ راء که سراسر با دیکته شکسته و 
تواءم با لغزش‌ها و کج‌تابی‌های زبانی نوشته‌اید. خواندم. 
با دوباره‌حوانی نوشته شماء به جستجوی ردپا و نشانه‌ای 
هر چند کوچک و پنهان که معناو مفهومی محوری را بیان 
کند پرداختم و نهایتا به این نتیجه رسیدم که خواسته‌اید 
پریشان‌حالی یا شاید هم «روان‌پریشی» یا در گامی بالاتره 
«روان‌نژندی» راوی را که به نظر می‌رسد دختری از 
کال ادها مس al‏ ردد اد ناشن که 
هنوزهم -حتی درد استان‌های بسیار مد رن یا پسامد رنیستی 
a‏ کال کات ә‏ کات هر اه 
پر ыы јнә‏ 
و تعیین کننده دارند. با رجوع و تکیه بر استعداد و ذوقی که 
در شما وجود دارد. می توانید با برنامه‌ای مشخص بر کار 
خواندن و مرور داستان‌ها و رمان‌های نویسند گان نامور و 


Lut. delobb 

پدر تکانی دردآور به خود داد و صدای غمناکش 
در گلو پیچید: 

-خد اوندا! شکرت... رضوان این تویی بابا؟ بابایی... 
доҹ‏ اون بالا چی کار می‌کنی ؟ 

- اره. منم بابا... دیشب داشتم زیر نور ماه یواشکی 
برای مامان بافتنی می‌بافتم. که زلزله شد. برای همین 
بالام. فقط سرم شکسته. شما چطورید؟ مامان و بهار 
چجطورن؟ 

- ما خوبیم... شکر... حالا که زنده‌ایم... 

- میرم براتون کمک بیارم. خیلی زود. خیلی زود 
پرمی گردم. 

مادر که صدای دلبندش راشنیده بود. همانطور که از 
شدت درد و حونریزی بیهوش می‌شد گفت: 

- دیدی بهار قشنگم... دیدی خدا... خدا... مارو... 
همه ما آدم‌هارو چفدر زياد دوست داره؟ حالا فهمیدی 
45 خدادوستمان داره بهارم؟ 

OOO 
ساعتی بعد که به کمک مردم و نیروهای امداد» بهار‎ 


و مادر و پدرش» زنده از زیر ələl‏ بیرون کشیده شل ناك 
şələ‏ یک پایش را از قوزک به پایین زیر تلی از خاک جا 


۳۳۹۲ yiq) düzül 


تثبیت شده متمرکز شوید وبا حدیت و حوصلہ بخوانید» 
بخوانید و بنویسید. موفق و شاد و سرفراز باشید. 





ذند گی ما داد 


مه 


ادید ۵ اند دنه است. 


e‏ ری 


(əəə әд 


یادش بخیر آن روزهایی که مخلص برای اینکه جام 
ملتهای اروپای سال ۱۹۹ را ببیند, تلویزیون ۲۱ اینج سیاه 
лы‏ 
صدایش را تا حد ممکن پایین می‌آورد تا با یک عشق 
٦‏ 5 
چون این روزها هزار ماشاءالّه با پیشرفت تکنولوژی و به 
بازار آمدن تلویزیون‌های رنگ و وارنگ که هزار جور کار مختلف انجام می‌دهند و 
قیمت‌هایشان هم عقل را از سر انسان می‌پراند. دیگر در همه خانه‌ها دو سه دستگاه 
تلویزیون وجود دارد و خدا نکند که زمان جام جهانی یا المپیکی برسد. انوقت همه 
یادشان می‌افتد که تلویزیون‌هایشان مدل قد یمی شده و др‏ است بروند یک شصت 
و چند اینچش را بخرند تا هم بزرگتر باشد و هم چشم فک و فامیل دربیاید! 

پس نتیجه می گیریم که ورزش قهرمانی و البته چشم و هم چشمی» تاثیر بسیاری 
در رونق صنعت الکترونیک داشته و گاوصندوق شرکت‌های تلویزیون‌سازی را 
روزبه‌روز پر و پیمان‌تر خواهد کردا 








دورهموتورسا را نە سر رسیدهکستلا 


-5::5 ۶ہ ۰ ۳ 
دهها بار موتوری‌ها از بیخ گوشت گذشته باشند و پاهای قلم شده و کمرهای کوفته 
شده را دیده باشی» تا بعد از سهمیه‌بندی بنزین که به موتوسیکلت‌ها روزی یک ليتر 
بنزین رسید و خیلی‌ها قید ویراژ دادن در خیابانهای تهران را زدند. یک نفس راحت 
بکشی و زند گی در تهران بدون موتوسیکلت را تجربه کنی! 

دوست ۳ عکس جوانی حامد نام را (لبته قبل 
ارس Bl‏ 
شده که بنده مانند پدربزرگ‌ها نصیحت کنم و به جوانها در مورد عدم انجام چنین 
حرکات مرگبار و احیانا 
میت درست کن! هشدار 
— 

در این باره باید گفت 
که روزی یک لیتر بنزین» 
دیگر کفاف 57 
تک چرخ زدن و ول گشتن 
در خیابانها را نمی‌دهد و 
قطع به یقین» مالک موتور 
مذکور تابه حال موتورش 
رابه زوراز حامد پس گرفته 
و دیگرنیازی به نگرانی د 
رابطه با کوفتگی و ورم 
0+ ۶ ا 


و جوارح ایشان نیست! 








الاعات ل ик)‏ 4۲ 


مداد اد رها bəsə s‏ درسم 


در زمانهای قدیم وقتی هوا تاریک می‌شد و حوصله مردم سر می رفت و دوتا 
نا رو رر بر وه کی و رٹ ات ہے 
.”77 7 ای 
نمایشهای سیاه‌بازی و روحوضی می گذراندند.امااز آنجایی که امروزه علم پیشرفت 
کرده و بساط ЫСО‏ قاچاق هم هر روز باشکوه‌تر از دیروز پهن می‌شود. ظاهرا 
کے دب جر ار سای ای ə‏ تاد 

ик“ +39 0‏ 
که جزء با زیگران نمایشهای طنز اصفهان است ارسال کرده و خواستار اظهارنظر 
نگارندهدراین خصوص 
شده است. البته شاید این 
معنا درست باشد که مردم 
دیگر حوصله تثاتر رفتن 
ии ||.‏ 
داشت که عدم نمایشهای 
خوب طنز سالن‌های زهوار 
دررفته و درب و داغان که 
هوای دم ilə S‏ آدم رایاد | 
ات иә‏ 
.—-:5875 
است کشیدن سیگار در آنها ممنوع نشده باشد هم در فراری شدن مردم از تثاتر 





بی تاثیر نبوده است!به هر حال» امید واریم مسوولان ذیربط به جای اینکه ششد انگ 
حواسشان به تزیین کردن خیابانها باشد» یک حال درست و حسابی هم به سالن‌های 
تئاتر بدهند. به خدا جای دوری نمی رود! 


آرسوھازودت رمےمیرتک لا 


مادرمان همیشه نصیحت می کند هر فن و مھارتی که ممکن است یک روز به 
دردت بخورد. əb‏ بگیر ولو یاد گیری زبان زرافه باشد! البته منظور خانم والده این 
است که بنده ز گهواره تا گور دانش بجویم! 

در همین راستا یکی از فنون قابل əb‏ گیری. رانند گی است که امکان دارد روزی به 
دردمان بخورد. اما در این ہیں جناب محسن ذوالفقاری از ساوه تنفر و ترس شدید 
خود را از رانند گی ابراز (جای آقای قاضی شهرضا خالی!) کرده و معلوم نیست که به 
کدام دلیل مجهول نگارنده را هم شریک ترس خود د انسته و از اينکه اتومبیل هزار تا 
بد بختی از جمله بیمه خراب شدن» جریمه و مردن دارد. فصه‌ها تعریف کرده است. 
مخلص به شدت معتقد است که اگر قرار باشد اتومبیل سوار نشویم. چون تصادف 
می کند» قطار سوار نشویمء چون از Фә‏ خارج می‌شود. هواپیما سوار نشویم چون 
سقوط می کند. بهتر است که در همان خانه بنشینیم و از جای خودمان تکان نخوریم. 
بالااخره هر چیزی هم سود دارد و هم منفعت. اتومبیل اگر دردسر دارد. فوایدی هم 
دارد. از جملە بر ای عروس‌بران! مسافرت. مسابقه سفر اند ی و... در هرحال ما حرف 
مادرمان را همچنان آویزہ گوش می کنیم و درراه سواد و فن‌آموزی می‌تلاشیم! 








از: رضا رفیع 


Emaill:rezaraffieG)yahoo.com 





نیا زمندی‌ها 
Сф‏ به یک معاون هنری نیازمندیم 

حتمااستحضار دارید که یک جندی است ریاست 
سازمان فرهنگی -هنری شهرداری به سلامتی 
شهروندان تهرانی عوض شده و یکی از همولایتی‌های 
مابر کرسی ریاست این سازمان تکیه زده که البته هنوز 
اطلاع نداریم سفت و سخت تکیه زده یا همینطوری 
موقتادر حد تکیه‌گاه. چون به کل دنیاش نمی شود ASS‏ 
کرد تا جه رسد به «مافیهااش. 

مصراع وارده: تکیه بر صندلی و باد صبا نتوان کرد! 

توضیح صادره: یا یک همچین چیزهایی در همین 
مایه‌ها. این الزایمر بی صاحاب هم بددردی شدہ! 

بگذریم. به هر تقد یر الان مد تی است که بخشی از 
این سازمان دستاندرکار امور فرهنگی و هنری» بدون 
معاون. روی هوا مانده است.به قول حکما (کالمعلق 
بین‌الاارض و السماء» شاید. 

زوت بس لے اة Сура kə‏ 


«پادرهوایی» نیز می گویند که باید ببینیم فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی چه می گوید. مارا چه به این حرفهای 
زیادی؟ 


فلذا چون عجالتا بسیاری از امور ایسن بخش: 
БСУ,‏ ف و لنگ در هوامانده و هیچکس نمی داند چه 
کار نباید بکند؛ از عموم واجدین شرایط و علاقه‌مندان 
به تصد ی شغل جذاب معاونت که دوست دارند به جای 
آقای «عسگرپور». (معاونت هنری ظاهرا مستعفی سابق 

سازمان) تکیه بر جای بز ر گان بزنند. از طریق همین 
ستون (که از آن نمی شود بالارفت) به سازمان فرهنگی 
-هنری شهرداری پایتخت سریعا اطلاع دهند.ثبت‌نام 
از طریق سایت اینترنتی هم با مانع است. چون سرعتش 
کم است و سرعت و شتاب تصمیم گیری ما هم زیاد. 

تذ کر کار گزینی: از آنجا که جناب «احمد نوریان» 
ریاست جدید سازمان فرهنگی -هنری. همین دیروز 
در مصاحبه با روزنامه «جام‌جم» عرض کردند که: 
«اکنون نزدیک به چهار پنجم بود جه این سازمان صرف 
حقوق و مزایای کارکنان ان می‌شود که باتو جه به بازده 
فعالیت‌ها این مهم [احتمالا تعد یل آبرومند نیروها]نیز تا 
چندی دیگر ساماندهی خواهد شد [و عده‌ای بی‌سامان 
خواهند شد]...)؛ فلذااز m.‏ نیروی جدید به عنوان 
«معاون هنری» سازمان کمال اجتناب را داریم و فقط به 
صورت پروژه‌ای و قراردادی, ایشان را لازم داریم. 

توضیح حراسستی: واجدین شرایط پست معاونت 
هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تھران و 
قالیباف, بهتر است که دارای شرایط لازمی باشند که اگر 
باشند در اولویت قرار می گیرند. این شرایط به زودی 





اعلام خواهد شد .به عنوان نمونه» اولین شرطش دانستن 
ان مطلب است که مثلا «معاون هنری) با «معاون کلانتر) 
فرق دارد. 

توضیح فوری: ظاهرا دارند از اتاق فرمان اشاره 
می کنند که وقت بے ای بیان جند فقره از این شرطها 
هست. کار امروز رانباید به فرداسپرد. آمدیم شمای 
طنزنویس هم عوض شدی؛ یا که به یک گوشه‌چشمیء 
عوضصی شدی. 

مصرع: نیست فردا گفتن از شرط طریق 
نگاه کنید: 
و حسگر واینجور چیزها نباشد.به جهت اجتناب از 
تداعی معانی که کارمندان سازمان رااز کار می‌اندازد 
ودر خلسه فرو می‌برد که لامصب از هر معدری بد تر 
است. 

۲-هنر را برای هنر نخواهد. در حدود دوسوم آن 
رابرای ما بخواهد. ما هم هنردوست هستیم و به امثال 
محمد رضا هنرمند هم علاقه داریم. 

۳- اشنایی با پختن انواع اش ندری و داشتن 
شهری. 

۴-داشتن محاسن هنری به جهت جلب و جذب 
هنرمندانی که از امتیازات بالا و محاسن بیشتری 
برخوردار باشند. شاعر ارجمند جناب «علی معلم 
دامغانی» صاحب ترانه عمیق «جمجمک بر گ خزون» 

۵- توانایی در تولید آثار فاخر هنری نظیر «فقر 
و فحشا و «اخراجی‌ها» و عدم توجه به تکنیک‌های 
مزخرف هالیوودی و گریه‌ناک و موزون بالیوودی و 
امثالهم. 

۶-داشتن روابط تنگاتنگ فشرده بامعاونت هنری 
ارشاد و حوزه و کمک به آنها برای رشد و ترقی هنر. چرا 
که همیشه باید همسایه‌ها در امور خیر یاری کنند. 

۷-.... و شسرایطی دیگر که در جلسات حضوری و 
غیرعلنی» زیر گوش شخص واجد شرایط گفته خواهد 


شد. 
çə‏ در مایەارشمیدس! 


بلاتشبیه عینهو مرحوم (ارشمیدس) (که قانونش رو 
بخون. چیزی نپرس!) بی خیال هرچه سونا بودن و 
جکوزیدن, طرفه العینی از داخل جکوزی می‌زنم 
بیرون که: 

-یافتم. ...2 

اھ کسے мә Даи‏ 
یک چیزی یافتەایے حداقل به قاعده «تفنگ ناپلئون 
سوم» که همین دیروز پریروز خبر گزاری ایرن اینا اعلام 
کرد که پلیس فد رال امریکا معروف به «اف.بی.ای» ان 
را که در جنگ جهانی دوم از موزه ارتش فرانسه در 
پاریس دزدیده شده بود درایالت تگزاس در نزدیک 
کلکسیونر پیدا کرده است. حالا پیدا کنید دزد را؟ 

تذکر قانونی : لطفاپس از پیدا کردن دزد تفنگ 
9۹٣‏ ٰ۹ 0000 


"vav, ft) 2 Öz) 





پلیس «اف.بی.آی» ви‏ 

شاید بپرسید که پس مگر مرض داشتم که داد زدم: 
(یافتے یافتم 6 تولید آلود گی صوتی هم حدی دارد. 
می دانے اماباور بفرمایید که بالاخره یافتم GULLU.‏ 
مدید بسیاری از اهل علم و ادب و ایضا عده زیادی از 
اقتصاددانان مطرح (که ا گر می‌شد نامه می‌نوشتند) در 
حاف_ظ, ә‏ کرده بودند و مانده‌بودند که به چه نحوی 
نه کباب. نه ان ادیی و تفسیری خو دشان زیر سوال 
برود و ده شخصیت بر جسته و د بین‌المللی جناب حافظ 
خدابیامرز. 

بیت پارادو کسیکال: 
هنگام تنگد ستی» در عیش کوش و مستی 

کاین کیمیای هستی, قارون کند گدارا 

و اقتصاددان ان مطرح و محقق از فرن هشتم هجری به 
بعد این بود که چطور می شود هم د چار تنگدستی بود 
وهم درعیش و عشضرت. زند گی گذراند .مثلا هم زیر 
خط فقر بود (مثل 1 ین میلیون نفری که وزیر محترم 
رفاه در گزارش خود به آن اشاره کردند) و هم مسافرت 
کیش و شمال رفت و سوناو جکوزی و پیست توچال و 
تله کابین نمک آبرود و... کذا و کذا؟ 

دیروز خوشبختانه مطلبی از سوی فرمانده محترم 
پلیس راه کشور اعلام شد که این مشکل ذهنی و فلسفی 
-اقتصادی را حل و بلکه دوزاری همه را جا اند اخت. 
فرمان ده پلیس راہ کشور از رونق دوباره سفرهای 
تابستان امسال خبر داده بود. 
سهمیه‌بند ی شده و هر صاحب خودروی روزی ٣لیتر‏ 
و سرجمع ماهی ۱۰۰ لیتر بنزین دارد. 

پیت جل ید : 
با یک ٣لیتر‏ بنزین» از چین برو به ماچین 

کاین کیمیای ماشین» روشن کند شما را! 


طنز بر عکس 
(شیبانی»رئیس بانک مرکزی استعفا (ələ‏ 
- حراید 








ناتوا 
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۲ 


فت 


است و پرھیز کاری و 


پارسایی تو 


انگر ی است 


و خر سندی به رو ید ادها با 


ر و همر آهی است 


با 


۰ 


رزش 


٭امیر المومنین علی(ع) 





(əə əə وب کہم‎ 


و اکنون با تازه‌ترین نوع در میان ماموران پلیس آشنا شوید. وسیله‌ای را که 
در تصویر مشاهده می کنید و نام آن را مخترعان و سازند گانش میکرودرون 
- ۴۲۰۰ گذاشته‌اند. درحقیقت نوعی وسیله بازرسی هوایی است که کمک 
شایان توجهی برای نیروهای پلیس بویژه در هنگام شب است. 
زن ده و مستقیم نیز دران وجود دارد که از طرفی ماموران در مرکز پلیس می توانند از 
تصاویر پخش زنده استفاده کنند و همچنین ماموران پلیسی که در حین انجام ماموریت 
در مناطق و مکانهای مختلف هستند هم در پرده تلفن همراه خود می توانند تصاویر 
فرستاده شده از بشقاب پرنده جاسوس را دریافت کنند. 

این بشقاب پرنده تو سط یک کنترل از راه دور اداره می شود و حداکثر تا فاصله هزار 
و پانصد متری فادر ә‏ تصویربرداری است. 


نت تا ےجا 


آیا تاکنون نقشه جهان را مانند آنچه به تصویر درآمدہ مشاهده کرده‌اید؟ قطعاً پاسخ 
вәтәри ама‏ 
نشان داده شده. در اسناد و کتب خود سح 

الیته бир.‏ هش گرا علم 8 نوم اصولادر مان کرات 
آسمانی که زمین هم یکی از آنها است. ما هیچ نقطه‌ای رابه عنوان بالایی و یا پایینی 
نمی‌شناسیم بلکه این امر با توجه به موقعیت کشورهای مختلف و حتی عاد تهای 

دراین میان یک نکته حساس دیگر هم وجود دارد. اصولا استرالیایی‌ها و نیوزلندی‌ها 
از اینکه انگلستان و بریتانیایی‌هاء خود را صاحب و مالک اقیانوسیه می‌شناسند و در Ады)‏ 
در daq‏ کشور خود را در بالا و استرالیا و نیوزلند رادر پایین ترین نقطه فرار داده‌اند 
تسه و اال sələ‏ 

آنها می گویند که دیگر بریتانیا مالک همه چیز در دنیا نیست که اینگونه خود رادر 
بالاو درواقع در موضع کنترل کننده نسبت به همه نقاط دنیا قرار داده است. آنها برای 
اثبات این نکته» در نقشه‌های جد ید خود که با عنوان نقشه تصحیح شده جهان انتشار 
داده‌اند با این هدف که جزیره بریتانیا را در پایین ترین نقطه فقرار داده و خود YU)‏ 





“., 


اط(اوارٹ ما 








در 9 81 ٔ +۹9۹ аҝа аһ Ләлә‏ 
مشاهده می کنید» خود دارای عینک مخصوصی اسست که در آن تصاویر دریافتی را به 
بهترین شکل ممکن مشاهده ӧс‏ . 

را 06 — را 6 095 E‏ 
پرنده جاسسوس توسط نیروی پلیس مورد استفاده قرار گرفته» بویژہ در شب هنگام 
سرعت رسید گی به جرایم و حضوربه هنگام پلیس در زمان وقوع بزه به‌مراتب بیشتر 
хҝ)‏ 


قرار دهند. از شیوه معمول نقشه کشی عدول کرده و نقشه‌ای را که در تصویر مشاهده 
521555 
البته موسسه جهانی جغرافیا در واکنشی اینگونه برخورد با نقشه جهان را از نظر 
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کو مو رو او جو سی مھ 77v7v7‏ 

درواقع» برخلاف اکثریت قریب به اتفاق میمونھا که به صورت خمیدہ و چهار دست و پا حرکت می کنندہ اوران اوتان تنها 
میمونی اسست که روی دوپاحرکت می کند و حتی برای یافتن میوه‌جات روی درختهاو یا بر گهایی که از انها به عنوان تغذیه 
استفاده می کند. باز هم این حرکت با قدی برافراشته. که در تصویر هم مشاهده می کنید» انجام می گیرد. 

پژوهشگران این ویژگی اوران‌اوتان رابه جهت شرایط فیزیکی ستون فقرات آنها می‌دانند. علاوه بر vol‏ استخوان لگن 
خاصره و استخوان اصلی در ران هم به این شکل راه رفتن کمک می‌کند. 

نکته جالب در رابطه میان اوران‌اوتان ماده و نوزاد وی شکل می گیرد که پس از جند روز که از تولد نوزاد گذشت. مادر 
سعی می کند تا شیوه راه رفتن با قد برافراشته رابه او آموزش دهد. 

اوران‌اوتان تنها در افريقا و در کشورهای کامرون. کک و گاندا و مادا گاسکار زیستگاه طبیعی خود را تشکیل داده است. 
به دلیل شکار و کشتار بی‌رویه» اینگونه میمون را نیز در فهرست حیوانات در خطر انقراض نسل قرار داده‌اند. آحرین تخمین‌ها 
итәт 0 70‏ 


ارم ۳۲۹۲ 
















سرانجام آنچه که علم در انتظار آن بود. به وقوع پیوست و سیستم بعد از (1. 10.۷ 
هم برای اولین بار در اختیار عموم قرار گرفت. سیستم جد ید (1۷1.1. (۲1.1) نام دارد و 
از نظر وضوح در تصویر دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته‌تری است. البته گودفنر که 
سازنده و طراح اولین دستگاه حاوی چنین سیستمی است. مطابق قاعده سیستم‌هاه 
قابلیت پذیرش دیسک معمولی و10 1.۷ راهم در این دستگاه جای داده است. اما 
نکته جالب در این دستگاه تبد یل کردن تصویر به روش ۱۰۸۰ نقطه‌ای است که درواقع 
پیشرفته ترین سیستم در تاریخ نمایش تصویر است. 


ә sələ əə bəl‏ سن دررک 


تصویر تکان‌دهنده‌ای را که مشاهده می‌کنید. توسط یک زوج شجاع که در سواحل 
باهاماس مشغول قایق‌سواری بودند. برداشته شده است. درواقع پس از نشان 055 
تصویر به مقامات که از حمله یک کوسه سفید بزرگ به قایق کوچک انها خبر می‌دهد. 
بلافاصله گارد س‌احلی پی به این نکته بردند که کوسه مذ کور که حد ود شش متر طول 
بدنش است و دو هزار ДЕ‏ هم وزن دارد. قبلابه وسیله ابزار الکترونیکی برای جهت یابی 
و ردیابی علامت گذاری شده بود. 

مقامات گارد ساحلی در باهاماس متوجه شدند که طی شش ماه گذشته میزان 
حملات کوسه‌های سفید بزرگ به انسانها به شکل هشداردهنده‌ای افزایش əs‏ 
دیگر نمی توان این حملات را معلول اشتباه از جانب کوسه برای به چنگ آوردن طعمه 
دانست. اکثر این حملات هم توسط کوسه‌های سفید بزرگی صورت گرفته که از جانب 
گارد ساحلی به دلیل مراقبت و جلوگیری از انقراض نسل» به وسیله بازار الکترونیکی» 
25055 

این افزایش حملات را کارشناسان و پژوهشگران معلول یکی دو علت عمده از 
جمله بالا رفتن میزان آلود گی آب و یا بالا رفتن میزان فعل و انفعالات جریانات دریایی 
می‌دانند. البته برای مقامات گارد ساحلی. اینکه علت و معلول چیست. چند ان مهم 
نیست درواقع آنان از این بیم دارند که خبرهای درج شده در روزنامه‌ها از حملات 
کوسه‌های سفید بز رگ ممکن است که بر روی میزان جلب توریسم و جهانگردان 
به منطقه تاثیر منفی بگذارد. ضمن آنکه به خطر افتادن جان انسانها نیز خود عامل 


СУ‏ یشرت 





البته نقطه ضعفی که بر این دستگاه وارد است» نداشتن سخت‌افزار HARDI‏ 
است که قابلیت ضبط تصاویر راهم به آن می‌دهد و به نظر می رسد که تا به دست آمدن 
ا ضبط در روش HDMİ‏ و به دست آوردن سخت‌افزار آن هنوز 
,5 د و سالی زمان بافی 4 در هر حال کودفنر این دستگاه بحش رادربرخی از 
نقاط اروپا که دارای دیسک‌های متعلق به سیستم فوق‌اند. به قیمت یکصد Уз‏ به بازار 
عرضه کرده است. 





۳" 


ار ور اس ری ار سل r‏ مات 7:656 
پژوهشگران و مراقبان نسل کوسه‌ها خحواسته‌اند تا هرچه زود تر چاره‌ای بر این مقوله 
E‏ 527550 
البته پیگیری آنها بیشتر a,‏ کمک یک اسلحه آتشین خواهد بود| 


یکی از خارق‌العاده‌ترین و درعین حال بحث برانگیزترین دستاوردهای علمی را باید در کتاب انتشار داده شده توسط 
خانم پروفسور مارلو توماس, استاد دانشگاه کمبریج در انگلستان مشاهده کرد. 


او در کتاب خود. پس از انجام آزمایشهای دقیق و فراوانی اعلام کرده که ساکنان اصلی و مردمان رنگین پوست و اولیه در 


аг 


استرالیا برای ارتباط با یکد یگر از قابلیت تله‌پاتی یا همان ارتباط ذهنی بد ون استفاده از کلام برخوردار بوده‌اند. 
پروفس ور توماسادعای خود راعلاوه بر پژوهش‌هاو آزمایشهای خود. روی چند تن از ساکنان اولیه 
استرالیا که در تصویر هم دو تن از آنها را مشاهده می کنید» برمبنای یکسری از تجربه‌های مربوط به دهه 

| پنجاه میلادی که در استرالیا صورت گرفته بود» قرار داده است.حتی طی همین آزمایشها؛ خانم پروفسور 
توماس متوجه شد که سرعت دریافت پیام به وسیله تله‌پاتی میان ساکنان اولیه استرالیاء بەمراتب بیشتر 
نکته خارق‌العاده در انجام تله‌پاتی ميان این دسته از مردم دراین است که نیازی به رد و بدل شدن 
نگاه و یا چشم در چشم انداختن میان آنان نیست و حتی از فاصله‌های بعید هم این گونه تله‌پاتی 


شکل می گیرد» اما محدودیت موضوعی هم در آن مشاهده شده است. 
ےت 7 дл‏ 200776 
می‌شوند محدود به پیام‌های خانواد گی» مسائل مربوط به تغذیه» شکار و درمان 
و دارو است. چنین محدودیتی. خانم پروفسور توماس را بر ان داشت تا 
ضمن نتیجه گیری از مطرح ساختن فرضیه خود. د رواقم سیر تحول ارتباطهای 
تله‌پاتیکی را در این دسته از مردم براساس نیازهای قبیله‌ای شناخته و درحقیقت 
rq" "Mİ‏ و 
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نخستین عمل سزارین تاریخ! 


شاهنامه فردوسی در مورد چگونگی زادن رستم 
داستانی دارد که طی ان به اشاره سیمرغ پهلوی رودابه 
را دریدند (سزارین کردند) و رستم راسالم بیرون 
آوردند و آنگاه دارو و مرهم گذاشتند و پهلوی شکافته 
را دوختند. فردوسی در این باره می گوید: 

بیامد یکی موبد چرب دست‌مر ان ماه رخ رابه 
می کرد مست 

بکافید بی رنج پهلوی ماه‌بتابید مر بچه را سر ز راہ 

چنان بی گزندش برون آورید که کس در جهان این 
255 

همان درد گاهش فرو دوختندبه دارو همه درد 


هنر قالیبافی در ایران باستان 


کا xn‏ 14560 
باستان‌شناسان اتحاد جماهیر شوروی ضمن حفاری 
در تبه‌های اال یکی از دامنه‌های Лә‏ چند 
قطعه فرش əməl,‏ به әс азда‏ این ھا 
در زمان هخامنشیان و به دست ایرانیان بافته شده و 
әјә ә Ак‏ 
دیگر نقشه یکی ازاين فرشهاء شسبیه نقش و طرح 
قالی‌هابی است که هم اکنون نیز ت رکمانان و Ла ан‏ 
بلوچهامی‌بافند лә‏ روی یک قالی دیگر نیز صورت 
دو شیر بافته ده که در حجاری‌های ایران باستانی» 
кк, ли‏ 

از تحقیقات و کشفیاتی که به عمل آمده معلوم 
شده که چینی‌ها و بابلی‌ها در هنر قالی‌بافی. از اقوام و 
ملل دیگر جلوتر بوده‌اند. 

درسال ۵۲۳۸ پیش از میلاد که بابل به وسیله داریوش 
بزرگ گشوده‌شدایرانیان این صنعت بزر Ы‏ 
ایشان آمو ختند و به مدد ذوق و استعداد حود. گان 
راتکمیل و آراسته کردند که ساخته آنها از همه اقوام 
دیگر ظریفتر و زیباتر و پرکارتر و گرانبهاتر بود. 

شسواهدی موجود است که در همه دورانها 
پاد شاهان ایران حامی این هنر بزررگ بوده و از استادان 
این فن تشویق و جانبداری کرده‌اند. 

قالی بزرگ گوهرنشان و معروف «بهارستان» که 
بعد از اسلام به دستور خلیفه دوم قطعه قطعه شد 
نشان ذوق و ابتکار هنر ایرانیان در دوران ساسانیان 


بو ده (ə)‏ 





من ناد ر قلی‌ام و پول می‌خواهم! 


می گویند زمانی که مصادره‌های نادر برای اهالی 
Дан‏ طاقت‌فرساشد آنها جمله زیر رابا "مار 
را سا ار اد :۰۱ لو 
ela‏ باید بند گانی داشته باشی واگر پادشاهی باید 
رعیت در خد متت باشند اما با این همه ستم ديار هند 
خراب و ابادیها از مردم خالی شده است.) 

نادرشاه از میرزا مهد یخان منشی پرسید: «اینها جه 
نوشته‌اند ؟) 

او شرح کامل نوشته اهالی را برایش گفت. نادرشاه 
بعد از لحظه‌ای تامل گفت: «به آنها بگو من این نوع 
حرف که خدا هستم يا شاه هستم. نمی‌دانم. من 
نادرقلی‌ام و پول می خواهم!» 


| شگفتی‌های تاریخ این اسست که عده‌ای از 
جهانگشایان دارای نام فلزات بوده‌اند» مثلا آتیلا (از 
رما اه اس E‏ 
اصلی به معنای مفرغ است و تموچین (نام اصلی 
چنگیزخان مغول) به معنای آهنین و نیز نام تیمور هم 
به معنای اهن است. همچنین معنای نام رهبر روسیه 









آورده‌اند که در مکه 
مرد خلافکار و سفیهی 
بود که مردم را به انجام 


4 


کار زشت تحریک 
iss‏ از اکر cəl‏ 
فریش بود. 

مردم مکه از او 
بے حاکم شکایت 
بردند و حاکم او را 
به عرفات بعد کرد. 

مرد سفیه آنجا 
منزل گرفت. مدتی 
بعد مخفیانے به مکه 
да‏ و دوستان خود را 

دید و پرسید: «جرانزد من 
نمی‌آیید؟» 

آنهاگفتند:«تو که در عرفاتی» چط ور نزد تو 
بیاییم؟) 

گفت:«کرایه خر دو درهم است و امنیت و گردش 
و خلوت ولذت خواهد داشت!) 

گفتند: «راست می گوبی!» 

ا و st ləl‏ 
که جوانان و وابستگان مکه را به تباهی کشید و باز به 
حاکم شکایت کردند. 

حاکم فردی را فرستاد تا او را بیاورند و بعد به او 
گفت:«ای دشمن خداء تو رااز حرم خدابیرون کردم و 


7 “ 
لاواٹ ۳ 9 ۳۳۹۲ 


تو به مشعر اعظم رفتی که تباهی کنی و بد کاران رادور 
خودت جمع کنی (İY‏ ۱ 

مرد گفت: «خداامیر راسسلامت بدارد. انها دروغ 
می گویند» چون به من حسادت می کنند!» 

شاکی‌ها به حاکم گفتند: «مادلیل قاطعی داریم. 
خرهای بد کاران را جمع کنید و به عرفات بفرستید 
Sİ‏ همه خرهابرخلاف عادت به دلیل رفتن مکرر 
سفیهان و بد کاران به سمت خانه او به سوی خانه وی 
نرفتند» با اوست!» 

حاکم این راہ را پذیرفت و دستور داد تا همه خران 
راجمع کردند و به عرفات فرستادند. از قضا تمام 
خران به سمت منزل او رفتند! 

فرستاد OĞ‏ حاکم به او خبر دادند. قاضی با شنیدن 
این خبر دستورداد مرد را برهنه کنند تااو راشلاق 
بزنند!مرد تا تازیانه‌ها رادید گفت:«حتماباید مرا 
بزنید!؟) 

حاکم گفت:های دشسمن خدا حتما باید حد بر تو 
جاری گردد!» 

مرد گفت: «شمارابه خدامرانزنید که جیزی بد تر 
از این نیست که مردم عراق که حالا هم ما رابه دلیل 
ana‏ کم عی مسخره می‌کنند. 
بیشتر تمسخرمان کنند و بگویند. مردم مکه به گواهی 
خرها ترتیب اثر می دھند!) 

حاکم خنده‌اش گرفت و گفت:«امروز تو را 
نمی زنم.) و دستورداد تااو راازاد کردند و از وی تعهد 


گرفت تادیگر گرد کار حرام نگردد! 





نانی را که ما امروزه مصرف مس کے مد یرن 
رومیان هستیم. چون آنها برای اولین بار ترکیب و 
روش پخت نان را به این صورت درآوردند. 

این نکته حقیقت دارد که از قدیم‌ترین دوره‌های 
سر تا 1 مس ات یا 
طرز تهیه آنء سالها در همان مرحله بدوی باقی مانده 


بو د. 

کشف خمیرمایه را مرهون پونانیان همستیم. 
آشوریان اولین بار به این فکر افتادند که al AS‏ حمیر 
طوری که نانواهای اتن می‌توانستند هفتاد و دو نوع 
نان مختلف تهیه کنند. 

رومیان مانند هر چیزدیگر روش نان درست 
گرد بوتاکی s ис‏ ما کروی ا ی 
خمی رگیری مکانیکی اختراع شد و ان عبارت از لاوک 
он‏ بود که حمیر در داخل آن به کمک دستگاهی که 
اسب آن را به حرکت درمی‌آورد به عمل می آمد. 








به دنیا پا نهاده‌ای» درست مانند کتابی بان ساده و 
نانوشته. 

بايد سرنوشت خود را رقم زنی. خود و نه کس 
ڈیگن 

سے جوي ۴ گنه و چا 

به دنیا آمده‌ای درست مانند نیرویی بازء نیرویی چند 


سویڈ 





مجبوری» سرنوشت خود را بنویسی. خالق سرانجام 
ی 

همچون یک بذرزاده شده‌ای. و می‌توانی همان بذر 
بمانی و بمیری. 

اما می توانی گل باشی و بشکفی. می‌توانی درخت 
باشی و بیابی. 

هستی تو را به این گونه که هستی می‌خواهد.از این 
روس می ə‏ 

هستی اینگونه که کی یه تن غار داردوو 5 کسی 
دیگر رابه وجود می آورد و نه تو را بنابراین خود نبودن 
غیر مذهبی ترین کارهاست. 

خودت باش, بی‌هیچ قید و شرطی. بی‌هیچ بند 
С̧әс̧ә ЛА‏ خودت باش و بدان که انسانی هستی مذهبی. 
چون سالم هستی و کامل. 


شرمند گی خدا را ترک می گفتم و ترجیح می‌دادم دیگر 








سراغش نروم. 

با خود می‌گفتم تو یک بار دیگر خدا را پیش 
فرشتگانش شرمنده کردی! 

مد تها می گذشت. دیگر به غیر از خدا خودم را هم 
ترک می گفتم و حس می کرد م نه تنها خد اء بلکه دیگر هیچ 
کس مرا دوست نمی دارد» پس چه کنم؟ من نمی توانم! باز 
هم عهد شکنی! من Дәб‏ نمی توائم!امایک روز که با 
خودم فکر می کرد م» ندایی درونی گفت: برخیز و تا بیش 
از این قلبت لیر نشده دعوت خدا را لیگ بگو. 

گفتم. کدام دعوت؟ او دیگر مرا دوست ندارد. 





او دوباره گفت: 

می‌دانی اشتباه تو کجاست؟ 

حتی وفتی که من تو را می‌بخشم» تو خود را 

تو کو چک می اندیشی و من بز ر گ» توامروزرامی‌بینی 
و من روزهای آیندہ را. اگر بخشش من نبود» بند گانم از 
مصیبت لبریز می شدند. 

در حالی که بغض گلویش را گرفته بود ونمی‌توانست 
سرش را جلوی خداوند بالا بگیرد گفت: یعنی من لیاقت 
دو мы.‏ 
ڈرال 

قلبم با صدای بلند گفت: چه می‌دانی که خدا برای 
فردایت چه رقم زده است! پس شادباش به امروز... 


مرد پلید ی кә yə‏ مرگ ӧзәјә is‏ ”0 
است. در زند گی ات یک کار خوب انجام داده باشی. و 
همان یاری ات می کند. خوب فکر کن. 

مرد به یاد می آورد که یک بان هنگامی که در جنگلی 
راہ می‌رفت. عنکبوتی را سر راهش دید و راهش را کج 
کرد تا آن را له نکند. 








فرشته لبخند می‌زند و تار عنکبوتی از آسمان فرود 
ә‏ ل desə‏ زرا ا مت صد گان 

گروهی از محکومان دیگر نیز از تار عنکبوت استفاده 
کرده و شروع می کنند به بالا رفتن از آن. 

оја Ы‏ ترس پاره شدن تار به سوی آنها برمی گرد د 
و آنها را هول می دهد. در همین لحظه تار پاره می شود 
و مرد بار دیگر به دوزخ باز می گردد. 

صد ای ف رشته رآمی‌شنود که:افسوس.خود خواهی ات 
تنها کار نیکی را که انجام داده بودی» به پلیدی تبدیل 





شبی تاریک. پروانه‌ها دور هم جمع شدند و تصمیم 
گرفتند برای رسیدن به معشوقه‌شان که شمع بود. همت 
خود را ازمایش کنند. اما لازمه رسیدن نزدیکی به شمع 
بود. همگی هم‌نظر شدند که بالاخره یکی باید برای طلب 
عشق به او نزدیک شده و به مقصود برسد. 

یکی از پروانەھاء داوطلب شد و شروع کرد به پرواز. 
وقتی به محل استقرار شمع رسید, از دور آن راطواف کرد. 
بعد از بازگشت» شروع کرد به توصیف شمع که چه بود 
چه و چه... در ميان 
او 
ЫБ‏ مشن شنا 
əə‏ تا این 


۳ 
Ы 


آگاهی ندارد. یکی 
دیگر از پروانه‌ها به 
ودراطراف‌نور 
شمع گردشی گرڈ 
وسعی کرد ان را 
اسك lu‏ 
|| کیت داوس 
در شمع غرق شدم 
و از وصال معشوق 

باز هم پروانه دانا گفت: این پروانه هم نتوانسته او 
را بشناسد. او نشانی از آن با خود ندارد. پروانه دیگری 
آنقدر اشتیاق رسیدن به شمع بر او غلبه کرده بود که از 





حال خود خارج و به شعله شمع نزد یک شد و آتش رادر 
ЈИ‏ وا فرآموش کرک در این ال 
آتش تمام وجود پروانه را دربر گرفت و از سر تا پای او 
дә‏ 
پروانه دانا که از دور او را می دید که چطور با شمع 
هم‌رنگ شده به دیگران گفت: این پروانه کارآزموده شده 
و هیچکس از خدا آگاھی پیدا نکرده مگر او. 
تا زمانی که از داشته‌هایتان نگذرید و «خود» را به 
فراموشی نسپرید. چطور می‌توانید از خدا آگاهی پیدا 
ادا که شده هم بی خبر ہم بی از 
әј‏ حمله او دارد خر 
تانگر دی بی خر از جسم و جال 
کی خبر дә‏ حاناد ہک زمادا 





“əə‏ مړا از عام حلکه ت ده 


هين 


a 


اآورد و معلم مړا از ژ 


ری 


ده əv.‏ ملک ت می د د 





٭نوشته: حسین عوض زاده - LA‏ 





- برو... از اینجا برو... باور کن ما نمی توانیم با هم 
خوشبخت بشویم. هیچ جوری... پس برو... از دلت و 
از فکرت برو بیرون... آخر چه جوری برایت بگویم؟... 
آنها برای خودشان می‌برند و می‌دوزند... لیکن حرف 
م ا عق من از جت دیک کے اسکے خدا اما کا 
او جه خواهد... 

OOO 

پابه‌پای هم رشد کردیم... بزرگ شدیم و رسیدیم به 
جایی که من شدم زیباترین دختر محله. با خواستکاران 
الاو تفر تل 

آن روز پدرم گفت: سیماجون. تو Ҹә‏ بزرگ 
شده‌ای... دیگه دور این پسره‌ی بی ‌سروپا را باید حط 
تیوه یگ Аб‏ حرفهایش را نمی شنیدم... حالم 
جوری شد که نزدیک بود روی زمین ولو بشوم... پدر 
داشت او را لگدمال می کرد... چرا؟... مگر چه ایرادی 
داشت؟... مگر به چه کسی آزار رسانده یا توهین کرده 
ترک گیا 

də‏ سه نفر بودیم... من - کورش» پسرعمویم... و او 
کریم... پسر سرایدارمان.... هر سه‌مان در یک (Јана‏ 
بزرگ شدیم ...55 
بودیم و کریم هم که... در بھترین نقطه تهران... ان جا که 
می گویند جای «از ما بهتران» است. دور و بر تجریش و 
درباغی که (کلک‌چال) آن رابغل کرده بود از بچگی باهم 
مأنوس дән‏ تا حالا که هر سه نفرمان در دانشگاه قبول 
شده بودیم... پدر اما عقیده‌ی دیگر داشت... خواسته بود 
که یک ضلع این مثلث قطع شود... داشت با نوک پا ضربه 
می زد تااین ضلع از جایش کنده شود... داشت آتش‌بازی 
می کرد با دل من... با همان ضلعی که برای من یک چیز 
دیگر بود... جراینهان کنم؟... مگر خدا نمی‌داند؟... من 
شیفتەی کریم شده بودم: cəb‏ کریم... کریم من عاشق 
تو هستم... تو که هیچوقت پایت را از حریم خودت» 
بیرون نگذاشته‌ای... تو که هنوزهم خودت رامثل (خادم) 
در برابر من نشان می‌دهی... اما جشمهایت... نگاهت... 
متانت و نجابتت کریم.. اینها مرا اسیر کرده... نمی‌دانم... 
نمی‌دانم بی تو زندگی من چه جوری می‌شود؟... آیا 
می توانم خودم را تحمل کنم یا؟... 

یک روز که از دانشگاه برگشتم در باغ که باز شد 
ناگهان خشکم زد.. حالم یک‌جوری شد... انگار توی دلم 
چنگ انداختند و هی آن را زیر و رو می کردند و هی به 
هم می‌زد ند ... بجای بابا احمد. پدر کریم... پیرمرد غریبی 
در را باز کرده بود... و این یعنی یک خبر بد.. سلام که 
کرد حتی جوابش راهم ندادم بهتر است بگویم نتوانستم 
جواب بدهم... زیرا برایم نفسی نمانده بود... 

دراین اثنا کریم هم از راہ رسید و همزمان بااو پد رم نیز 
از داخل ساختمان آمد... انگار کشیک مارا می کشید... به 
ما که رسید قد و بالای کریم رابانگاه تحقیرآمیزی برانداز 








ردو ا 
دیگه براتون 
پدرو مادرت راهم 
انداختم بیرون... توء 
هم برو پیششوں... 
o lə‏ پیسش یکی 
از اشناهام براتون جور 
کردم...اینم آدرسش» 
برو...» صدای خنده‌ای که 
by s)‏ 
به هم زد...وقتی که سرم را 
برگرداندم. کورش همچنان 
ہے ا 

500 و‎ ıı” 
با اها کسام دور شک وف‎ 
әнд (11 
تحقیر.. بدر» بدجوری خرابش کرد...‎ 
جلوی کورش دیگر غروری برایش نماند...‎ 
دیگر آبرویی برایش نگذاشت. لحظه‌ای که کریم‎ 
(خحداحافظی) می کرد نگاهی به من انداخت که پر‎ 
بود از حرف... در نگاهش خواندم که: «ابا شما اسم‎ 
حرکت را می گذارید انسانیت؟...». اگر این حرف را‎ zəl 
به زبان هم می اورد باز من ناراحت نمی‌شدم... پدر با‎ 
یک حیوان رفتار کرده بود... کریم رفت... برود‎ Јај 
خدا بهمراهش... اما دل من هم با او رفت... اما من هم‎ 
شکستم. من هم له شدم... من هم شرمنده شدم... آخر‎ 
جرا پدر؟... چرا؟...‎ 

کورش اما... نیشش تا بناگوش باز بود... چقدر در 
نظرم کریه و بد منظر شده بود... درست مثل جغد... شوم 
و تهوع‌آور.. اما پررو و حیله گر. 

OOO 

پدر با لبخند گفت: «سیماجون کم کم باید یه فکری 
برات بکنم...». گفتم: «چه فکری پدر؟...». گفت: 
(می‌دونی کورش...». حرفش را قطع کردم و با تظاهر 
گفتم: «ای وای... کورش مه چ شده؟...». لبخندی 
251 هون طو ریش La‏ می ذرتی A‏ 
مرده‌ی تواست... کم کم باید به فکر بساط عقد و عروسی 
شما دوتا باشم دیگه...». قاطعانه روبروی پدرم ایستادم 
و: «نه پدرا... من با او هیچ تفاهمی ند ارم...». بعد با خودم 
گفتم بگذار آب پاکی راروی دست همه بریزم و به همین 
خاطرء صدایم را کمی بلند کردم و باغیظ گفتم: «من از اون 
لندھوں نفرت دارم پدر... نفرت...». ناگهان توفان شد... 
توفان خشم... توفان ناسزا... توفان عربده... در و دیوار به 
لرزه درآمد... فریادهای پدر زانوهایم را لرزاند... پشتم 
ر کشید... آما ایستادم... سرم این اخم‌ها درهم... اما 
ایستادم تابگویم که خود م هستم... خود م باید مرد زند گیم 
را پیدا و انتخاب کنم... چقد ر دلم می‌خواست S‏ آنجا 
بود تا جرات عشق راببیند... امانبود... 

OOO 

شلاق زیبای اسب سواری پد رم خسته شد بود از بس 
که در جای مخصوص öl yə əl‏ مانده بود... به نظر می رسید 
که از بیکاری» هی خمیازہ می کشد... اما О‏ روز وقتی که 


اطلامات ل (۳۸)ر, YYAY‏ 


















از دانشگاه بر گشتم ناگهان پدر چنگ انداخت و موھایم 
را گرفت و چند بار به این ور و آن‌ور کشاند و یکدفعه با 
تمام نیرو به سویی پرت کرد و شلاق را کشید به پشت و 
دست و پا و هر جایی که فرود می آمد... من زار می زدم 
فھمیدم که جریان را به او گفتەاند... پدں فھمیدہ بود که 
من برای فرار از ازدواج اجباری از پدر شکایت کردهام. و 
لابد این راهم فهمیده بود که پیغام داده بودم: «يا خودم را 
می کشم پا فقط کریم...» و پدر که چاره‌ای نداشت اول مرا 
از ارث محروم و سپس با ازدواجم موافقت کرد! 
OOO‏ 
همه رفتند... عمه و عموهام با خانواده‌هاشان رفتند... 
برای حفظ آبرو از ایران کوچیدند و راهی کانادا شد ند... 
پدرم نیز همه مایملک خود رابنام مادرم کرد و به اندازه‌ی 
کافی پول برداشت و همراه برادرها و خواهرش رفت... 
من ماندم و مادرم... مادری که مثل یک فرشته نجاتم 
داد ه. از همه غم‌ها و مشکلات... من ماندم و مادرم 9“ 
سال بعد من و کریم با هم ازدواج کردیم... حالا 
Ы,‏ احمد و همسرش نیز دوباره به ما پیوسته‌اند... یک 
روز که من» مادرم - کریم و پدر و مادرش توی باغ زیر 
درختان سرسبزء در نسیم خنک نشسته بودیم از خندہ 
اشک همه‌مان سرازیر شده بود... کریم تعریف می کرد و 
هیچگاه بهم نمی رسیدیم... مادر یاد داده بود که پدر از 
به پدر بگوید که گفته بود. اما خودمانیم این زند گی به آن 
تد را 
m‏ 





۰ 
به همین ساد گی 
#نوشته: بھناز حیدری -مسجد سلیمان 


:)155015 
خنده‌های 577 دوست‌داشتنی مادرش 





bi‏ سز سبز.. .. مثل بهشت 


#نوشته: مهناز کاظمی -از نظر آباد 


نیمه‌ی شعبان بود و دختر بچه‌های کلاس اول داشتند با 
هم حرف می‌زدند: 

-مامانم گفته قراره ما امسال غذا پخش کنیم. 

-آره... ما هم امسال کلی مهمون داریم. 

-خوش به حالتون. حتما خیلی خوش می گذره. نه؟ 

eyl‏ ...» بابای منم گفته آخر شب همراه مامان 

خانم معلم وارد شد و بچه‌ها نشستند: 

-بفرمایید بنشینید بچه‌ها. خوب... می بینم که 
خاطر جشن نیمه‌ی شعبانه. درسته؟ 

بچه‌ها یکصدا گفته‌ی معلم را Дәб‏ کردند 
و دوباره سروصدای زیادی بلند شد. مرضیه 
dəl‏ ساکت و آرام در گوشه‌ای از کاس تفت 
بخاطر ə фә‏ ب بودنش خیلی دوست داشت. وقتی 
گوشه گیری و سکوتش رادید به سوی او رفت: 

-مرضیه‌جان» چی شده عزیزم؟ چرا ساکتی و مثل بقیه 
خوشحال نیستی ؟ 

- ھیجے خانم چیزی نشده. 

- راستشو بگو دخترم. نکنه باز هم پدرت اذیثت 
کرده؟ آره؟ 

مرضیه که قطره ی اشکی گوشه‌ی چشمش راتر کرده 
بود با سر جواب منفی داد و گفت: 

- خانم جرا همه می‌خوان نیمه‌ی شعبان‌رو جشن 
کر 

-خوب عزیزم به خاطر اینکه این روز خیلی بزرگه 
و امام زمان ما در این روز به دنیا اومده. همه‌ی ماهم باید 
خوشحال باشیم و برای ظهورش دعا کنیم. 

خانم اجازه» اگه امام زمان ظهور کنه جی می‌شه؟ 


نوشتەی: محمد جامی -تایباد 


در جمع دوستان که اغلب کارمند و معلم بودند 
با گوشه و کنایه و طعنه ә‏ گفت: «نون کارمندی نون 


زن و خانه و اتومبیل شد؟ يا مسافرت رفت حتی در 





راء چهره معصوم برادر کوچکش و آرزوهای بزرگ 
٣‏ ۶گ ١١+‏ کت 
بر ار ار ار 


با همه توانش: جشمانش را باز کرد همه در کنارش 
بودند. باز هم گریه می کرد اما این بار برای ماشینی که 
در تصادف از بین رفته بود. 


-اگه ظهور کنه همه‌ی مشکلات رو حل می کنه و همه 
البته یراق آدمهای خرب که برای اومدنش دعا کردند و 
کارهای خوب انجام دادند. 

-یعنی وقتی بیاد د یگه هیچ بابایی معتاد نمی شه و هیچ 
مامانی دخترشو تنها نمی‌ذاره؟ 

معلم که از شنیدن حرفهای معصومانه‌ی دخترک به 
گریه افتاده بود او را در اغوش گرفت و گفت: 


әм кә‏ مرح 





به خانه که برگشت اوضاع Ја‏ ھمیشه بود. اتاقی 
به هم ريخته و شلوغ و پدری که معلوم نبود کجا رفته 
است. به سرعت لباسش را عوض کرد و مشغول مرتب 
کردن خانه شد. 
(سلام خد ای مهربونم؛ دوباره آومدم که باهات حرف 
بزنم. ببخشید که تتونستم اول وقت ALA‏ آخحه داشتم راس 
بابا شام درست می کردم. ولی قول می دم امروز دیگه زیاد 
وقتت‌رو نگیرم و زیاد حرف نزنم. راستش‌رو بخوای 
امروز همه‌ی آرزوهای دور و درازم‌رو توی یک چیز 
قشنگ خلاصه کردم. توی چیزی که اگه برآوردش کنی» 
a,‏ همه‌ی آرزوهام یکد فعه می‌رسم. 
خد اجون... ازت می خوام اونی که منتظرش هستیم. 
زودتر بیاد تا همه جا مثل بهشت. سبز سبز بشه. همین...) 
7 


نمی‌شم. پول» توی بازار اورت اورت ریخته‌ست! 
عرضه می خواد پارو کنه! و...) 


با دیدگانی غوطه‌ور در سرشک و با خواهش و 
с‏ ...5255( 


o ХХ 


Zə 


ə Аб 

. ...5 موسوی ايلام 
که یک قصه در وهله اول باید«سوژه» حالب داشته 
باس کد با حلات اد و اام راارانه دهد. 
قصه‌های شمااما؟ تابستان فرصت مناسبی است کمی 
)6 7555705 

sz‏ داوود ملااسماعیلی = تهران 

«خانه» شما را دیدم. 0000000 
تاب دادن به سوژه قصه استفاده کن! 


NİN 7 
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ХХХ‏ ا کے 


٭ غلامرضا نیرودل -تهران 

سریال «قصه‌های کارآگاه عدالت» شما 
2620555 «اپیزود» گونه بیاوری 
و др‏ است سوژه‌های عادی اطراف زند گی‌ات را 
.1 را 5715570107 
پلیس» تخصص خاصی می خواهد. نمی‌دانم چرا فکر 
کرده‌ای که این سبک خیلی راحت است!بطور مثال Ад‏ 
Səbə‏ شمارانقد می کنم؛ اگر یک کارا گاه «متهم یک 
س٢٦٠٠‏ رای 755060 
به فرار شود. جناب کارا گاه بد جور می‌باید تاوانش را 
پس بدهد نه اینکه به پسرش بگوید: «یادم رفته بود تو 
بچه هستی»! اما باید بگویم که قد رت تخیل ات در خلق 
سوژه نمره ۲۰ دارد. لذا کافی است اینطور سوژه‌ها را 
خوب بیردازی تا قصه‌های خوبی بنویسی. 

٭ یک توضیح ضروری 

Да ри 0‏ ۷۷" 
Һә‏ 
از همه مهم‌تر اینکه ایشان استاد من نیز هست - اگر 
من شایسته شاگردی‌اش باشم با این حساب وقتی 
(استاد شیرزادی)» بابت «قلمرو داستان) بنده رانصیحت 


شما را دیدم. 


ای ار ار کال ار 
.2075077017 
تج 120750 
بگذار قصه‌نوبسان «قلمرد داستان» در آغاز کار با (ثثر 
محاوره‌ای» قصه بنویسند. استاد معتقد است: «اگر 
صادق چوبک محاوره‌ای می‌نوشت. آن مرحوم استاد 
مسلم کلمه بود. یا اگه جلال آل احمد آنگونه محاوره‌ای 
می‌نویسد صاحب سبک می‌باشد. به عبارت دیگر آن 
که اینگونه بزرگان «ادبیات داستانی» آنقد ر дә‏ کتابی» 
نوشته‌اند که برای ایجاد تنوع گاهی - ҺӘ‏ گاهی – 
محاوره‌ای می‌نویسند. اما وقتی یک قصه‌نویس تازه‌کار 
و جوان به جای ان که بنویسد «مرابه خانه برد» اینطوری 
می‌نویسد که: «منو به خونه برد» غیر از اینکه درآینده 
تیا ии‏ رات کا ہہ هیچ چیز دیگر 
برایش نخواهد داشت!» این حرف «استاد شیرزادی» 
بود؛ نصیحتی برای شما و دستوری برای من! ختم کلام 
اینکه از این به بعد (غیر از سه چهار نویسنده قدیمی 
و اسم و رسم‌دار این صفحه) قصه‌هایی که از طرف 
نویسند گان تازه کار و جوان به این سرویس برسد و «نثر 
محاوره‌ای» داشته باشد کنار گذاشته می شود! 
والسلام 





اند دشه‌ها 


۰ 


داد گنه ین حنگند ههای حهانند 


مه 


9 گار فیلد 


رمز صوفقیت قهرمانان 


استاد داوود تصیری ادیب ورزش ایران 


رس به کاری که نمی دانیدنزنید! 


گفت و گو: داوود غرانوش 


“AA مقد‎ 


ددرش موافق اد امه аб‏ او در ر شته ریت دد یی ښو د ده дәб‏ 
که یک رون در همان اویل дӱ"‏ به او شک ۰ گر ده دو د که همه اعضای 
خانو اده مانو_دسنده و اد یب هستند تو راحه به وررش. امااو در همادا ماد 


фәна‏ فول داد که روزی «اد یب ورزش ابرا و ورز شکاران» خواهد 


شد. اکنو دا اویش از ۵۰ کتاب و مقاله درداره تریست بد نی و ورزش 
xu‏ ثر حمه کر ده است. دله. ادیب ورز ش ماو сә бә ə‏ 
داستاد امر ور مشخصی بست حر داوود yz‏ 9“ 


0 در آغاز از خود تان بگویید. 

6 ۷ ماه سال ۱۳۰۰ هجری شمسی 
در تهران. خیابان مشرف به مسجد سپهسالار کوچه 
ر ربز رگم از حاکمان سمنان بود. پدرم 
عضو وزارت طرق و شوارع (وزارت راه و ترابری امروز) 
زمان‌های گذشته بود. او خطاط و dəl‏ شعر و شاعری بود 
و شعرهایش را به خط خود می‌نوشت. همه اجداد من 
جزء مستوفیان بودند. 

O‏ راستی نام پد رتان و شغلش چه بود؟ 

0 نام پد رم انتخاب‌الممالک بود و احکام را صادر 
می کرد. جد م نیز منتخب الد یوان بود. مادرم خانه‌دار بود 
و من چهار برادر و یک خواهر تنی و دو برادرو دو خواهر 
ناتنی دارم. البته من دو اسم دارم؛ داوود و رضا. علت دو 
اسمی بودنم این بود که مادر من مد تها حامله نمی شد 
به همین خاطر پدرم به مشهد مقدس رفت و متوسل به 
امام رضا(ع) شد و مادرم نیز به امامزاده داوود رفت و 
متوسل به او. وقتی من متولد شدمء آنها هر دو اسم رابرایم 
انتعاب کردند. نام بقیه برادرانم نیز نظم الدین؛ فهم‌الدین» 
رزم‌الدین و سهم‌الدین است. 

O‏ چرا اخر نام‌های برادرانتان «دین» دارد. اما نام شما...؟ 

OO‏ پدرم این گونه نام‌ها را دوست داشت. فقط اسم 
r”‏ ہے د یں است (می خند د)! 

O‏ ورزش را چگونه شناختید؟ 

0 ورزش را از همان بچگی شناختم و از همان 
خود کی olu‏ پرداختم. İİİ ٥٦‏ وارد دبیرستانل 
علمیه شدم. در ۱۶ سالگی عضو تیم فوتبال دبیرستان 
علمیه بودم. یک عده از ورزشکاران مطرح ان زمان (دهه 
О‏ در علمبه فوتبال بازی می کردند که 
کت از: اسماعیل Јан‏ کیش. مهدی خزاعی. 
غلامحسین اھی و... حدود سه سال در علمیه بودم. سال 
7٦‏ پس از اتمام سیکل اول به دانشسرای مقدماتی 
رفتم و در آنجا هم عضو تیم فوتبال دانشسرا شدم. مربی 
۱٣ط‏ ساسا برد سال ۱۳۱۹مدرک 





اہن شماو این هم داستان фә‏ حالب راند گی 


سر اسر 9399 استاد داوود yz‏ 9“ 





dəs‏ خودم رادر رشته تربیت بدنی با رتبه اول گرفتم. در 
تیم فوتبال دانشسرای تربیت بدنی هم عضو بودم و دفاع 
وسط توپ می زدم.این تیم در تمامی مسابقات دانشگاهی 
پیشتاز بود و از همه فوی‌تر. 

0 شما فقط عاشق ورزش فوتبال بود ید و یا در سایر 
رشته‌ها...؟ 

0 (باتعجب) نه» فوتبال تنها عشق من نبود و همپا 
با آن و به موازات فوتبال به‌طور خیلی جدی به والیبال و 
بسکتبال هم علاقه داشتم و به آن می پرداختم. 

О‏ چه کسی مشوق شما به سوی ورزش‌های فوتبال. 
والیبال و بسکتبال بود؟ 

qslöl 08‏ محسن حداد ada‏ دبیرستان علمیه. او 
عصرهادر مد رسه می‌ماند وبه‌همراه‌دانش آموزان والیبال 
بازی می کرد. همین امر موجب علافه‌مند شدن من به 
ورزش شد. در آن زمان, وقتی بازی می کردیم هميشه سر 
(بستنی کل احمد» شرط می‌بستیم. (کلاحمد» یکی از 
بستنی فروشی‌های قد یم تهران بود که بستنی‌های خوب 
و خحوشمزه‌ای داشت. مثل اکبر مشدی. 

دومین عامل سوق من به سوی ورزش» زمین فوتبال 
بخچالی بشت مسجد سیهسالار بود. در ان زمان تمام 
فوتبالیست‌های معروف چون قوانلی ФД‏ سعیدی. 
رف به عبدالله شوتی, 
әәә “0”‏ کردند. من آن 
زمان ۱۰ ساله بودم. تیم‌های معروف کوهستانی و طوفان نیز 
دراین زمین تمرین می کردند وهمین‌هاعاملی شدند که من 
به ورزش خصوصا والیبال» فوتبال و بسکتبال جذب شوم. 

О‏ در چه تیم‌های محلی و باشگاهی بازی کردهابد؟ 

0 تیم‌های طوفان. صفاء بانک ملی و... باشگاه‌های 
فوتبال بو دند که‌بنده‌درانهابازی کرد م. مد تی هم عضو تیم 
ملی فوتبال ایران بودم. بعدادر تیم‌های والیبال و بسکتبال 
دانشسراها هم بازی کردم که بارها قهرمان شدیم. کلا 
بنده از سال ۱۳۲۲ در تیم ملی فوتبال بازی کردم که تا 
 т .‏ رمان باشگاه‌های تھران 
نیز شدم. در تیم بانک ملی با ارتش سرخ شوروی بازی 


۳۲۹۲ ۴۰ن رم‎ R) 


نکردم. اما برنده شدیم. از OLİ‏ ۱۳۲۷ داور بین‌المللی 
صهیونیستی بازی کند. رئیس کمیته فنی مسابقات بودم. 

О‏ گوبا رژه تیم رژیم صهیونیستی با عراق در 
بازی‌های ۱۹۷۴ داستان جالبی داشته که فقط شما آن 
را می‌دانید. تعریف کنید چه بود آن داستان؟ 

0 بزرگترین افتخارم برگزاری بازی‌های اسیایی 
(s ətlə 5.‏ (۱۳۵۳ هجری شمسی) در تهران بود. 
آن سال بنده مسوول هماهنگی و اجرایی همه مسابقات 
اسیایی بودم و در ان مسابقات نیز تیم رژیم صهیونیستی 
حصور داست .در روز مراسم افتتاح مسابقات. تیم‌های 
رژیم صهیونیستی و عراق به هنگام رژه پشت سر هم 
ии ٤,‏ "3 
اختلافات شد ید ی بود. وقتی من متوجه این موضوع شد م» 
برای اینکه مشکلی پیش نیایدء خودم را فوری در خارج از 
محل رژه بین دو تیم مانند یک سرباز قرار دادم و انقدر جلو 
امدم که رژه انها تمام شد ومن از انها جد اشدم. همچنین در 
اول بازیها یک روز متوجه شدم که برای مسابقه واترپلوی 
عراق و یک تیم دیگر داور اسرائیلی انتخاب شده است» 
فوری به هتل آن داور اسرائیلی زنگ زدم و به او گفتم شما 
شنای جهانی او را انتخاب کرده بود به هنی گفتم داور 
اسرائیلی است و باید به جای او شما یک داوردیگررا تعیین 
کی با هادر ابا در ای 75557 

О‏ شما چگونه وارد رشته وزنه‌برداری شد بد؟ 
وزنه‌برداری ایران بود و در دانشسرای تربیت بدنی معلم 
بنابراین از سال ۱۳۱۹ تاسال ۱۳۲۵ به عنوان داور و منشی در 
رشته وزنه‌برداری در کنار پاد گرنی بودم. او روس بود. در 
تبریز کار می کرد بعد امد به تهران. ایشان ورزش‌هایی چون 
ژیمناستیک هم درس می‌داد. پاد گرنی انسان سالمی بود. 

8 شما مد تی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود بد. 

8 سال ۱۳۶۷ بود. در ان زمان به گونه‌ای اتفافات 
رخ داد که قرعه به نام بنده درآمد. تیم ملی فوتبال ایران از 
هم به دنبال مربی جدید بود. من جدا از سابقه بازی در 
تیم ملی» دوره مربیگری فوتبال راهم در فرانسه طی کرده 
بودم و مربی تیم دانشسرا و مدرس داوران فوتبال بودم. 
بنابراین بنده به مدت چهار سال به عنوان سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران انتخاب شدم. در این مدت. تیم ایران قهرمان 
جام دوستی شد که با حضور تیم‌هایی از ترکیه» آلمان و 
از دیگر مسابقات تیم ملی مهمتر بود. 

داستادنصیری.کاملتر ین و بابهترین‌ فو تبالیست‌های 
تاریخ ابران کدامند؟ 

дәдә بازی قدیمی‌ها و جدیدی‌ها را جملگی‎ OO 
155 قریب رابیشتر می پسندم. در نسل میانه (اواخر دهه‎ 
و د هه ۰ پرویز قلیج خانی خوب بود. اما گاهی همه‎ 
نیز علی دای‎ Әәә به‎ ۷۰ das فراموش می کردند! در بین‎ 
۱۳۶۰ حوب بود. یک بار به حسین کلانی در اواخر دهه‎ 
به من نگریست و حرفهای بنده رانگرفت. اما بعدا که در‎ 
قالب کلی توصیه شده توسط من یکا افتاد. درخشید و‎ 
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08 تا 


e yum la san,‏ سا تال ات ms İmiş mir‏ ہے! ,سے 





ھیئت داوران şə‏ تبال qdl‏ های منطقه ای اسیایی در تهران. در کنار اقای داوود نصیبری استنلی رس رئیس فیفا و کوئبتیک 
دبیر کل فدراسیون فوتبال «فیفا» دیده می شود 


ظرف پنج دقیقه از یک مسابقه» دو بار در موقعیت زدن 
گل قرار گرفت و ستاره زمین شد. علی پروین نیز یکی از 
بازیکنان فنی و مداوم تیم ملی بود که سالها است محبوب 
مردم فوتبال‌دوست است. 

0 نظر تان درباره فد راسیون فوتبال کنونی که رئیس 
ندارد. چیست؟ 

0 خب مشخص است. فد راسیونی که رئیس ند ارد» 
تیم فوتبالش هم نمی‌تواند идә‏ داشته باشد. بنابراین 
موفق نمی‌شود. همچنان که تیم‌های المپیک و ملی ما 
در آسیا ناموفق بودند. الان همه فدراسیون‌های ما دولتی 
هستند در صورتی که آنها باید de‏ باشند و راه‌ملی کردن 
آنهااینست که بیاییم اجازه‌د هیم آنهایی که کارت عضویت 
در مسابقات شهرستانها را دارند. مسوولان شهرستانها را 
هسنند؟ 

OO‏ من دو پسر و یک دختر دارم. پسربزرگم دکتر 
مهرداد نصیری متخصص بیهوشی است و در بیمارستان 
دی کار می کند. پسر کو چکم نیز متخصص صنایع هوایی 
است و در آمریکا مشغول است و دخترم نیز در امور 
بین‌الملل کمیته ملی المپیک ایران به کار اشتغال دارد. 

O‏ پیشکسوتان قد بمی تر از خود را بیاد دارید. نام 
ببرید. از آنها چه نکاتی را یاد گرفتید که درس برای 
آینده‌اتان شده است؟ 

0 برای پیشکسوتان» حصوصا آنهایی که در 
از پیشکسوتان قد یمی» فقط عباس قریب مانده است. ما 
باید از پیشکسوتان و استادان خود هميشه به نیکی پاد 





[0 6ٰ ۳ 


کنیم. به دلیل آنکه آنها صداقت дадә‏ و ورزش را برای 
خود ورزش و سلامتی بدنشان و دوستی‌ها و رفاقت‌ها 
انجام می‌داد ند . 

مااز پیشکسوتان و بزرگترهای خود. درس مردانگی 
و انسانددوستی پاد گرفتیم. درس اخلاق کمک و یاری. 

۵ الگوهای شما در ورزش از نظر اخلاقی چه کسانی 
بودند؟ 

0 وقتی در زمین بخچالی بازی می کردم چشمانم 
به عبد الله شوتی خطیبی مولوی» قوانلوها؛ قاسمی‌ها ә‏ 
بود. البتهآنها همه مرحوم شده‌اند اما در дӧ‏ رفتارشان» 
اخلاقشان و کردار و گفتارشان چیزی بود که ادم را جلب 
و جذب می کرد. 

مرحوم تختی نیز از جمله آدم‌هایی بود که خلوص 
نیت و پاکی و انسانیت داشت. تمام کسانی را که نام بردم» 
الگوهای من بوده و هستند. 

О‏ شاگردان خود را به یاد دارید. وقتی انها شما را 
می‌بینند. چه کار می کنند؟ 

ол 0‏ از شاگردان من در ورزش و دانشکده 
افسری, الان برای خود کسی هستند. وقتی آنها مرا در 
خیابان می بینندء به سویم می‌آیند و ضمن روبوسی با من 
اشک شوق در دید کانشان جمع می‌شود. تیمسار خاتم 
فوتبالیست وبسکتبالیست معروف که مرحوم شد همبازی 
من بود. بسیاری از معلم‌های ورزشی که بازنشسته شده‌اند. 
روزی شاگرد من بودند. من على پروین را از تیردوقلو به 
تیم ملی اوردمء چون دیدم استعداد خوبی دارد. 

О‏ تخصص ورزشی شمادر چه رشته ای است؟ 

0 داور درجه اول بین‌المللی. مدرس бәдә‏ و 
بیش از ۳۰سال قضاوت مسابقات سطح اول ایران» منطقه 
و جهان. 





دانشجویان دورہ تکمیلی تربیت بدنی در لباس شمشی ‏ از ی 
پارینه -سرابی - سرورلطفی -مدنی - کوچصفهانی - عبد الحمیدی - داود نصیری 
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گر به شما بکوبند به واسطه تخصصتان در 0339“ 
شما مسوولیت ورزش کشور را برعهده بگیرید. قبول 
می کنید؟ 

o 0‏ هیچ مسوولیتی را قبول نمی کنم. باید اساس 
کار درست باشد. دیمی و بد ون طرح و برنامه که نمی شود 
کسی را به صرف باندبازی و حزب‌بازی مسوول یک 
جانی کرد وک alse‏ کراب امد ماکان 
و یا پایه اصلی تاثریا کج می رود! 

О‏ پیام شما برای مسوولان ورزش کشور و جوانان 
است. به قول فردوسی: توانا بود هر که دانا بود -زدانش 
تایک عضو مفید برای کشور و جامعه باشند. 

© از اوضاع فعلی فوتبال بگویید. 

ЈС ә 09‏ ما باید از اساس درست شود. در مرتبه 

Ји‏ راز جک سخ 
آماتور . یک تقلید ناقص از الگوی‌های دیگران داریم 
که در هیچ کشوری یافت نمی‌شود. وقتی دو ۳0 
بدهکاری آنان ys‏ روزنامه‌ها می شود اما قراردادهای 
کلان با مربی و بازیکن می بندندء یک جای کار می‌لنگد. 

0 نظر تان د ر مورد ورزش کشور و خصوصا ورزش‌های 
پایه چیست؟ 

0 تربیت بدنی» پایه و اساس ورزش است و بدون 
داشتن تربیت بدنی مناسب و خوب» نمی‌توان ورزش 
مناسبی را پایه گذاری کرد. نکته بعدی توجه به ورزش 
مد ارس است که هم‌اکنون در رکود قرار گرفته “öl‏ 
اما تیم‌های قوی شناء دوومیدانی» پینگ‌پنگ و... ند اشته 
باشیم که در آسیا و جهان حرف اول را بزنند. باشگاه‌های 
ورزشی باید مردمی باشند. نیاز امروز ما ورزش‌های 
اجتماعی است. واقعا اگر ما یک سازمان و تشکیلات 
مناسب ورزش داشتیم جوانان ما این جور می‌شد ند!؟ 

خاطر ه‌ای از استاد نصیری 

روزی داور بازی فوتبال تیم‌های شاهین و استقلال 
zə‏ سابق) بودم. در اواسط بازی, پرویز دهداری نوپی 
را گرفت و از فاصله ۲۰ متری با شوتی قوی وارد دروازه 
استقلال کرد. حسن بلورچی کمک داور من پرچم رابالا 
ندیدم و گل اعلام کردم. بعدا متوجه شدم اشتباه کردم و 
پس از بررسی اوضاع گل رامردود اعلام کردم. شاهینی‌ها 
عصبانی شدند و به نشانه اعتراض زمین را ترک کردند. 
дә‏ مبشر رئیس فدراسیون فهمید گفت. داور حین 
مسابقه حق ندارد راء‌ی حود را پر کر داقن ہو اسغائلی 
راس رئیس وقت فدراسیون بین‌المللی (فیفا) آن زمان‌ها 
در تهران بود. وقتی به او توضیح دادم که می‌توان در 
جریان بازی اشتباه را ت کرد. حرف مرا پذیرفت و 
با تایید نظر من غائله پایان یافت. البته او بعدا به من گفت: 
اقای = ав‏ کاش قبل از سوت زدن و اعلام راء‌ی» یک 
نگاهی به کمک داور خود می‌اند اختید | 
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(رامسس دوم) 
خود را از پیروان 
«آمون» یکی از بتان 
مصر باستان می دانست. 

(مارتوناسیس) مورخ 

Бә‏ مشاهدات ود رابعد از دیدن معبد 

(ابوسیمبل» اینگونه ذکر می کند: 
رامسس دوم در یکی از جنگهایش بعد از اینکه 

بر دشمنان خود غلبه کرد تصمیم گرفت به شکرانه 

öl‏ معبدی برای «آمون» بسازد که قبل از او هیچیک از 

سلاطین و فر مانروایان مصر نظیر ان رانساخته باشند. 

او می خحواست که معبد «آمون» را یکیارچه از سنگ 

بوجود اورد و در بنای ان حتی از یک اجر یا خشت 

یا سیمان و گچ مورد استفاده قرار نگیرد. 
بعد از مطالعات فراوان رامسس دوم دستور 

می‌دهد کوہ «منول» که نزدیک رود نیل واقع شده 

اود را برای این کار انتخاب کنند. انگاه معماران 

خود را مامور مطالعه کرد و 

طرح کردند. این نقشه طوری ترسیم شده بود که 

افتاب نور خورشید بر مدخل ورودی معبد بتابد و 

چهار مجسمه «رامسس دوم) و خانواده او را که کنار 

یکدیگر نشسته‌اند»روشن کند. یکی دیگر از عجایب 
این معماری تنظیم نور خورشید درروز تولد رامسس 
دوم می‌باشد. مجسمه رامسس دوم طوری طراحی 

و ساخته شده و در محلی قرار گرفته که هر سال در 

روز تولد او خورشید به مدت بيست دقیقه بر چهره 


bül اقا‎ 


در انتهای معبد نیز چهار مجسمه کوچکتر به 
صو رت ننسته در کار یکا یکر فرار‌دارند. یکی ۲۱ 
قب ده در انتهای. “əl‏ چگونگی تنظیم جهت 
قرار گرفتن آنها می‌باشد که باعث می‌شود اشعه 
ә ан‏ — ۳ 








و دد از 


هم هیچ дә‏ 
با این شکل 
و شمابل 


و ساخته هم 


معبت ابوسیمبل 


یم از یکی از مقندرترین فراعنه مصر نام o‏ 
بی‌شک 57 دوم) می تواند مشهورترین فرعون лаз‏ باستان ”7 
5 رامسس دوم از بزرگترین فراعنه مصر به‌شمار می رود 
که افتخارات و 7 بسیاری درزمان زمامداری‌اش صورت 
گرفت و در نزد مردم مصر به فردی فناناپذیر ملقب شد. وی از 
سال ۱۲۹۲ تا ۱۲۲۵ پیش از میلاد به مدت 1۷ سال سلطنت کرد و به 
دلیل دورہ طولانی امپراتوری (رامسس m.‏ مدارک و مستندات باستانی 
بی‌شماری — مانده است که یکی از انها معبد (ابوسیمیل) می‌باشد. این 
معبد آنچنان وهم انگیز و پر رمز و راز است که انسان با ید نش هرگز آنرا 
از یاد نخواهد برد و برای اینکە به میزان وحشت مردم ان د وران .75 
ہر تت0 
بیشتر از اسیران بودند) ابل ن گردن زده و خون اتا بر دز و 
۶ 0+00 شده است! معبد ی که 
آن به کار نرفته و تا به امروز هیچ بنایی به آن شکل ساخته 


اي شدہ است. 


bə تست‎ x.” سے‎ 


در طول ۳۰ سال پیش از پنحاه هزار 


هیچ مصالح ساختمانی در 





به داخلی‌ترین مکان معبد بتابد و چهار مجسمه 
نشسته که در انتهای معبد ЛА‏ دارد را مورد تابش 
Дал Ди‏ 10 
روشن کند. 

اما بعد از اینکه نقشه نهایی طرح شد رامسس 
دوم تمام معماران و مهندسان را فراخواند تا از 
هزینه و چگونگی ساخت معبد اطلاعاتی را کسب 
ans‏ ات مف ار iləsə аја ах‏ 
ал‏ یرای اعت ای “ə‏ 
است. بايد تو جه داشت که در آن زمان هنوزفلز آھن 
کیت sə‏ ارا ا ا اراق سی رای 
تراش دادن سنگها استفاده می کردند. 

سار از ары‏ ق انا 
که در öl‏ زمان این تعداد حجار و پیکرتراش در 
مصر وجود نداشته و برای همین از معماران سایر 
کشورهابرای کار در این معبد دعوت به عمل әда‏ 
بو د. 

یکی دیگر از عجایب ساخت این معبد تربیت 


Soso OX در‎ 


کی یذ x‏ 
کد ود NN‏ 


“AŞ‏ ندید ہ 


نخواهد شد. 
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حجارانی بود که در زمان ساخت به آموزش 9 
فراگیری حجاری و پیکرتراشی مشفول بودند. 
رامسس دوم با هزینه گزاف حجاران را از جزیره 
(сә ДӘ‏ به مصر می اورد تا در مدرسه حجاری. 
آموزگار شاگردان مصری شوند و به آنها فن 
حجاری را آموزش دهند. 

برای شروع کار ابتدا اطراف $ ə‏ «منول» را با 
تلاش فراوان مسطح و خالی کردند تا محل تردد 
و رفت و امد معماران به سهولت انجام شود و 
همچنین معبد از چهار طرف قابل دسترسی باشد. 
سپس یک شکاف عظیم بین کوه ایجاد کردند. این 
شکاف برای ان بود که در یک طرف. معبد اصلی و 
بزرگ «ابوسیمبل» و در طرف دیگر معبد کوچکی 


که چهار پیکر ایستاده در آن قرار بود ساخته شود 





(زهی حواس» باستان‌شناس نامی مصر و 
نویسنده کتاب «اسرار معبد سیمبل» می‌گوید: 
تصور اینکه یک ضربه ناشیانه می توانست زحمت 
ھی ال ار әр‏ الات را شتا 
حیرت می کند. امروز اگر ما در یک بنای آجری یا 
هر بنایی که با مصالح ساختمانی ساخته می‌شود 
فی کے یتر آ7 ر ران کے اما در 
сәј‏ یک‌چنین بای عظیمی اشتباه یعنی برباد 
رفتن زحمات ۲۰ ساله چندین هزار نفر. تا امروز 
هیچ بنایی در دنیا یافت نمی شود که با این ظرافت 
و دقت ساخته شده باشد. 

در کتیبه‌ای که در جلوی در معبد نصب شده 
حکایت غم‌انگیزی وجود دارد. در این کتیبه 
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(رامسس دوم) از تقد یم کردن قربانی به «آمون» به 
ә‏ ناد می کند. «ماتوناسیس» می گوید: 

آنچه کاهنان می‌گویند اسان را پت وحشت 
می اندازدء (رامسس دوم) بیش از پنجاه هزار انسان 
رادر طول ۲۰ سال مقابل معبد گردن زده و خون انها 
را بر در و دیوار معبد پاشید. او در جنگھایش اسیران 
بی شماری را به این مکان می‌آورده و آنها را تقدیم به 
(آمون» می کرده است. اسرار معبد «ابوسیمبل» انچنان 
شگفت‌انگیز است که انسان با دیدنش هرگز آن را از 
یاد نخواهد برد. 

جابجایی شگفت‌انگیز معبد «ابوسیمبل» 

همانطور که ساخت معبد «ابوسیمبل») انسان 
راشگفت زده‌می کند» جابجایی و انتقال این بنای 
منحص به فرد نیز انسان رادر حيرت فرو می‌برد. 
در سال ۱۹٦۰۶‏ دولت مصر برای تولید برق و همچنین 
کنترل آب کشاورزی مشغول ساخت بزرگترین سد 
مصر در منطقه «اسوان» شد. بعد از گذشت چند 
ال باستان‌شناسان سر az‏ شدند با آبگیری سل 
(اسوآن»بسیاری از بناهای تاریخی مصر باستان و 
همچنین بزرگترین معبد یکپارچه از سنگ. یعنی 
معبد «ابوسیمبل)به زیر اب می‌رود. معبد ی که برای 
ساخت آن بیش از پنجاه هزار حجار و سنگ تراثا 
به صورت شانه‌روزی تلاش کرده بودند. فشارهای 
بین‌المللی به دولت مصر و همچنین تلاش سازمان 


(یونسسکو) برای نجات این باد گار بی‌همتا مو جب 


انتقالی شد که در نوع خود یکی از افتخارات مهندسان 
مصر حاضر به حساب می اید. «یونسکو» از محققان 
خواست تا طرح و پيشنهادات خود رابرای نجات 
ə‏ (ابوسیمیل) به این سازمان ارسال کنند. عاق. ۴ 
یک تیم آلمانی مسوولیت انتقال این یاد گارباستانی 
رابه عهده گرفت. 

این کار علاوه بر نجات معبد. افتخاری بزرگ برای 
دولت و مهند سان آلمانی به حساب می آمد.ابتد امحلی 
که از نظر شرایط و موقعیت جغرافیایی با محیط اصلی 
همخوانی داشت انتخاب شد. همانگونه که عنوان شد 
در اعتد ال فصلها نور خورشید تنها در دو روز به روی 
چهار مجس مه انتهای معبد می تابید و چهار مجسمه 
#شسته در آن راروشن می کرد. مهندسان آلمانی b‏ 
اره‌ه ای‌الکتریکی این کوه مر تفع رابه قطعات تا ٥‏ 


شده بود. انتقال دادند. جرثقیل‌های غول پیکر قطعات | 


رابادفت و وسواس به محل می‌بردند و مهند سانو 
ا ای ع ا 


کردن کتیبه‌ها و هیر و گلیف‌ها یک کار طاقت‌فرسابود؛ | 






































داور نکر دنی از تلاش 


алын‏ از pəs‏ ولیت غرہ گا یود 
خحوشبختانه این کار عظیم با همان دقتی که معماران 
باستانی برای ساخت آن در ۳۳۰۰ سال پیش انجام داده 
بودند انجام گرفت.امروزه بینند گان و توریست‌های 
مختلف جهان هیچ نشانی از جداسازی و انتقال این بنای 
شگفت‌انگیز در معبد مشاهده‌نمی کنند. تنهازمانی که 
راهنما حکایت این 
انتقال رابرای آنها 
با زگو می کند» پی به 
این کارباورنکردنی 
ر 
به‌نظرمی‌اید که 
سرئوشست مب 
«آبوسسیمبل) 
500 
شگفتی‌هاو اسرار 

می‌باشد. 
2 
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انس اننابی است که 
بیش از ۲۰ سال به 
صورت مداوم و 
شبانه‌روزی بر روی 
سنگدای خارا کار 
می کرد ند. 
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6 ڈر انس 


تماشاکه راز 
زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


مرد خداگونه‌ای дән‏ 
آمد عصابه دست ز شهر سستاره‌ها 
مردی پی گشودن درهای چاره‌ها 
گرچه بهار بود مرا میس‌همان. ولی 
سر زد خسزان ز باغ شما بی‌قواره‌ها 
زنحیسر کسینه را عسس روزگار بست 
بر دست و پای خسته ما با اشاره‌ها 
درباغ آرزوی دلم هر شغایفی 
پوشسیدہ بود پیسسرھنی از شراره‌ها 
تند آن شبی که ستاره نبود و ماه 
در رابه روی اهل وفاهی_چ کاره‌ها 
گو ساحل نجات؟ امید ی نمانده است؟! 
مامانده‌ایم و موح و همین نخته ات 
این نقشسهای گنگ که فهم طبیعت است 
حکاک عمسر کنده بر این سنگواره‌ها 
در یک پگاه مرد خداگسونه‌ای رسید 
با یک اشاره برد مرا تا سستارهه 


محمد مجد - تهران 
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با عسق 
می شود با عشق دنیامان قشنگ 
خواب و بید اری و رویامان قشنگ 
روی بوم خاطرات زند گی 
نقش شادی‌ها و غمهامان قشنگ 
کنج شبهای دعاو زمزمه 


شور اشک و اہ و نحوامان قشنگ 


می خورد تقویم ما با گل Әәә‏ 
می شود تقدیر فردامان قشنگ 


گل به به گل در امتسداد پنحره 
ә ән‏ 


اززمیسن تابه ثریامان قشنگ 


محمد رحیمی - رامهرمز 
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عاشق‌ترین مرد 

تو آن عاش ترین مردی که در تاریخ می گویند 

:50100 
تو آن رود زلالی. صاف و روشن از ازل جاری 

که پاکی‌های عالم دست و رو را در تو می شویند 
تمام باغها در فصل لبهای تو می خندند 

تما اپرها در شط چشسمان تو می مویند 
به شوق سجده‌ات هفت آسمان خم می شود بر خاک 

به نام نامی‌ات خورشیدها از خاک می رویند 
قناری‌های عاشتت از گلو گاه تو می خوانند 

و فمسری‌های سالک کو به کو راه تو می پویند 
تمام موجهادر حته یاد تو می چرخند 

تمسام باده‌انام توراسرگرم هوهویند 
تو تم نال تمام عطرهای بی ریا هستى 

که تصسویر تو را عاق در آیبنه می جویند 
تو آن ذکر حلی هستی که دلهااز سر مسستی 

به لحسنی ارغسوانی با زبان سرخ می گو Xə‏ 


































سه شعر کو تاه از رضا اسماعیلی نمونه شعر کلاسیک 
حبی سیمی بی‌دوستان 
پشت در کسی نیست | که چون آنسش از سوختن زیستم من 
و اسمان خمیده نه شاد م نه محزون, نه خاکم. نه گردون 
خیرہ در مرد ی ست نه لفظم. نه مضمون چه معنی ستم من ؟ 
که در کسالت یک سکوت اگر فانی‌ام چ 5 
پیراهن انتظارش را و گر باقی ام از چه فانی سسسستم من 
بر طناب ثانیه‌ها پهن می کند بناز ای تخیل! بب‌ال ای توهصم! 
z‏ که هستی گمان دارم و نیستم من 
بشت در کسی نیست تخندید ای فد ردانان فرصت 
s”‏ که یک خنده بر خویش نگریستم من 
ادا“ “ə‏ درین غمکده کس ممراد یارب! 
بایان حوس ص که سان ` m‏ 
شییه زلیخا aE‏ 
با گل و پیراهن 7 کالم همین بس که من نسم من 
تا این قصه ۱ عبدالقاد ر بید ل دهلوی 
پایانی خوش پیدا کند 
| برای قر بنى‌ساشم[ع] 
شاعر برای قعر بنی‌هاشم[ع | 
z‏ شا ماه * 
می گویم شاعرم | ә‏ ” 
حشمانش گرد می شود ۹س سور ا بس 
- یال و کوپالت کو؟! ۱ سر گشته و روسیاہ می کشت زمین 
خودم b‏ تکانم ۱ (عباس) ҝә рдн‏ — 
آن روز که دور ماه می‌گشت زمر ek‏ 
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ири‏ س 





حسین عبدی - گرگان ۱ 


ید ہے 


—. 
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نمونه شعر نو 
сәј‏ – 
وقتی که کود کی بود 
من اسمان را باز کردم 
و چتر خواب خود را بافتم 
پونه چشم دو زد بود م 
یکی مادرم و دیگری رانشناختم 
روزنامه‌ها را می‌دید م 
و نمی‌دانستم که روزی خبرهایشان 
برایم خاطره خواهد شد 
نه بر درختی... 
نه بر خانه‌ای... 
سیگار زند گی را 
با توتون مرطوبی پیچید م 
من مادرم. سفره نداشتیم 
وروی زمین انباشته از خاک 
چاشت می کرد یم 
واگر بود. در سفره گلدار زند گی را 
می چید یم 
نه جون پراکند گی میوه‌ها 
در بازار شهر... 
اما زند گی من 
هنگامی بسته شد که در اب ОР”‏ 
خود رادیدم 
ماهی‌ها آن روز 
با رنگهای مرطوب زند گی 
به گلگشت رفته بودند 


احمد رضااحمدی 


تلخ 
های...! 


دختر کولی شلیته پوش 
کوزه به دوش سرابها 
جرعه‌ای عشق 

به لبهای عطش بسته‌ام بریز 
با... 
پا در میان شفایفهای وحشی صحرا 
چالم کن 
انگاہ 
نسیم خود می‌داند 
طعم تلخ مرا 

تا کجا بپراکند 

حسین عوض زاده - گرمسار 
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پرستو بیگ‌وردی - خرم‌دره 
شما می‌توانید تجربه‌های بهتری داشته 
ə‏ سروده‌های ۳ از لحظه‌های شاعرانه 
تھی نیست. اما برای اینکه استوارتر و زیباتر 
6717775775 
آشنا شوید. شعر «منتظر» در همین شماره چاب 
53( 
جبار نوروزی - شاندرمن 
شعرتان را خواندم. خوشحال می‌شوم آثار 
دیگرتان را ببینم. حتما بنویسید چند سال دارید 
:5050 
مریم ابوالی - تهران 
شماو دیگر دوستان خواهش می کنم که نامتان را 
واضح و روشن بنویسید. رگه‌های درخشانی از 
استعداد در سروده‌های شما به چشم می خورد 
که باید در پرورش آن بکوشید: 
رفتی و بی صدا 
به در د ها سلام کر دح 
رفتی 
"AN‏ شکنحهام کت 
لحطه‌های ہی تو بو دن 
نامه‌هایتان را خواند م. 
طاهره مسرور قائم‌شهر - نجمه درانی‌زاده. 
کرمان - ایرج, ژاپن - هاله غمگسار بندرانزلی 
-مهد یه اصغری» شیر گاه. 


sə‏ — — توییا که بزم yilə‏ دارم 
پروانه و شمع و چلچراغی دارم 

فردا که شود. جه می‌شود. می‌دانی ؟ 
سرگشته شوم که کوچه باغی دارم 
علی سینا محمد پور - بندر گناوه 
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39 . مه‎ 
ترانه‎ 
از د ستانت‎ 
وفتی ترانه می‌بارد‎ 
و از پیراهنت کل‎ 
و حضورت افتاب دلهاست‎ 
من احساس تنهایی‎ 
نمی کنم‎ 
دیس‎ gə 
ای صمیمی‎ 
ای دوست‎ 
گاه و بی گاہ لب پنجره خاطره‌ام‎ 
می اہی‎ 
ای قد یمی‎ 
ای خوب‎ 


تو مرا یاد کنی یا نکنی 

من به یادت هستم 

ارزویم همه سرسبزی Сән‏ 
دائم از خنده لبانت لبریز 
دامنت پر گل باد 


هر مو جود زنده ذنهابکت نوع بابک شکل 


سودابه سرلک -الیگود رز 


همم +6 
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مه 


دا 


ای تنها خورشید وجود 

ای که هرم نفسھایت 

تکه یخهای سرزمین قطبی ذهنم را 
ذوب می کند 


şs 459 


مه 


یکت هما 


dəl‏ حالاو بی تو 
دوباره احساس سرما می کنم 
ای که... 
فاصله 

تنها راہ بین ماست 
55 

این فاصله را نتوانم پیمود 

پرستو بیگ‌وردی - خرم‌دره زنجان 


So‏ عظیم است 
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سیتل محر وم مانده است 


روستای سیتل از توابع بخش مرکزی شهرستان 
ei‏ انشهر — از محرومترین روستاهای منطقه و 
کشور است. این روستا ۰ شانوار جمعیت دارد. 

342 راہ ارتباطی مناسب. ند اشتن خانه До‏ اشت 
از نعمت برق و روشنایی و تلفن. 
بهزیستی و کمیته امد اد امام خمینی(ره) بی‌بهره‌اند. 
ابباری» کشاورزی ودامداری محرومند.اهالی این 
منطقه اميد وارند این مشکلات به زودی حل شوند. 

ملامحمد صلاح زهی 

استعدادهایی که شناخته نمی‌شو ند 

در شهر بدر از توابع ایلام آماکن ورزشی مختلفی 
ys‏ حال س اعت Ы‏ تسه سس ین تعداذ 
ورزشکار رانسبت به جمعیت خود بعد از ایلام دارد. 
رزمی» مقام‌هایی در سطح کشور و حتی اسیا کسب 
کرده‌اند. اما در ورزش‌هایی مانند دوومیدانی والیبال 
بسکتبال» کشتی و بخصوص فوتبال با توجه به 
| ستعدادهایی که دارد. مورد کملطفی مسوولان قرار 
گر فته است. 

منلادررشته فوتبال تیم ثابتی برای مسابقه در 
بین دو شهر باید اجاره بهای ورزشگاه را بپردازند. 

همچنین مدت دو سال است که طرح سیمان بدره 
کلنگ‌زنی شده است که متاسفانه طی این مدت» هیچ 
اقد امی در — جهت — پیشبرد طرح صورت ند اده‌اند. فقط 
یک تابلوی بزرگ با عنوان کارخانه سیمان بدره و یک 
زمین خالی به چشم می خورد! 
قول مساعد در اجرای هرچه زود تراین طرح می‌دهند. 
جالب اینکه به سبب همین طرح که انجام هم نشد 
منطقه را از دیگر طرحهای صنعتی» بخصوص سیمان 
محروم کرده‌اند. 

جه خوب است مسوولان مربوطه دراین باره 
جوابگوی مردم باشند. 





خطر تا کسی‌های فر سوده 

بسیاری از تاکسی‌هایی که از رده خارج شده‌اند. 
متاسفانه هنوزهم در تهران اقد ام به جابه جایی مسافران 
می‌کنند و این موضوع برای افرادی که به ناچار از 
این گونه تاک ها استفاده می کنند به دلیل نبود ایمنی 
لازم نگران‌کننده است. از مسوولان ذی‌ربط تقاضای 

رسید گی به این موضوع راداریم. 
عرفان -ف 


ضرورت تخلیه به موقع زباله‌ها 


ظاهرا روزهای تعطیل» وضع جمعآوری زباله‌ها 
مناسب نیست و مخزن زباله‌ها به دلیل عدم تخلیه از 
سوی عوامل شهرداری. مملو از زباله شده و از نظر 
بهداشت پاکیز گی وضع ناهنجاری رابه وجود 
sələ‏ 





از شهرداری‌های مناطق تقاضامی‌شود. نسبت به 
فاطمه فرخی پور - تهران 
6 کشاورزان کوهبنان به حمایت 
شهرستان کوهبنان که در شمال غربی استان کرمان 
قرار گرفته است.روزگاری رونق بسیارداشت وشهری 
پر جمعیت. دارای دروازەھا حمام و کاروانسراهای 
بزرگ بود. مارکوپولو جهانگرد مصروف ونیزی از 
کوهبنان دیدن کرده و از ایینه‌ه ای بزرگی نام برده 
است که در این شهر ساخته می‌شد. توتیای کوهبنان 
تسخیر کر ده بود. 
ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی شهرستان 
کوهبنن, موجب اعتدال شرایط آب و هوایی نسبت به 
نواحی اطراف شده است و باید از پتانسیل‌های مو جود 
در بخش کشاورزی این شهر استفاده مطلوب کرد. 
بنابراین به مسوولان مربوطه پيشنهاد می شود با 
تامین اعتبار و امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای 
در تشکل‌های صنفی. مهار ابهای سطحی. تهیه الگوی 
کاشت وبرنامه‌ریزی در جهت کشت گیاهان دارویی 
به صورت دیم و آبی و با حمایت گسترده و همه‌جانبه 
از کشاورزان کوهبنان گامی مهم در راستای شکوفایی 
بتواند هرچه سسریعتر به آنچه شایسته آن است. دست 
یابد. 
محمود جعفری - کوهبنان 


YYAY RO الاعات ل‎ 


بنابراین از بچه‌های تیم خود خواست که تنها توپ 
اول راب ثمر برس‌انند. اما پرتاب دوم را به تخته بزنند 
و سپس از یکی از کشتی گیران که در تیم خود داشت 
خحواست تادر زیر حلقه جا گرفته و پس از انکه پرتاب 
دوم به تخته برخورد کرد او با استفاده از قدرت بدنی 
بالای خود. حریفان را کن‌ار زده و توپ دوم را از ان 
خود کند. اما حالا که احتلاف yə‏ امتیاز شده. کشتی گیر 
مذکور بايد توپ رابه سرعت به سام جونز که در پشت 
خط سه امتیازی جای گرفته برساند آنگاه سام جونزه 
خود باید بدون فوت وقت» با شوتی سه امتیازی کار را 
به نفع تیم خود پایان دهد. 

SS 
به تخته و قرار گرفتن در دست کشتی گیر و همچنین‎ 
رساندن آن به سام جونز و پرتاب سام جونز به سوی‎ 
حلقه باید در سه ثانیه انجام می‌شد که اثبته زمان کمی‎ 
بود. اما در ورزش بسکتبال شدنی تلقی می‌شد.‎ 

بنابراین در برابر تشسویق کرکننده تماشاگران که 
روحیه بازیکنان حریف را متزلزل کرده بود. مسابقه 
دوباره اغاز شد. پرتاب اول مطابق برنامه به ثمر رسید. 
آنگاه نوبت نقشه اصلی رسید. بازیکن مذ کور با زرنگی 
خاصی تسوپ را به تخته کوبید و کشتی گیری که در 
لباس بسکتبال به تیم خد مت می کرد درحالی که به 
طرف بالا پرید تا توپ رادراختیار گیرد» دو بازیکن 
اک :2570 
انداحت و سپس بدون لحظه‌ای درنگ توپ را برای 


سام جونز انداخت. آنگاه سام جونز درحالی توپ را 
به سوی حلقه انداخت که یک انيه به پایان مسابقه 
باقی مانده‌بود. توب ابتداروی لبه حلقه فرود آمد و 
دوباره به هوارفت. بار دیگر این کار تکرار شد. اما بار 
سوم توپ با زیبایی تمام در حلفه فرو رفت و ایندیانا 


این مسابقه حیاتی را با نتیجه ۸۰بر ۷۹ به سود خود 
پایان داد. 

جمعیت سر از پا نمی‌شسناختند. اما سام جونز از 
جمعیت کناره گرفت و تنها به رخت‌کن رفت و در 
kəl‏ بنای گریستن را گذاشت. سام این رابه کسی 
نگفته بود. اما از اینکه در ان سفر سرنوشت‌ساز همراه 
دوستان و هم تیمی‌های خود نبود. احساس گناه او 
7ة иә‏ کک 
آنها در زیر خاک جنگل مدفون می‌شد اما در عوض 
زن‌ده مانده بود تا تمام زجرراروی خود تحمل کند و 
سرانجام یک ماموریت غیرممکن رابه عهده گرفت و 
در öl‏ موفق شد. 

255500 
سال افتخا رآفرینی براساس این تلاش ادامه پید | کرد. 
آنگاه سام جونز اشکهای خود را پاک کرد و به سوی 
جنگل و بنای یادبود دوستانش رفت. او باید برای 
دوستانش داستان هیجان‌انگیز مسابقه را تعریف 
می‌کرد. 


دانشگاه ایند یانا پنج سال بعد باز هم به مقام 
قهرمانی رسسید واین بار تمام حریفان رامغلوب کرد و 
سام جونز سرمربی تیم قهرمان بود. 








اسامی سر کت‌کنند کانی که به آنمام سوالات مسانقه 


دراک ادر ر دی لم صحح دادهاند: 

حمزه طهماسبی؛ بندرانزلی -عسگر سماک امانی؛ بند رانزلی -محمود نقی‌زاده» بابل 
- میثم رضوانپون سبزوا جغتای -اسماعیل دخت جماعیلی. بند رانزلی - محمدهادی 
گیلان‌نژاد. بندرانزلی -علی کنشگر بابل - غلامرضا نیرودل تهران - حد ید طهماسبی 
بندرانزلی - رضا غلامی» تهران - حجت گیلان‌نژاد. بندرانزلی - بابک سماک сдә‏ 
بند رانزلی - سید مهدی موسوی بابل - علی‌اکبر امیدواری, ابرکوه - علی әтлә ӧдә‏ 
بندرانزلی - جواد خوشوقت. بندرانزلی رامین جعفر ДӘ‏ زادہہ بابل -صادق طھماسبی؛ 
بندرانزلی -رضا عساکر» آبادان -سید حسن موسوی, بابل -ابوذر رضوانی الوا خرم‌آباد 
-عزیز عساکره ابادان — سید مهدی جبارزاده بابل - محسن امیدواری اہ رکوہ - احمد 
های ی ии‏ طال را qılar ECC‏ 
جعفری, تهران -سید پویا جبارزاده» بابل -سید قد رت الّه جبارزاده» بابل -حسین شاکری» 
بندرانزلی - محمد ارئی علمباز بابل -سعید نقی‌زاده» بابل -امین نباتی شغل, بندرانزلی 
- صادق مرادی» رشت - حسین گل بابازاده» بابل - محسن شاکری بندرانزلی — محمد 
عساکره» آبادان - مسلم فرهادی, کرج (شاهین‌ویلا) - رمضان رشیدی, بندرانزلی - امیر 
نباتی شغل, بندرانزلی - بهروز سماک امانی» بندرانزلی - حسین سلمانی» بندرانزلی 
- سید محمد جواد موسوی, بابل - حسین دفیق روحی» بندرانزلی - ايوب رضوانی 
ур‏ زندار بهبهان - امیرعباس خلیلی, بابل - کریم شیرزاد. فرید ونکنار. 

خانمها: 

سیدہ رباب میرمعاف بندرانزلی - تارا دقیق روحی, بندرانزلی - فاطمه سفید گر 
بنیسی» تهران Asl Sİ‏ اند بشه -مائده چاه کاثی» بابل ‏ فاطمه سماک امانی» بند رانزلی 
-منظر پریش, تبریز -لیلان اجابتی کرج (شاهین ویلا) -فهیمه کاظمی تاری, بابل -آزاده 
مرادی تهران -اهورافضائلی تهران -ناهید حسام بند رانزلی -رضوان نریمیسا اصفهان 
У-‏ اه 7 или‏ 6 صا ‏ ۱ 
-نرجس رسولی, اصفهان -ندا ملکوتی ورنو سفادرانی اصفهان (خمینی‌شهر) -فرزانه 
نجار تهران -حد یث رضوانی الوا خرم آباد -منصورہ باقری جبلی قم -سهیلاغلطانی» 
дә‏ جدید انديشه - ربیعه چراغی کرج (شاهین‌ویلا) - مریم کریم‌پور بابل - زهرا 
محمد‌حسن. تهران - سیده سارا حسینی, دلند - محبوبه روحی, بندرانزلی - نیلوفر 
جھانبخش, تهران - مریم قربان آهی» تهران - محبوبه شاکری, بندرانزلی - رحیمه 
فضل الله‌زاده» بابل - فاطمه صادق‌پور, بابل - الهام رجبیونء تهران - معصومه طایفی» 
گنبد کاووس - منیژه تر کاشوند» تهران - معصومه تقوایی قم - سیده طیبه جبارزاده. 
بابل - خدیجه شاکری بندرانزلی -زهره اهنین جان بندرانزلی - خد يجه شعبانی بابل 
-الهه گل بابازادہ بابل -حد یقه واشقانی فراهانی» تهران -مریم کیانی» فلاورجان -نیلوفر 
مهدوی, کرج -شیوانوری, تهران -معصومه فرامرزی, تهران -فریده حیدری, بندرانزلی 
-نفیسه بادی» قم - پریوش رستمی. تهران -نر گس زراعتکان تهران -فاطمه حسین پور 
کرج (شاهین‌ویلا) -سیده زهرا موسوی. بابل -سیده مهسا موسوی, بابل -مریم نجفی» 
طبس گلشن -مرضیه رحیمی, بهبهان - کبری شاکری, بندرانزلی -سحر رضوانی الوا 
خرم‌آباد -الهه طهماسبی. بند رانزلی -سیده مریم رضایی» رشت -سیده معصومه رضایی» 
تهران -زهره اميد واری» ابر کوه -پروانه محمودی, همدان - منصوره مهربان بندرانزلی 
- فاطمه نقی‌زاده بابل - نسرین درخشان‌نیا؛ اهواز - سحر قلی‌زاده تهران - سکینه 
پورابراهيم گیلان (استانه اشرفیه) -اذر رستمی کیا تهران - کبری مهد ی‌پور بند رانزلی 
- شهناز قنبرپور بابل - زهره دقیق روحی, تهران - مینا جمشیدی بهبری» بندرانزلی 
-فرزانه شمس, تهران -شهربان و شاکری» بندرانزلی - زکیه سامری: آبادان -طاهره مد دی 
حیدری, بابل -مهناز رئیسی مبار که اصفهان -مرضیه هاشمی, اصفهان (مبار (AS‏ - سمیه 
کنشگر فیرو زکوه -هاجر معینی, اصفهان - فاطمه نجف علی پور شهریار - حاجیه ننه 
خانم رزاقی» بابل -ھاجر معینی» اصفهان - لبلا قنبرنتاج بابل -مریم شاکری» بند رانزلی 

-زهرا بدیع» اصفهان - شکوفه عزیزی, تهران -نسیمه حقیقت. فارس (لامرد). 


بابیش از ۴۵ سال سابقه کار 


۱۷۷۷۷۷۷ TİFFANY BAKERY.Com 
HATANTT: yelli ۴۸۱۳۲۸۱۴ - ۴۸۰۴۱۱۷۹ بیش تصرت‎ зир с дәј 











امبر مهدی سلب صیادی 


تاحیه )||( کرج‌در سال تحصیای -AF‏ ۸۵ با مسدل Pe‏ 


با تشکر از اولیا, محترم مدرسه 


dala‏ آموز کلاس دوم ابتدابی مدرسه صبع داتشن 
ја‏ سال تحصیلی AĞ -ЛӰ‏ با معدل ۲۰ شاگرد همتاز 
ГАРА КР‏ است. با تشگر از اؤلیا: yas‏ مج فٹرسث 


vı yala سر گار خائم معدم از طرف بدر و‎ ağan 


پریا مان 


موفقیت شما را در آزمون تیزموشان تبریک [ ا 


عرض می تماییم. 


به تام خدا 


٭ هجدهمین سالروز ورود پیروزمندانه برادر عزیزعان | 
کربلاپی بهز اد ДӘ‏ را پس از سه سال اسارت به 


خاک ھن اسلامی گرامی فی‌داریم 


از طرف خانواده اینائلو 


ٹر رز انس 
әәә‏ عریزم. موشقیت شما را вәһ јд‏ دوم راهبهایی با 
معدل ۱٩/۵۶‏ تہریگ می گوبیع و سربلتشی و سر yü‏ از یت 
را آرژوهنديم. با تشگر از مذیر محترم مدرسه بھاران 
سرکار خائم قذیعی و خادر مربوطه. . پډرومادرت 


дала‏ شمس 


qü ku yz јана‏ موثقیت شا را در پایم اول ابتدایی با 


معدل Бә ЫЈ Yo‏ میگوپیم و سربلندی و سرآفر ازیت 
را آرزوستدیم با تشکر از مسلم معترم سرکار خائم 


. نراد‎ ЫЫ ад | 


اولین صوسسه تر میم مو در ایرات ə‏ 

ی رقم dey‏ 4 کاتاذا 
قهران- عیانان ولي عصر - جتب سیتما آ فریقا = طبقه سوم 

نین ۹۳۱۱۳۳۰ TA — АЛҸ-АТТГ — AAASAATA‏ یی ا 


و یر نظم متخصعم 


داتش آصوز کلاس سوم ابتدایی عدرسه قدس | аһ‏ . 


Ҹ 


ә” 





уда‏ اند 


مه 


Azə 


و عحل فاصله‌ای ذست 


rə 














M ارہ‎ bö "۷۳۳۰ ۳.۹ 


zəl‏ فرستادن -رمان‌نویس 
40 روسی خالق رمان معروف 
مادر - قابله —T‏ نایسند شرعی 
- زمحریر - به ОС‏ رسیده 
۴۳ حرف هشتم الفبای 
کے кән‏ 
قدیمی در مغرب کره زمین 
ے درخت ol‏ گنجشک۴- 
کلمه‌ای شیطانی - نجات یافتن 
- پیکار - خواب کودکانه - 
برشی از هندوانه ۵- یک‌دهم 
- پیمودن - ترشرو و بداخحلاق 
ә лт‏ 
”— نوعی سوال امتحانی - گر ۱۱ mü‏ 
خدا خواهد موجب شفاست  —İi‏ 
- حیوان صددرصد Дал‏ ۲ 
—Y ә‏ اجباری — احمقانه iy”‏ 
ә s -‏ 


به مسافت دور می‌رساند —A‏ 


YT ۱ ۱ 
١۵ جاودانگی‎ — әз ӱд — سرزمین‎ 


- از ضمایر = کاری در عکاسی 
—ü‏ عدد مجهول - لبخند زدن 
شنا بود ولی درهم ии‏ 
حرف نفی عرب - گرداگرد 
2777755 
پستی در زمین فوتبال -علامت Ҹ̧а‏ 


جمع “İİ‏ ادیب مشهور ایرانی му‏ 


صاحب اثر برتر و بی‌نظیر 

ریاض الشعرا “if‏ تکرارش 

دربازکن است - پیشوند نفی - گندم سوده - ابریشم 
مصنوعی - مایم حیات - چیز -٩۳‏ سزاوار - میوه 
درخحت کنار - واحد شدت جریان — همراه مال اید 
- مذهب 1۳- بد کار -مچاله -ستایش کردن - حاصل 
فوتبال - خرهند 1۵- کنایه از دستان موسی پیغمبر که 
—.——5— 
- غیرقابل تقسیم - عنصر شیمیایی رادیواکتیو با عدد 
اتمی ۸۶- نام ар‏ 
ии‏ سرت 00 
—1A‏ نوعی اندازہ برابر با قد انسان - آموزگار - نوعی 
صندلی راحتی - فروغ و روشنایی - زبان‌دار بی‌زبان 
۹- حرف ندا - با شرح و توضیح - چین و شکن 
چھرہ و دست من و تو “Te‏ هد يه دادن -طغیان کرد 
r‏ 000 
صاحب اثر تام جونز - نوعی کفش در قدیم. 





اسامی برند گان جدول شماره ۳۲۸۳ 
)— حعفر خان محمدی از کلیبر 
۲- مهندس علی سینا محمد پور از بندر گناوه 
جوایز برند گان مستقیما به آدرس آنها ارسال 








خواهد شد 


= TİTİ 
"ә ә. 











عمو “(Şə‏ 
ا-پیشوای مذهبی - از آثار معروف دانشمند بنام ад‏ 
خواجه عبداللہ انصاری - تخمین ۳- مدت زمانی 
- نازک دل - بی‌انديشه سخن گفتن ۳- آزاده - از 
گونه‌های شعر فارسی - سربازی - خرس آسمانی ۴- 
بلندی -طرف چپ -راه باریک زیرزمینی -اقدام به کار 
خحطرناک - خزنده گزنده ۵- باطل شدن -زمینه آهنگ 
- گردن نهادن - گردآوری نمودن 
- ضایع و بیهوده - محبت - سخن موزون. چامه ۷- 
استادان - تفال به قرآن - از ادوار چهارم زمین‌شناسی 
—A‏ عنصر شیمیایی متشکل از زغال و نفت - حرف 
- از نواحی اطراف شهریار - طایفه‌ای ایرانی 
- نویسنده --٩‏ آسمان -پدر -سرزمین هفتاد و şə‏ ملت 
- بازرگان - از رنگها -٩*‏ حرف انتخاب - رفوزه - 
چغندر پخته -پیام خدا به ә‏ نکوهش -طاقچببلا 


- روش ۶- میان 


1- نویسنده بنام ایرانی صاحب اثر تاریخ نادری “İT‏ 


۳۳۹۲ ROE ə) 


و 
کک ۱۴ İS‏ | | ها | | چا وا 
۔جامی در جهنم -دريندان ۔ 8۱۷ ilə 1 | ۱8 | İB)‏ 
۷ ھا 55 ھت کا 
İİİ” işi) in‏ ۱8 1111 

ə il‏ —— و 


_ 8 ۱ ۱ ۱ ۱8 ۱ 


...انا الا الا الا الا الا الا الا الا aa a‏ الا انا الا الا HH‏ ۳۲۲ 
آزبین عزیزانی که این هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده 

و به دفتر مجله ارسال نمایند. ۵ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به 
قبد قرعه انتخاب و به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ol‏ دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس حاصل نمایند 
ES E ES N ME ОЛАН mS mm‏ اتا ES‏ اتا گتتتتا+ تنا تنا اتا MH UM Ə‏ 


۸ vər ۵ “ уд ” N 


٢٢٣ ٢٢ 


ının 











پا 


















9 6 
| ә 


اک ی سس لا 


 |18 
| |# 








گے- 





نازنین - مغز - قبیله - جوانه - پهلوان - زائوترسان 
۴- از آنطرف ورزشی رزمی است - جایگزین پلاتین 
در دلکو - آسان - فرود آمدن - شدید۴!-واحد پول 
کش و аб ad Bı ölə‏ عظری والدینع 
– رذالت -АД‏ خانم خانه‌دار - سنگ آسیاب - برای 
ساختمان‌سازی لازم است 1۶- دایه بچه - رنگی برای 
مو - کوهی در اروپا - پوشش و حجاب 1۷-اول شب 
ے للے m‏ بھان = دادو رسواکردئی = فھرمان: کاب 
فخرالدین اسعد گر گانی ۱۸-محلی در مکه مکرمه -از 
لغات فوتبالی - کتابھا - اقبال و نیک‌بختی - خوردنی 
حرام 1۹-- گوشت ترکی - براساس قائدہ - پیامبری 
که در شوش آرامگاهش می‌باشد - ناشنوا ә‏ مانند 
ماه - انزواطلبی - از فراعنه معروف مصر باستان ۲۱- 
واحدی در ظول برابر با ۲/۵۴ سانتی‌متر - اثر معروف 
yə‏ خسرو - خروس معروف. 

طراح - داود بازخو 


حدول سودوکو و حل حداول شماره۳۲۸۳ در صفحه ۵۵ 















































ا اشتیاد زمانی! 
دراین تصویر که صحنه‌ای از زندگی اجتماعی روم باسستان رانشان 
می‌دهد. ۱۰ مورد اشتباه زمانی اشکار وجود دارد که نقاش کم حواس به 
ان تو جه نکرده است. زیرا این موارد که در تصویر نشان داده شدہ در ان 
زمان نمی توانسته و جود داشته باشد! آیا با کمی دقت و حوصله می توانید 
این ٠١‏ مورد اشتباہ را پیدا کنید؟ 





نقصلم به نقما 
7+ ۹4ہ ا تصویری پنهان شده است» 
شماره‌ها رااز یک تا əya‏ هم وصل کنید تااین تصویر جالب در برابر 


حشمانتان ظاهر شود. 
پاسخها در 
صفحه ۵۵ 
cə‏ 
ə‏ 
A‏ “ 
کہہے 
۹ 
La ۱‏ “ 
ماز کرکوش! 


ایا می توانید از قسمت زیردست این خر گوش وارد این ماز پرپیچ و حم شده از گوش 


قل ۵ کار “us‏ 7“ . 
- اطلامات لل ۴9 YYAY‏ 








) کدام ضربالمثل؛ f‏ 
درزبان‌فارسی‌ضرب‌المئلی | 2 ۱ 

وحود دارد که در آن از «دیگ ایا می توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید؟ 
چوبی» و «حلواء نام برده شده ۱-«خاطرات نیمه شب» اثر کدام نویسنده است؟ 
ah ۳ |‏ ضربالمثلء کنایه فتاه نمایشگر کامپیوتر چه نامیده می شود ؟ 
از افرادی دارد که وجودشان ۳-فیلم Бә‏ تکه نان» اثر کدام کار گردان ایرانی اسہست؟ 
ç : 2 QA 5.‏ 
سس ——5 


ضرب‌المثل است؟ 


ül‏ می‌دانید؟ 








عجرم را شناسایئ تنید 
پلیس» در جسستجوی تبهکاری است که مرتکب سرقت شده. اما به جز یک 


سابقه‌دار را که از پرونده‌های پلیس بیرون کشیده شدہ در اینجا ملاحظه می کنید. 


آیا می توانید با کمی دقت. متهم اصلی را در میان این ۷عکس۔ شناسایی کنید ؟ 


İYL İTİ ۱۸۱2 










چهار تساوی با چهار ۱ 


5 7: 
z تس‎ 2 


اصلی. یعنی ضرب. جمع و 


MH M ۱-۰ 
uu Hu. 


تساوی را برقرار کنید ؟ 


—M 
lL İYİ 177=14 








دوی اساس خوب می تو 


وان ساختمان خود 


بت سا 


خت 

































زبرنظر: جعفر گودرزی 


مارال فرجاد فرزند جلییل فرجاد 
است. و د رست است که او د ر خانواد ه‌ای 
алә зд‏ متولد شده. اما از همان د وران 
کودکی سعی کرده با تکیه بر تجربیات 
و پشنکار و تلاش خود پله‌های موفقیت 


راطی کند و به جایگاهی که در خورش 
است. دست باید. 

او از کود کی روی صحبه تتاتر بود ه 
و توانسته اصولی و درست رشد کردن 
رابیاموزد. 


خانواده‌ای هنرمند 
در خانواده‌ای هنرمند به دنیا آمدم. پدرم 
فوق‌لیسانس بازیگری و کار گردانی تثاتر است. 
من از زمانی که خود را شناختم با سینماء تئاتر 

















و تلویزیون آشنا شدم و هميشه با پدرم سر 
کارها حاضر می‌شدم. 

حتی یادم است وقتی ۴-۵ ساله 
بودم پدرم مرا به همراه خواهرم سر 
صحنه تثاتر می برد و گاهی هم از ما 
استفاده می کرد. 


O‏ همه آدم ها تلاش می بت 
تا مردم آنها асы),‏ دوس 
راشته باشند واین مساله در 
بازیگری نمود بیشتری دارد' 










جدا از این که از دوران کودکی در بطن کار بودم 
بعدها هم در کلاسهای آزاد استاد سمندریان شرکت 
a ылә‏ 
م اما یک سیاه)؛ اما نخستین کار حرفه‌ای‌ام که 
به عنوان بازیگر شناخته شدم مجموعه تلویزیونی 
(حجرین‌عدی) در سال ә ә VA‏ به дӧ‏ 
تاحبخش فناییان. 


تلاش برای توجه بیشتر 


همه آدمها تلاش می کنند تا مردم آنها را بیشتر 
دوست داشته باشند و همه سعی‌شان بر این است 


که در کنار خوب بودن. مورد 

توجه هم قرار بگیرند و 

این مساله در بازیگری 

نمود بیشتری دارد. (0جاه‌طلبی‌وقد م 

ے ەك مه ۱ 

گذشته‌ها رادوست دارم ] گذاشفن در رای 
۱ که به ان اعنقاد 


نگهداری می‌کنم. چون یاد 


گذشته‌ها و مرور خاطرات ‏ | تباهی و نابودی 
را خیلی دوست دارم و می‌کشاند. برای 


ٹہ —— ə‏ بھترین بهانه 
m...‏ برای زندگی. 
دختری زجرکشیدہ رسیدن و تعالی 

و مبارز ۳ تکامل است 


در مجموعه تلویزیونی «تا 


صبح) من در نقش زهرا که یک 


۳۷۹۲ 00) S-ə, 


دختر مبارزو زج رکشیده و سیاسی بود. حضو ر داشتم. 
و شبانه‌روزی بود تا به پخش برسد. همزمان مادرم 
روحی و زند İS‏ در روحیه من بسیار تاثیر گذاشت و 
بیشتر اوقات گریه را بر شادی و خنده ترجیح می‌دادم. 
درحال حاضر هم هرگاه صحنه وداع با مادر و صحنه 
اعدام را به əb‏ می اورمء گریه‌ام می گیرد. 
تجربه دنیای دیگران 
بازیگری این امکان را بسرای بازیگر به و جود 
می‌آورد که زند گی در دنیای دیگران را تجربه کند و 
به جای آدمها و حرفه‌های دیگر چند صباحی زند گی 
و کند. 


پدرم آذربایجانی است و اهل مرند. مادرم تهرانی 
و من هم متولد تهرانم اما اخلاق و منش ترک زبانها 
و اذری‌ها را دارم. اذری‌ها ОД дә‏ سخنور و متعصب 
هستند. 
از پار تی استفاده نکردم 
پدرم هیچ گاه برای ورود من و خواهرم به عرصه 
بازیگری پارتی بازی نکرد. او پدری دلسوز و یک 
همراه دوست داشتنی است. من و خواهرم از پدر 
آموختیم که باید با تجربےء مطالعه و مرارت» پله‌ها را 
یکی یکی طی کنیم و اصولی جلو برویم. 
پنجاه هزار تومان دستمزد 
در ۱۲سالگی در نمایش «آن شب که تورو زندانی 
بود» ایفای نقش کردم و بابت آن پنجاه هزار تومان 
دستمزد گرفتم. کارگردان این نمایش مجید جعفری 
بو د. 


تعالی و تکامل 
جاه‌طلبی و قدم گذاشتن درراهی که به آن اعتقاد 








مجموعه‌هایی که ماه مباررک رمضان امسال می بینیم 


و عشق نداشته باشی تورابه تباهی و نابودی 


کدام بر نده می شوند؟ 


اغما می‌سازد. 
عمر تباه نسده این مجموعه با حال و هوایی q yelə‏ ماجرایی ویذه رضا بابک. ابوالفضل پورعرب. مهتاج نجومی. 
ДА‏ دیگر نتوانم در عرصه بازیگری فعالیت را باز 5( مي‌کند و 0 vey‏ در مایه‌های аб‏ همی؛ بررو ارجمد هراد ری دارپوس 
داشته باشم و یا به من بگویند یک جمله بگو و – را ار 7 رامتین خداپناهی و یوسف تیموری بازیگران 
z | Ба ۲ 2. ۲‏ | ۱ بن مجمو عه هستند. 
.5:55 —- 
بقیه زند گی و عمرم را تباه شده ببینید. میوه ممنو АС‏ 
... اید بازیگر نمی شدم جدا از عوامل این مجموعه. خیلی‌ها معتقد ند میوہ 


اگر پدرم بازیگر و اهل هنر نبود. شاید ما 
هیچ گاه به این سمت و سو کشیده نمی شد یم 
چون همه چیز کود کی مااز تفریح گرفته تا... 
تئاتر و سینمابود و اکثر کسانی که با ما رفت و 
آمد داشتند» بازیگر و هنرمند بودند. 





اغما را سیروس مقدم با بازی امین تارخ» لعیا زنگنه. 













6000 0 ا‎ DE 


میوہ ممنوعه قرار است از شبکه دوم سیما پخش شود 
و حسن فتحی کارگردانی ان را برعهده دارد. 

قصه این مجموعه تلفیقی از دو قصه شاه لیر و شیخ 
صنعان است. 








نقش خورشید ودریا 8 
zə -2 9 5 7‏ نوذری. لادن طباطبایی. حامد 55 شیرین ا 20 
7 1 1 0 اک ۰ , 
oa‏ ہر ےر وس ہے قصه اغما درباره یک پزشک فوق تخصص جراحی ۱ , 
مجموعه ایفا گر دو نقش هستم نقش خورشید مغز واعصاب است.اوبه دلیل جراحی‌های فوق‌العاده‌اش 2 
و دریا که مادر و دختر هستند و قرار است این روی رزمند گان به جه طلایی مشهور شده است و... 2 
کار کر هم فاع قاس اذ سک اول سما ۲ سے 
ر vur” 2 Е‏ ر 2 дәг‏ ہے ت 4 
ҹи"‏ نقسی بر زند گی ۱ 0 
مجموعه‌ای که سعی کرده حال و فضایی کمدی به ۱ 7 бин ин‏ 78 
در لحظه زند گی کن خود بگیرد. این مجموعه درباره یک معتمد محل است. علی و :7v“vÜv€(775‏ فک 
٠ ( 2 ” ۰ кә|ә- ә‏ هدا 7 ناه 15 اك 
РУЛ‏ نیدەام این بوده کسی که اهالی برای حل مشکلاتشان نزد او می‌روند تا جعفری. هرمز هدایت. طناز طباطبایی و... بازیگران این 2 
ار که ول ——: ات ےت Ə‏ مجمو عه هستند. 
است: به هر چیزی که فکر کنی» همان را جذب 7 ја 7٦ с”‏ 
7 ۱ می کردد. — زه 
خوا 190 بخواهم خود را نصیحت ۱ : 
unu. ras‏ این مجموعه را علی عبدالعلی‌زاده برای شبکه سوم :0507 3 
کنم می گویم: که در لحظه زند گی کن. ۱ ü‏ : 
ак” ۰٠ ә ən | = :‏ ...> می شود» شک انه باشد که در ایران و کشور تاجیکستان 2 
... به پول هم می رسی | گر... : جلوی دوربین رفته است. “ 
اک ııı‏ کا ر دیبر-ت گویا به دلیل حضور یکی از خوش چهره‌ترین ‏ چم 


ہے خواهی رسید. منتهی آ19 رجرانات ما 
به دنبال پیمودن راہ صد ساله در یک شب 













بازیگران زن تاجیک. عکسها و خبرهای این مجموعه 
جایی درز بیدا نکرده تا قبل از پخش» حساسیتی درباره 


۰ 


ادطه میا 


/ :5 : 
هستند و نمی‌خواهند برای رسیدن به چیزی ھ0080" 
:7 ۱ جو وت Н OS‏ 2 
وقت بگذارند و تلاش کنند. خیلی زود دنبال : 7 : 27 0 
ےت بازی هوشنگ توکلی» Ҹон‏ پورسرخ. عاطفه رضوی | مې 
ə‏ ۳ : حسن جوهرچی. مریم کاویانی و حامد بهداد می‌سازد. 9 
چهره‌ام بهتر از تصویرم است ۱ ^ 
سے 
در برخوردها) مردم به من لطف دارند. 

همیشه از من سوال می کنند که واقعا د ختر کمال تبریزی, همیشه بای یك زن در میان است ۷ 








جلیل فرجاد هستی یام ی گوین د. چهره 
сә дә‏ بهتر از تصویرت است. 


«همیشه پای یک زن درمیان است» ساخته کمال تبریزی اواخر 
شهریور ماه در بخش مسابقه جشنواره فیلم بوسان شرکت می کند. 
رضا کیانیان. گل شیفته فراهانی» مهران مد یری» حبیب رضایی» 


اسماعیل خلج و yal‏ خردمند بازیگران این فیلم هستند. 


نمی 


اتفاقی که دوست دارم دوباره بیفتد 


ساد 


با ابراهیم حاتمی کیا در مجموعه 


تلویزیونی حلقه سبز افتخار همکاری داشتم 
و حضوردراین کار در کارنامهام یک نقطه 





به خاطر خواهرم. قصه یک رستوران بین راھی 

ДӘ‏ سینمایی «به خاطر خواهرم» کار جدید حجت‌اللّه سیفی تا 
E‏ 

این فیلمء قصه یک رستوران بین جاده‌ای است که خانواده‌ای آن 
٣٦‏ کنند. 

x...‏ خانی» رامین راستاد. اصغر تقی زاده. 
مهرداد فلاحتگر و... بازیگران به خاطر خواهرم هستند. 


کود کی دوست داشتم با ایشان همکاری کنم و 
درحال حاضر دوست دارم این اتفاق یک بار 


سک ت 














کوتاه و بدون ثبتر 


ناصر شفق نیمه شهریور ماه پیش تولید فیلم 
جد یدش با عنوان ələ‏ را آغ از می کند. این فیلم 
قصه د ختری حافظ قران است و از طریق حس 
لامسه رنگها را تشخیص می‌دهد. 

قاسم جعفری به زودی ساخت فیلمی با 
عنوان «جاودانگی» را آغاز می کند. جاودانگی: قصه 
زند گی علامه محمد تقی جعفری است. 

۴ نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند 
اوا ها 1 
برگزاری می شود. 

معاون امور سینمایی» طی حکمی اکبر نبوی را 
به عنوان عضو ھیات مد یره انجمن سینمای جوانان 
ایران منصوب کرد. 

کنسرت کامکارها به سرپرستی هوشنگ 
کامکار از اول تا چهارم شسهریور ماه در تالار بزرگ 
کشور بر گزار می‌شود. 

گروه موسیقی تنبور شمس» به سرپرستی 
چھفسر ای رر uzlu‏ ۸و ۷ ۶شهریوردر 
کاخ سعد اباد به اجرای برنامه می پردازند. 

ede bul‏ 2815 فی یور 
ls‏ رک کون طت اند ار هود 

Bi‏ تهیه کننده مجموعه طنز چارخونه گفت: در 
این مجموعه قصد توهین به شخصیت» کشور و 
لهجه افغانی‌ها را نداشتیم. 

سومین دوره کلاسهای آموزشی جشنواره 
فیلم پوسان با عنوان اکادمی فیلم امسیا به مد یریت 
محسن مخملباف, مهرماه امسال بر گزار خواهد 
dı‏ 

بهمن قبادی به عنوان دستیار افتخاری 
برناردو برتولوچی فیلمس از مطرح ایتالیایی در کار 
جدیدش حضور دارد. 

فاز دوم فیلم سینمایی لاک‌پشت‌ها به 
کار کردا ابو الخسن دار ودار ا ال اد راان 
ələl‏ می‌شود. عزت اللہ انتظامی» گلشیفته فراهانی 
پرویز پرستویی و... بازیگران این فیلم هستند. 

# تولید مجموعه تلویزیونی «بین‌النهرین» آغاز 


شده است. این مجموعه به زندگی خصوصی صدام 
می پردازد و گفته می شود شهره اغد اش لو نقش 

ساخت فیلم «خاک آشنا» به کارگردانی بهمن 
فرمان‌ارا اد امه دارد. رضا کیانیان» بابک Дан‏ یال 
مریم بوبانی» بیتا فرهی» رویا نونهالی» نیکو خردمند 
و... بازیگران این فیلم هستند. 














اه ررض اوه 


مینا ضرابی 
Mina - Zarraby @ yahoo.com‏ 


طبق عرف. روزها و شبهایی که متقارن است با 
سالروز وفات ائمه(ع) و عزاداری!مو سيقي های متن و 
تیتراژ برنامه‌های تغییر می کند و به جای آهنگ‌های شاد 


و پر تحر ک که خحاص تصاویر یک برنامه یا مجموعه 
ساخته می شود ملودی آرام و غم‌انگیز پخش می شود 
که‌البته در اینگونه مواقع لازم است این جابه‌جایی 
صورت گیرد! 

اماک کار اراس کے ور مار 
موسیقی‌هانسبت به تصاویر آنقد ر ناهمگون و نابجا 
است که بهتر است تیتراژ بەطور کامل حذف شود تا 
موسیقی این چنینی بر روی این تصاویر پخش شود! 
جرا؟ چون جسارت نباشد. در برخی موارد. بویژه 
برنامهء‌ه‌ای کودک و نوجوان انقدراین تیتراز و 
موسیقی‌هابا یکدیگر تناقض دارند که بیشترء فضا را 
طنزآمیز می کنند b‏ غم‌انگیزا 

به عقیده ماء کمی دقت می تواند این مسائل ساده را 
همان ابتدابه ساکن حل کند!اینکه تیتراژرا پخش نکنند 
کیان subar‏ 
باشد به هیچ کجا برنمی خورد!! 


ورقلكہاصلی مسیگلا 

باپیشرفت تکنولوژی و سرعت در سیستم 
ارتباصات مردم دیگر مثل گذشتہ معطل دریافت 
پاسخ از یکدیگر نمی‌مانند! چون برای هم - 5۷5 
- می زنند!یابه قول اهالی فرھنگستان, پیامک می د هند. 
این لطف نازل شده از سوی تکنولوڑژی در جریان امور 
صداوسےمانیز سهولت ایجاد نموده و خود انواع و 
بدون شماره گیری» کاند یدای جایزہ شوید! صد البته 
شماره‌گیری خودش یک فایده بز رگ داشت. آن هم 
این بود که تعداد شرکت کنند گان در مسابقات a‏ دلیل 
ترافیک zə‏ نهایت به صد نفر می رسید ند بنابراین 
جای‌امید واری برای بردن جایزه بیشتر بود امادر 
әәә‏ 
شانس موفقیت در نزد مخاطب کم می شود اھر چند 
برنده اصلی در این وسط. شر کت مخایرات است که 

ور әми‏ 
ид‏ کر رو دور as‏ رات که رایت 
”77 و 08+" 
او Qo.‏ 
БИР 9۶‏ 


۳۳۹۲ ۵9 ƏL 





ə 

کپی غیرقانونی آثار صوتی و تصویری هم شده عین 

معضل ویروس -اید ز -هرچه بیشتر کنترل می شود 
تبش بالاتر می‌رود! واکسن هم ندارد. لااقل سیستم 
دفاعی تولیدات تقویت شود! شنیدن خبر شبیه‌سازی» 
اثر جدید -علیرضا افتخاری -آنهم به این سرعت» 
به شدت مارادمغ کرد چون انهایی که به ذات ما 
را 0 600603 
دارند!اگر دست ما بوده مسببش رابه S yaaa‏ 
سریع محکوم می‌نمودیم. از مزاح بگذریم واقعا این 
تبهکاران کم کم دارند. کار رابه جایی می‌رسانند که 
فیلمسازان» فیلمشان را همانطور زنده» زنده کنار معابر 
اکران کنند. خوانند گان هم آهنگهایش ان رادر گوش 


علاقه‌مند انشان بخوانند و پولش رابگیرند! این همه 
هزینه әннә дә‏ ضبط و پخش هم رو دستشان نماند! 
زیر جنان این شرورها خالی از وجدان هستند که اجازه 
نداده‌اند آواهادر حنجره خوانند ه‌مذ کور خشک شود 





کی خود هنرمندان هم یک نمونه بد هند بیرون!! یاد 
فیلم تکراری -مورچه‌های گوشت خوار -که چند روز 
550 
یچارہ کوت کات 
پس از گذشت‌سهد هه‌ازانقلاب‌وشکوفایی‌سینمای 
ایران ژانر کودک و نوجوان مظلوم و مهجورترین ژانر 
و فقط یک فیلم برای بچه هادر سینماهای‌ایران اکران 
شد.با این اوضاع چه طور می خواهیم سینمای کود ک 
ДӘ‏ کودک و نوجوان این مرز و بوم هستیم؟ 
LL ۵6۵۵۵8‏ ۱۸۱۵ ۱۵ ۳ 
فیلم‌ها به روایت Ал‏ 
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علی اسدوند. بازیگر دوست داشتنی سیمماء تناتر و تلویزیون 


تمام جوانی و زند گی ام را بای این حرفه گذاشتم هت 


علی Әзәлә‏ هنرمند حرفه‌ای و استخوان خرد کرده عرصه تئاتر. توانسته дә‏ سالها خاک صحنه 
او فوق لیسانس بازیکری و کار گردانی است و جنس خاص بازی‌اش بر دل هر مخاطب می نشیند. با او 
گیی هر چند کوتاه. اما دلنشین زده‌ایم که از نظر نان می گذرد. 


٭از چه زمانی به دنیای هنر پرتاب شد ید ؟ 

88 کارم رابه شکل حرفه‌ای از سال ۱۳۵۸ و از د شبکه 
اول آغاز کردم. 

#جه کار می کردید؟ 

۴ز دستیار تهیه گرفته تا 505 
چیز دیگر خلاصہ نمی گذاشتیم کار روی زمین بماند. 

#تا جه سالی در شبکه اول ماند ید ؟ 


al ıı 

٭گویا زیاد پشت کنکور مانده بودید؟ 

#۴ بله قبول شدن در کنکور برای من ده سال زمان 
برد و دیگر معروف شده بودم به علی کنکوری! 

#در چه رشته‌ای پذیرفته شد ید ؟ 

##در دانشکده هنرهای زیباء رشته کار گردانی 3 
بازیگری. , 

:#ظاهرا صدای خوبی هم دارید. تا به حال کسی 
این را به شما گفته است؟ 


تست برای دوبله می گرفتند و من هم در آن آزمون شرکت 
کردم و پذیرفته شدم اما کلاسها به دلایلی تشکیل نشد. 
asl)‏ یک سال در کار استاد تا ظھماسب کار 
دوبله را هنرآموزی کردم. | 

#وقتی از مسجد سلیمان به تهران امدید. هدفتان 
چه بود؟ 

##فقط وارد این حرفه شوم. تمام جوانی و زند گی ام 
را هم پای این حرفه گذاشتم. مسائل مادی‌اش برایم مهم 
نبود. به قول معروف. این کار درد من بود. زندگی‌ام 
بود. برای رسیدن به هدفم» بیگاری زیاد کشیدم زياد 
کار مجانی انجام دادم تا بتوانم کار یاد بگیرم و در مسیر 
واقعی گام بردارم._ 

* تحصیلات اکادمیک جه تاثیری در روند کار 
هنرمند دارد؟ 

#۴ تحصیلات همانند дәб‏ است که باید فرا 
گرفت. تحصیلات آکادمیک مثل آیین‌نامه راهنمایی و 
رانند گی است. وقتی می‌خواهید در آزمون راهنمایی و 
رانند گی شرکت کنید باید با قوانین آشنا باشید و مطلع» 
و گرنه نمی توانید پذیرفته شوید. سواد و دانش | کادمیک 
لازمه کار هنرمند است که باید ان رافرابگیرد و صدالبته 
در کنار تجربه بسیار ارزشمند تر خواهد بود. 

٭منظورتان این است؛ کسی 45 تحصیلات 
آکادمیک ندارد. در این راہ gə şə‏ نیست؟ اما عده‌ای 
از دوستان و همکاران شما. بدون پشتوانه علمی و 
تحصیلات آکاد میک در عرصه هنر حضور دارند و به 
ظاهر در کارشان هم موفق‌اند! 

بلە وجود دارند. اما به نظر من همانطور که شما 
می گویید. موفقیتشان در ظاهر و سطح است. عده‌ای از 





هنرمندانی که بد ون پشتوانه تحصیلات به این حرفه روی 
آورده‌اند» به شدت مطالعه می کنند و فیلم می‌بینند. چرا 
که می دانند غیر از این باشد راہ به جایی نمی برند. 

#به نظر شما بازیگرانی که پشتوانه کار güz‏ دارند 
موفق‌ترند؟ 


٭برای حضور در کاری. چه پارامترهایی راد رنظر 
می گیرید؟ 

۴ این که نقش بود و نبودش در کار تاثیر داشته 
باشد, نه اینکه فقط به عنوان یک کاتالیزور در داستان 
جای گرفته باشد. شخصیت‌هایی را برای بازی می پذیرم 
45 جذاب بوده و گیرایی داشته باشند. 

#اهل تماشای تلویزیون هستید؟ 

tab əsəs‏ زیاد هم این کانال آن کانال می کنم. 

#برنامه خاصی مد نظرتان است؟ 

٭٭ نه» کلا تماشای تلویزیون را دوست دارم. 

#علی اسیوند. نوع بازی خاصی ә ә‏ که منحصر به 
خودش است. در اصل در کار او رگه‌هایی از یک جنس 
بازی است که در همه کارها به چشم می خورد؟ 

استاد م ناظرزاده کرمانی هميشه به من یک جمله 
را می گفت و ان اینکه: «در بازی» سعی کن تکه با چشمه 
داشته باشی و این جشمه خاص خودت باشد و تو را 
نسبت به دیگران متفاوت نشان دهد.) 

٭بازیگر در برخورد با یک نقش. چه چیزهایی را 
باید مد نظر قرار دهد ؟ 

# یکی از ələl‏ چهارگانه یک کاراکتر نمایشی. 
تون ان اس ا وا ید هدا دای 
فیزیکی. اجتماعی و روان‌شناسی) و بازیگر باید بداند 
یک کاراکتر به لحاظ روانی» دارای az‏ خصوصیاتی است 
تا بتواند a‏ درون او پی برد و آن را متجلی کند. 

۱ #گویا با همسر تان خانم حمیراریاضی در دانشکده 
اشنا شد ید و... 

#۴ من سال ۶۷ وارد دانشکده شدم ق ایشان سال 
4 آشنتایی ما از همان سال آغاز و مال ۷۸ əsə‏ به 
ازدواج شد. ما یک دختر گل و عزیز دردونه بابا داریم 
به نام یاسمین. 

#با од‏ حقوقی که از بازیگری گرفتید. چه 
کرد ید؟ 

یک دوربین سوپر هشت خریدم و از همه جافیلم 
گرفتم از در و دیوار گرفته تا آدمها و پیاده‌رو و... 

٭شما به دوستی و رفافت خیلی اهمیت می دھید. 
برای پذیرفتن کار دوستی و رفاقت برایتان کافی 


است؟ 

88 حرمت دوستی و ارتباط برایم ارزشمند است. 
اما اگر در جایی ببینم به کارم لطمه می‌خورد. صد البته 
نمی پذیرم. 
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هیچ‌گاه سعی نمی کنم نان کسی را آجر 
дә‏ حریم و حرمتها رارعایت می‌کنم و... 


٭علی اسیوند از این کار جه جیزهایی فرا گرفته 
ست؟ 

هیچ گاه سعی نمی کنم نان کسی )| آجر کنم 
حریم و حرمتها را رعایت می‌کنم و نمی گذارم حقم 
پایمال شود. 

#بازیگری یعنی چه؟ 

یعنی تجلی صداقت و دوستی. هر لحظه احساس 
بدان که در کارت موفق نبوده‌ای. 

bər‏ به حال آشنا و کسی را برای بازی معرفی 
کرده‌اید یا در اصل پارتی کسی شده‌اید؟ 

##با پارتی‌بازی زیاد موافق نیستم. من هم این کار را 
نکرده‌ام. اما کسی که حقش بوده و توانایی و استعدادش 
راهم داشته معرفی کردهام» چرا که اهل تئاتر بود و مسر 
رادرست طی کرده بود. 

#از کارهایی که بازی کرده‌اید. کدامیک را بیشتر 
دوست دارید ؟ 

فیلم‌های دیوانه‌ای از قفس پرید و زیر پوست 
شهر را خیلی دوست دارم. یک فیلم هم در نوبت اکران 
پهلوانان نمی میرند و دایره تردید و... رانام ببرم. 

#می گویند علی اسیوند عاشق دوع و کوبیده 

دوش Sİ‏ همراه غذای من نباشد نمی‌توانم غدا 
بخورم. عاشق ӱзә‏ هستم و کوبیده سینما را هم هر که 
نخورد. از کفس رفته!! 

#با الگوبرداری موافق هستید ؟ 

##اصلا! هر بازیگری باید راہ خودش را برود البته 
با تکیه بر تجربیات و دانش و آگاهی‌اش. هر انسانی تا 
وقتی می تواند در مسیر تعالی و شاخص بودن گام بردارد 
که به درون خودش مراجعه کند. 

јрә‏ اا 

برای همه ارزوی سلامتی دارم و امیدوارم رفاه و 
آرامش در زند کی همه چون آفتاب بتابد. 
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کم‌کم داشت خونسردی خود را از دست می‌داد و از 
رفتار متهم عصبی و ناراحت می‌شد. دیگر به‌راستی از رفتار 
این مرد... مردی که با چهره‌ای آرام» نگاه بی تفاوت و حر کات 
حق به جانب روبروی او نشسته بود» کلافه شده بود. 

۷۷۷۷ ии 
که این مرد را با قیافه آرام و متین دید در دل گفت:‎ 

5255B 
әһд 

:7718175570 
شگفت‌انکیر شود توانسته بود. نه‌تنها سر گرد «وایت)»؛ 
1 7777750 
بیندازد. انها نه می‌توانستند قبول کنند که او در حادثه 
099 ار 50500 
در دست داشتند که او را محکوم کنند. 

سا تا ی راد رد را 
باز شد و متهم به داخل آمد. مانند روزهای قبل بازجویی 
آغاز شد. سر گرد وایت از کشوی میزش دو تصویر بیرون 
١)٦‏ مرد دراز کرد این تصویر 
زن زیبا و جوانی بود که دست در دست مرد باریک اندام 
و بلند قامتی داشت. به نظر می امد که این تصویر در مراسم 
جشن عروسی گرفته شده است. مرد باریک‌اندام همین 
مردی بود که حالا روبروی سرگرد وایت قرار داشت! 

سرگرد وایت با نگاه تیزبینش در چهره مرد دقیق 
.1560827777 
و آنگاه گفت: 

- ما سالهای زیادی با خوشبختی و آرامش زندگی 
کردیم اما دریغ... 

سر گرد وایت در همان لحظه تصویر دیگری را به 
سمت او دراز کرد این تصویر جسد زنی رانشان می‌داد 
که درون وان حمام افتاده بود. این زن همان کسی بود که 
در تصویر ДИ‏ دست در دست مرد باریک اندام داشت. 

این تصاویں کوچکترین تغییری در چهره مرد ایجاد 
نکرد. باز مثل همیشه پنج دقیقه به تصویر خیره ماند و بعد 
آرام آرام به گریه افتاد و بعد با حالتی که بیشتر از اضطراب» 
تضرع و التماس نشان ES‏ 

- چرا اینقدر از رنج 7٦‏ 000 
این عکس‌ها را به من نشان می‌دهید؟ من که جند بار 
به شما گفتم که مرگ او ҺӘ‏ یک حادثه بود. یک حادثه 
اند وهبار و بس! 

و بعد اشکهایش رابا گوشه آستین کت حاکستری‌اش 
پاک کرد و دوباره آرام و حونسرد به پشتی صندلی راحتی 
تکیه زد! 

در این هنگام سرگرد وایت با ناراحتی فراوانی که از 
خشم و عصبانیت بود» گفت: 

ی ری ان ک از das‏ 

واو سرش رابه علامت نفی تکان داد. 








وایت بی‌اختیار مشت‌هایش را گره کرد و روی میز 
کوبید و گفت: 

-اما... آقای هاکت. اطمینان د اشته باشید که هیچ قاتلی 
نمی تواند از چنگ ما بگریزد؛ بفرمایید بروید! فردا صبح 
همین ساعت منتظر شما خواهم بود... 

سه هفته بود که این صحنه هر روز تکرار می‌شد و 
هاکت با خونسردی همیشگی با قیافه حق به جانب و 
نگاههای 61( همان جوابها ,| ما داد و می‌رفت. 
کسی نبود که به این زودی‌ها دست از سر او بردارد. با 
Ыл.‏ یار رک 
تحقیقاتش از حد گمان و حدس پیشتر نرفته بود» باز 
دست از لجاجت و عناد خود برنمی‌داشت. انگار به او 
الهام شده بود که هاکت نمی تواند بیگناه باشد ودرباره قتل 
۳٦‏ می‌داند که به زبان نمی‌آورد. 

اما جریان واقعه آنطور که در ولا منعکس شده بود: 
Фриул.‏ 
برداشت» صدای اضطراب آلود و هراس‌زده مردی را 
Ада‏ که فریاد می‌زد: 

- خواهش می‌کنم خود را زودتر به اینجا برسانید. 
همسرم در وان حمام خفه شده است. نیم ساعت است که 

و بعد نشانی خانه خود را به افسر نگهبان داده بود... 

بازرسان پلیس. بلافاصله به محل حادثه شتافتند. 
6101 شد. وان حمام قبل از رسیدن 
افسران پلیس خالی شده بود. در این هنگام پزشک 
قانونی سررسید و جسد زن را معاینه کرد. به ظاهر اینطور 
به نظر می رسید که زن بیچاره بر اثر غفلت درون وان پر 
آب حمام افتاده و نتوانسته خود را نجات Даз‏ احتمالا 
زن در همان لحظه د چار حمله قلبی شده و در وان حمام 
خفه شده بود. 

یکی از افسران پلیس کمی به موهای سر زن خیره شد 
وبا لحن طبیعی از هاکت پرسید: 

-شما ادعا می کنید که نیم ساعت است به همسرتان 
تنفس مصنوعی می‌دهید. در این صورت باید :55 
مدت موهای همسرتان کمی خشک شده باشد. 

هاکت خونسرد و آرام پاسخ tələ‏ 

-بله! همانطور که تلفنی گفتم. نیم ساعت به او تنفس 
مصنوعی دادم... 


الاواٹ مخ 49 ,, ۳۲۹۲ 


بازرس پلیس» حرف او را برید و به هم همکارش گفت: 

- آقای سرگرد! فعلا آقا را به اتهام قتل همسرشان 
توقیف کنید! 

و Јаз‏ آهسته به همکارش گفت: 

-عجیب است! چشم‌های این زن به‌طور عجیبی گشاد 
شده است! 


ات TT‏ سط 
تشکی که تازه شسته شده بود به چشم می خورد. در یکی 
)7 115577 
بازجویی از هاکت شروع شد. هاکت در تحقیقات اولیه 
mö‏ 

-امروز حال زنم خوب نبود. بعد ازظهر سر کار نرفت. 
00 ۰ 
پرستار هستم به خانه آمدم» او خواب بود. ساعت هفت 
بود که حال نپلوپ در همان رختخوابی که خوابیده بود 
به هم خورد و من تشک رابه حياط بردم و شستم. همسرم 
تب داشت. بسیار ملتهب بود. ساعت ٩‏ شب با لباس 
درون حمام رفت! من خوابم برد. بعد از یک ساعت که 
بیدار شدم» نپلوپ هنوز نیامده بود. به طرف حمام رفتم 
و در انجا... 

گریه امان نداد که هاکت بقیه ماجرا را بگوید... 

سرگرد وایت با وضع عجیبی روبرو شده بود. هاکت 
خیلی خونسرد بود. کمتر ناراحتی می کرد و گریه او 
تصنعی به نظر می رسید. عجیب تر اینکه, د رحالی که خود 
ра руси‏ وت 
- 55 

:2777107577 
همسرتان دجار تردید کرده است! 

در جواب او گفت: 

-آقای سر گرد وایت! این یک حادثه بود... یک حادثه 
اند وهپار! 

دو روز بعد گزارش پزشکی قانونی به دست وایت 
رسید. در این گزارش ДӘ‏ شده بود که خانم نپلوپ سه 
ماهه باردار بوده است. در خون او اثری از مسمومیت 
57727 
قندخون افزایش می‌یابد. در ریه‌های او آب زیادی جمع 
ан‏ ہہ ll‏ 
حالتی مثل بیهوشی شدہ بود! 

۶ 77 کرد اگر این واقعه 





را چیزی غیر از یک حادثه تصور کند. علت قتل این زن 
چه بود؟ اگرهاکت همسرش را کشته باشد چه دلیلی برای 
555 

oll‏ فکری په خاطر وایت رسد و به هاکت 


گفت: 
ج sosi S‏ هستید. فردا صبح سری 
به من بزنید. 


تحقیقات ادامه یافت. اما هیچ بر گه‌ای به دست نیامد. 
همه دوستان هاکت معتقد بودند که آن yə‏ همدیگر را تا 
سرحد پرستش دوست داشتند... 

سه هفته اینطور گذشت. هاکت هر روز صبح به دفتر 
وایت می‌امد و صحنه روز اول تکرار می‌شد اما هیچ 
نتیجه‌ای به دست نمی آمد. تا اینکه وایت تصمیم گرفت 
پرونده را مختومه اعلام کند» اما در همین اوقات. یکی از 
افسران پلیس گزارشی درباره حرفهای هاکت با یکی از 
ما 

درا کارت فد تا as‏ ہےر 
از دوستانش گفته است که می تواند یک نفر رابدون آنکه 
کوچکترین اثری از خود به جا بگذارد. از میان ببرد! 

پرونده دوباره به جریان افتاد. سرگرد وایت یقین 
٤‏ 0 00 6500565 
در سردخانه پزشکی قانونی به امانت گذاشته شده بود. 
پزشکی قانونی مامور شد یک بار دیگر جسد را معاینه 
کند. اما باز هم نتیجه‌ای به دست نیامد. فردای ان روز 
پزشکی قانونی تصمیم عجیبی گرفت. تصمیم گرفت 
که از مر ب Ы‏ ای uu r‏ 
سانت معاینه کند و اینجا بود که کوشش پزشکی قانونی 
به نتیجه رسید. 

آنها ابتد اد ر نقطه‌ای از ران مقتوله نشانه بسیار کو چکی که 
جای تزریق آمپول بود. دیدند. کم کم شش نقطه مشابه دیگر 
هم پیدا کرد ند وهنگامی که دوراین نقاط راشکافتند به حفره 
کوچکی که پر از مایع غلیظی بود برخوردند. مایع را بیرون 
کشید ند و تجزیه کردند. مقداری از ان رابه یک موش تزریق 
کردند که әјә‏ جان سپرد. پزشک مسوول گوشی تلفن را 
بردانت و ماج را رای سر در دوات 20000 

OOO 


0 


صبح روز بعد درست سر ساعت :)755 
o‏ کک ار ار ار ار را 
وایت چیز دیگری دید. چیزی که بدون اراده او رابه لرزه 
7500 
صندلی روبروی وایت نشست. صحنه دوباره تکرار شد. 
ابتدا تصویر عروسی و بعد تصویر جسد (О)‏ 

وایت در این هنگام لبخندی بر لب داشت. لبخندی 
را 
و گفت: 

- آقای هاکت!لابد فراموش نکرده‌اید که به شما گفتم 
هیچ قاتلی نمی تواند از چنگ عدالت بگریزد. شما هم 
.—-50655:7515 
می‌دانیم» اثر تزریق در بدن نپلوپ. شما را رسوا ساخت... 

هاکت آشکارا لرزید. چشمانش گرد شد و پس از 
6565 

-من همه چیز را برای شما می گویم. همسرم باردار 
22555 
من چند آمپول سقط جنین از محل کارم دزدیدم و به او 


تزریق کردم تا بچه را سقط کند. اما این آمپولها کشنده 
نبودند و زنم بر اثر غفلت یا حادثه دیگری در وان حمام 
حفه سل ه ات 

سرگرد وایت باز عصبانی شد و با مشت روی میز 
کوبید و گفت: 

-دروغ می گویید آقااحتی یک میلی گرم داروی سقط 
лт‏ به همسر شما تزریق نشده انچه شما زیر پوست 
نپلوپ تزریق ә‏ انسولین بوده است. می‌فهمید ؟ 
قبل از مرگ او تزریق کردید و بعد او را درحال بیهوشی 
به درون حمام بردید و اینطور وانمود کردید که نپلوپ 
در وان حمام خفه شده است. ما کمی از داروی شمارا 
به یک موش تزریق کردیم که دردم جان سپرد. باز هم 
انسولین چطور می تواند یک انسان سالم رااز پای درآورد! 


هوش کون "4 “aaa‏ 


۰اشتباه زمانی! 
۱-دود — کا ور اہ وہ 
بود) ۲-لامپ سمت راست 5( -I‏ 


آسمانخراش ۶-درهای خانه سمت راست ۵- 


چشم‌بند اسب 1-ساعت مچی ә)‏ دست مردی 
که بالای alı‏ ایستاده) ۷-عینک (gə ə‏ که درحال 
مطالعه است ۸- کفش پاشنه بلند زنانه 4- آب‌نبات 
جوبی )3 دست پسرک سمت راست جلو تصویر) 
۰-پیپ (دردست مردی که روی پله پایین نشسته 


نقطه به نقطه 2 چهار تساوی 
تمحر باچهار عمل 
4 اصلی؟ 
۲۱۱۷-۸-۹ 
4–У/--ӱ=4‏ 
$£31-Y-Y‏ 
1= -0+۷ 


مجر م را شناسایی کنید 
عکس شماره ٩‏ 
آ با می دانید؟ 
EE ET‏ 
موبدان پزشک دوره هخامنشی ۵ -هیروهیتو 
کدام ضرب‌المثل؟ 
ә ир‏ کسی حلوانخورده است. 





هاکت. — ان مرد اک 9 ارام 9 خوسرد 
:255055 را از دست داده بود. 
آشکار می لرزیدء اضطراب بی‌اندازه او جای انکاری 
باقی نمی گذاشت. بعد از مد تی سکوت با صدای لرزا ۳ 
x.‏ 

7 ul با شمااست آقای سر کرد ) افسر‎ ə 
اسکاتلندیارد! هیچ مجرمی نمی تواند از چنگ قانون‎ 
بگریزد! زن من باردار بود اما من از اول ازدواج با او قرار‎ 
دیگر خوشبخت نباشیم. خیلی به او التماس کردم‎ Ады 
تا بچه را سقط کند. اما او مخالفت کرد. ان شب بعد از‎ 
یک جروبحث مفصل. من دیوانه شدم! حق با شما است‎ 
من فاتل هستم!‎ 


چدول دودو کو ۳۷۱۷ 


اعل اد ۱ تا را در هر سطر و ستون و مربع‌های 
کو چک ۳*۳ طوری قرار د هید که هر عد د فقط یکبار 


درج شود. 
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اندازه نمک غذای کود کان 

کاهش دادن میزان نمک s де‏ کان احتمال ابتلای 
آنها را به برخی بیماریها کم می کند.غذای پرنمک احتمال 
ابتلای کودکان را به برخی از بیماریهای خطرناک 
همچون فشارخون در سنین بالاتر افزایش می دهد 
که این بیماری خود زمینه ساز امراض قلبی 
و سکته های مغزی می شود. 


آرام۵ذایدورید 


تحقیقات جدید کارشناسان علوم تغذیه بیانگر 
این واقعیت است که خوردن وعده های کوچک 





هشدار در مورد استفاده از لنز : 
استفاده حودسرانه از لنزهای تماسی 
چشمی از جمله لنزهای زیبایی» بدون تجویز 
پزشک. می تواند سلامت بینایی رابه شدت به 
خطر اندازد. با تو جه به شیوع روز افزون استفاده 
خودسرانه از لنزهای زیبایی» به ویژه در بین 
نوجوانان و جواناناحتمال اسیب های چشمی 
شدید و دائمی مانند عفونت های خطرناک 
چشم وحتی نابینایی افزایش یافته است. به گفته 
کارشناسان, ستی استفاده کوتاه مد ت از این نو 
لنز ها میتواند به سلامت جشمها اسیب بر ساند 
,1 7 0111 
125555 















لیموترش و پیشگیری از کم خونی 


متخصصان علم تغذیه استفاده 
ازلیموترش در رژیم غدایی 
روزانه رابرای پیشگیری 

از کم خونی موثر می دانند. 

محققان و متخصصان 


غذا و خوب جویدن ol‏ نے تنها از چاق شدن 
جلوگیری می کند. بلکه به کاهش ميزان کلسترول 
خون نیز کمک خواهد نمود. هنگامی که انسان 
غذای xəs‏ از نیاز خود مصرف می کند بدن به 
وضعیت ذخیره انرژی در خواهد dəl‏ و در اين 
حالت چربی و کلسترول کمتری در بدن تجزیه 
میشود. در نتیجه از یک سو کلسترول خون افزایش 
می یابد و از طرف دیگر شخص چاق تر خواهد شد. 
از این رو غذای خود رادر طول روز در وعده های 
.257557 


a" 2 


کشهابه دلیل bilə‏ بودن مواد شیمیایی برای مادران باردار 


رژیم غذایی براین 
باورند ضرف قاع مواد غذایبی همراه با نیموترش 
موجب جذب اهن موجود درغذا می‌شود.براساس 
این گزارش,مصرف روزانه لیموترش. مقاومت بدن 
رادر برابر عفونتها و ابتلابه سرماخوردگی افزایش 
می د هد. 


KA ə ə ə ə ə ə ə رک رس رک مک کي‎ ə ری‎ ə رک رک‎ 00000000000 ə ə əə 
سر رسب‎ o“ و و و وه و و و‎ ə و و و و و‎ o o o o o o ooo o” 
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خطر خود در مانی عفونت ادراری 


مصرف آنتی بیوتیک ها بعد از درمان عفونت های ادراری در 


00500 аи, “ə ә ای‎ 

حطرناک است و می تواند احتمال بروزاوتیسم در کود کان ود . ann...‏ ےت تہ ز بروز مجدد 
;ايس دهد. Ы b Pİ‏ 4 

وخ .4 جر “Ҹә.‏ به انتی بیوتیک ها می شود. مصرف روزانه انتی بیوتیک ها بعد از اتمام 


تی مم یور( ی جارداران ممقتا .2775751775 
زنان باردار باید از خوردن کنسرو تن ماهی بپرھیزند. محققان با انجام ازمایش صورت ә‏ منجر به مقاوم شدن باکتری ها نگردد. 
روی تن‌های کنسرو شده دریافتند. این تن ھا حامل дәнә‏ زیادی از ذرات جیوه 
هستند که این مقادبر جیوه برای زنان باردار مضر است. 
خوردن این نوع از تن های کنسرو شده جنین را در معرض مفادیر زیاد 
جیوه قرار می‌دهد و این ماده در جریان خون به سیستم عصبی در حال تکامل جنین 
اسیب می رساند. 















دارو و حساسیت به نور 
هیچ می دانستید مصرف بعضی از داروها از جمله ад‏ 5 
پباداروهای هورمونی.حساسیت پوست رانسبت به نور خورشید 
افزایش می دهند .افرادی که به مدت زیادی در معرض نور خورشید هستند 
بهتر است در حصوص مصرف این داروها حتما با یزشک خود مشورت 
کنند. البته این موضوع درباره استفاده از دئودورانت هاء عطرهاو 


مواردی که به کبد آسیب می رساند عبار تند از: 
۱- خوردن زیاد 
۲-بد حوردن :منلا خوردن زباد محصولات تهیه شده از ارد تصفیه شد ه»غذاهای 


آماده.شکر زیاد»چییس و ... = ہے ۱ ۰ ۱ — 
۲-رزیم کم پروتئین»پر کربوهید راتءپر چربی .به حصوص رژیم غذابی سرت ار | وچ وو ےو کے Сб + ә‏ رنکها 
| 





از چربیهای اشباع و روغنهای هید روژنه. 
۴-موادی همچون الکل.سیگار کافئین و ... 
۵-انواع داروهای خوراکی مثلا فرصهای ضد بارداری. رنک بفش ما بل به آیی: این رنگ به عنوان مسکن به کار می رود. خواب 
۶- افزودنی های مواد غذایی ОЛ ДИ‏ بازسازی و نیروبخش عمومی است. با 

SECC‏ تک می گند ولی بیش از حد ا زاین رنگ استفاده نکند ۳ےا سما وا 
.7 7 ”— .202 خسته و تعادلتان رابه هم بزند. 
-لته‌های متورم نشانه بهد اشت و سلامت نامطلوب است. 19 7 Ko”‏ ۱ ۱ ۱ ۳ | 
- کاهش وزن سریع باعث ابتلا به سنگهای صفراوی می شود. رنگګ صورتی: اگر می خواهید اشتهایتان کمتر شود از رنگ صورتی 
-کاهش یا افزایش وزن مادر باردار سلامت جنین را به خطر می‌اند ازد. ون توف Һәә‏ 
8 ۱ ی ۲ 2 . 2 ۳ کارمی رود. کاهش دهنده خشونت و تهاجم در کسانی که تحت فشارند -مانند 
مصرف بیش از حد داروهای ضد میگرن باعث سردرد دائمی می شود. 9 .. Ли‏ 5 ۱ 
گید سر سرت ور کال آ ا sö Lu‏ ا es ə ge:‏ 1 
-مصرف یک بار قلیان مساوی با کشیدن یکصد نخ سیگار است. 77 رہ 














“. 


Ди ДИ) 











زبرنظر: ف - گویش 
شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


داستان شیرین یک ضرب‌المتل 

ва ии 

این ضرب‌المثل کنایه از این 
ای 3300 0003 
داستان این مثل: 

ہے کر ا از دان سمندی yə‏ د یف و شوخ 
پرسیدند: علت چیست که لفظ ایاک در ail‏ «ایاک 
نعبد و ایاک نستعین» تکرار شده است؟ در صورتی 
که برای رعایت ایجاز و اختصار ممکن بود گفته 
شود: «ایاک نعبد و نستعین». 

دانشمند جوا داد: el ə‏ اینکه اگر ایا ک تکرار 
نشده بود» معنی اش این بود که عبادت و استعانت 


هميشه با هم باشد. در صورتی که بعضی جاها خدا 
را عبادت می کنیم» بدون قصد استعانت و گاه از خدا 
استعانت می کنیم. در صورتی که به عباد تی اشتغال 
نداریم. un...‏ (ایاک نعبد 
وایاک نستعین» یعنی «جابیجاک نعبد و جابجا ک 
نستعین!) 
۰ از نواهای خر اسانی 
اگر مردیم بمیریم هر دوتامون 
ببندن جفت قبری از برامون 
ur...‏ 
بگرنته از بر آمزن دوست وی balış‏ 
فرستند ه: ابوالفضل صمدی رضابی 
از: روستای سیس آباد مشهد مقدس 
+ از ضرب‌المثل‌های مازنی 
# وقت کاره حسن برارہ وقت مزد هسه حسن 
Бәјә‏ 
بر گردان: موقع کار حسن برادر است؛ موقع مزد 
мәһәк‏ 
[ کنایه از کسی که در وفت احتیاج و نیان 
او را می خواهند و در مواقع دیگی او را از خود 
می رانند!] 
٭ سیر چه دونده از و شنا جه گذرنه. 
بر گردان: آدم سیر از səl‏ گرسنه خبر ندارد که 
بر او چه می گذرد. 
# باتن باتنء دهتون شیرین ننه! 
برگردان: با گفتن گفتن» دهان شیرین نمی‌شود. 
فرستنده: مسعود ذوالفقاری 
از: قائم‌شهر (مازندران) 





>> از غذاهای محلی حزه‌ای 


دم پر [دم پخت] 
مواد لازم: برنج خیس کرده (دو پیمانه) -سبزی 
خرد کرده (شامل جعفری, ترخون) -بادمجان 
متوسط چهار عدد -عدس یا ماش پخته شده (یک 
(cila‏ - گوجه فرنگی (یک کیلو) -پیاز یک عدد 
иб‏ فلفل ادویه (به ميزان دلخواه). 
ابتسدا گوجه فرنگی و بادمجان را به صورت ریز 
برای طبخ دم‌پز خرد کرده. کنار می گذاریم. پیاز را به 
صورت خلال خرد کرده در روغن تفت می‌دهیم تا 
طلایی رنگ شود. سس سبزیهای خرد شده را ola‏ 
اضافه می‌کنيم. بعد از سرخ شدن سبزیهاء بادمجان را 
سخن به ان اضافه می‌کنيم. بعد از انکه بادمجان‌هاهم سرخ 
شد. گوجه فرنگی رابه مواد داخل تابه اضافه کرده 
وبعد از آنکه آب گوجه فرنگی به حداقل رسید. 
برنج خیس شده و عدس و ماش رابه روی این مواد 
می ریزیم و نمک و (AB‏ و ادویه راهم اضافه әз за‏ 
اجازه می‌دهیم مواد با هم بیزد. 
فرستنده: زھرا مترجمی 
از: روستای جزه منطقه خفر جهرم (فارس) 
+ از ضرب‌المثل‌های تر کی 
јә‏ سس 
برگردان: طوری سر پاره کن که برایش وصله 
پیدا شود. 
[دوستی را چن ان قطع کن» که اگر خواستی 
بتوانی دوباره از سر بگیری.] 
٭ آوز داشی. اوز قابیرفاسی. 
بر گردان: سنگ خودش به دنده خودش! 
# ال ایاقنی داغیتما. 
برگردان: دست و پایت را گم نکن 
۰:۳۳ وی ی 
از: تهران 
© از ترانه‌های بابلکناری 
خداوندا چار غم بمو غم بمو 
بوردم گل بچینم گل کم بمو 
بوردم هنیشم سایه دیوار 
اقبال پاری نکرده دیوار خم بمو 
پ رگردان: خد ایا چهار غم برایم آمده است /رفتم 
گل بچینم» گل کم آمده /رفتم بنشینم» کنار سایه 
و 10 
ندومبه کجا روها کردی یار 
طلسم و رحم و جادوها کردی یار 
طلسم و جادو yə)‏ نه ور 
تلافی ر کمبه من روز محشر 
برگردان: نمی دانم کجا رو کردی دلبر / طلسم و 
جادوام бә‏ دلبر / طلسم و رحم و جادو در من اثر 
نمی‌کند / تلافی رامن روز محشر می کنم. 
راوی: رحمت الله اشکبود 
فرستنده: مهناز قلی پور 
از: روستای سید کلاء بابلکنار - بابل (مازندران) 


اطلاعات لل HO‏ ۳۳۹۲ 





نازنین من سلام! 
خواستم چیزی بنویسم که گنجشکی کوچک روی 
پنجره اتاقم نشست و بی محاباگفت: صبح دلگیر بود م 
و از «او» پرسیدمء چراباوجود اینکه ما در همه حال ذکر 
۱ می گوییم» باز هم انسان اشرف ات و ها 
که جواب شنیدم درست است که تو در همه حال ذکر 
лиИе‏ ار 
یا می‌بری ولی انسان بر حلاف تو به محض یافتن تکه 
әәә 0/0:‏ 
— —- 
790 , 2165 
—:5 
خویش که مگو حال دل سوخته با خامی چند. 
پرنده معصوم کوچک 
* به دنبال کسی نباش که با او زند گی AS‏ به دنبال 
کسی باش که نتوانی بدون او زند گی کنی. 
زهرامترجمی - جهرم 
۶ سخنی از حقیقت سر شار است که هیچ مصلحتی 
گفتن öl‏ را ایجاب نمی کند. 
ELSES‏ 
٭ وسعت د نای هر کس به اند ازه وسعت تفکر 
“o‏ معصومه اد یب -مشهد 
:7775 
به معنایش فکر کنید در پشت اتفاقات زند گی منظوری 
1275505576 
سخت گریه نکنید. مهسانیکروش - شیراز 
سا در تا ی E‏ 
برای رسیدن نیز چاره‌ای جز رفتن نیست. 
على بیجن - د زفول 
— لا اد 6520505065 
قسمت این بود مادر گفت: حیف شد. خواهر گفت: 
قشنگ بود و برادر گفت: کاش دوتا داشتیم اما وقتی 
ےی 
نگفت! الهام شیخالاسلامی -مشکین شهر 
*٭ انسان فقط موقعی زیبا خواهد بود که زیبابی اش 
ری درا رد 
حسین فیاضی نوغابی - گناباد 
٭ فراموش کن چیزی را که نمی توانی به دست 
بیاوری» به دست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش 


کنی. بهناز 
CS‏ 
са =‏ فولاد وند 

گناه 


جسمی که به منبع نور نزدیک است. سایه بزر گتری 
٭706 است و هر بنده‌ایی که بخدا 
نردیکتر است. E‏ هر کس که دورتر 
است... مریم -ساری 

* این عینک تیره را از چشم بردار با دقت بنگر 
60078 
عاشق باشی. می‌بینی جقد ر دوستت دارد. تو نیز دوست 
بدار «او» راء زند گی جاریست. لحظه‌ای نمی ایستد. تو 


نیز جاری باش. صبا - کرمانشاه 


ما در as‏ زند گی می کڼې که 
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۰ 
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۰4 
ҹә 
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şə,‏ نت 


şə‏ لت و شت 























مبهمان ما بود. 
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٥ازاین‏ که همه ә ДИ‏ خواهرهادی ساعی 
بشناسند نه مهروز ساعی ناراحت نمی شوی؟ 

0من شصت سال دیگر هم بازی کنم مثل هادی 
نمی‌شسوم! اصلا مثل هادی پیدانمی شود. خود من 
ترجیح می دهم همیشه خواهر هادی ساعی باشم 
تا مهروزا 

0 تا به حال نشنیدی پشت سرت بگویند فلانی 
چون خواهر هادی ساعی است. در تیم ملی حضور 
دارد؟! 

٥‏ یعنی هیچ گا از ایسن حرفھانا امیسد 
نشده‌ای؟ 

0۵ این حرف‌ها فقط من را برای ادامه راہ 
مصمم تر کرده است. 

0اصلاجی شد که به تکواند و علاقه‌مند 
شدی؟ 

0شما هم اگر جای من بودید و از بچگی بین ۴ 





تا برادر بز رگ می‌شدید که هميشه دورو برتان دعوا 
و بزن بزن بود. قطعا رزمی کار می شد ید. خب منم 
به این چیزها عادت کردم از طرفی هر وقت هادی 

٥با‏ این شرایطی که گفتی امکان اینکه بو کسور 
می‌شد ی هم و جود داشت. نه؟! 

0 اتفاقا در بچگی نسبت بے بوکس بی‌علاقه 
نبودم اما همیشه از اینکه یک مشت به دماغم بخورد 
و صورتم از ریخت و قیافه دربیاید می‌ترسیدم. این 
تکواند و کار شدم. 

۵ فوت و فن تکواندو را از هادی یاد گرفتی؟ 

0 حرکات اول را هادی یادم داد ولی بعد رفتم 
باشگاه. 

۵تا به حال с̧әһ‏ را ناک اوت کرده‌ای؟ 

0 حتی فکرش راهم نکرده‌ام. هادی با یک 

٥‏ یعنی تا به حال او را نزده‌ای؟ 

0 جرا اما با خطا! 

9۵ بے عنوان یکی از شاگردان برادرت هادی. 
استادت را جگونه می‌بیشی! خوش اخلاق یا 
خشن...؟! 


р “. 
YYAY 80 ии 


خواهر کوچولوی قهرمان 
تکواندوی جهان. اوایل پنهانی کلاه 


تکواند وی هادی ساعی را سرش می گذاشت 
وھوگوی او را می‌بست وادای برادرش را در 
می اورد. 

مھروز می خواست تکواند وکای حرفه‌ای شود و هادی 
برای این که هر کدام حرفشان رابه کرسی بنشانند. چند راند به هم 
مشت و لکد زده‌اند و چقد راز وسایل خانه را خرد و خاکشبر کردهاند. 
خلاصه مهروز حرفش رابه کرسی نشاند و هادی شد معلم سر خانة او. سرانجام 
سال ۷۹ خانوادة ساعی عضو جد یدی به تکواند و معرفی کرد و کمتر از şə‏ سال بعد 
مهروز ساعی. قهرمان بانوان ایران بود و مثل برادرش عضو کلیدی تیم ملی. 

اوایل (Әсәдә‏ می گفتند: «خب. بابد هم برنده‌اش کنند. خواهر ساعی را برنده نکنند. کی را 
برنده کنند ؟» اما روزی رسید که خواهر ساعی برنز جهانی کره جنوبی, نقره بانوان کشورهای اسلامی 
و برنز مسابقات تایلند رابه گردن آویخت. 
او قبل از دوحه. شکایت داشت که چرانمی گذارند او و هادی که محرم هم هستند با هم تمرین کنند. 
اعتراضی که هفته گذشته نیز برای چند مین بار از زبان مهروز شنید ه شد... 

مهروز که هم | کنون خود را برای مسابقات ماه آینده تکواند و سهمیه المبیک در منچستر آماده می کنیم. این هفته 


0خشن و بداخلاق! (مهروز نمی‌تواند 
خنده‌اش را پنهان کند) 

0 چرا خشن و بداخلاق؟! 

zoo‏ اگر یک حرکت را اشتباه بزنم» دفعه اول 
درستش می کند» دفعه دوم عصبانی می شود و دفعه 
سوم دیگر می زند! 

9 دفعه چهارمی هم وجود دارد؟! 

بله! تهدید می کند اگر آن حرکت رادرست 
انجام ندهم دیگر بامن تمرین نمی کند. شسما به این 
مربی می گوبید خوش اخلاق! 

0وقتی در دوحه مدال برنز گرفتی هادی جه 
احساسی داشت؟ 

9 بازی رده‌بندی را کے بردم از دور برق 
چشم‌های هادی را دیدم. مدال که گرفتم بغلم کرد 
و من را بوسید. من بیشتر آنکه به حاطر موفقیتم شاد 
باشم از خوشحالی هادی خوشحال بودم. 

30 گی توی اردو سخت نیست؟ شوهرت به 
این دوری‌ها اعتراض نمی کند؟ 

:او از اول سی دانست و این شرایط را 
پذیرفته بود. 

0حالا اگر شوهرت بگوید: «خسته شدم» یا من 
یا تکواندو» کدام را انتخاب می کنی؟ 

0 خب معلوم است؛ زند گے ام را به تکواندو 








بارها شنید٥ام‏ که 
فلانضی چون خواهر 
هاد ی ساعی است. در 
تیم ملی حضور د ارد! 
اما خدا خود ش شاهد 
ә‏ ر 
سختی کشید٥ام.‏ 
gəl‏ حرف‌ها فقط من 
مصمم‌ترکرد هداست 


ترجیح می‌دهم. اگر از هادی ساعی که قهرمان جهان 
است بپرسید هم همین جواب را می‌دهد. 

٥‏ بعد از کسب مدال برنز بازی‌های اسیایی 
د وحه همه انتظار داشتند مهروز ساعی در مسابقات 
دانشجویان جهان هم خودی نشان دهد و با شکست 
حریفانش به روی سکو برود... چرا در همان اولین 
مبارزه باختی و از گردونه رقابت‌ها خارج شدی؟! 

0نمی‌دانم. شاید قرعه من کمی سخت بود. 

9 یعنی انتظار داشتی با حریفان آسان مبارزه 
əs‏ 

0 اتفاق | از لحاظ روحی و جسمی برای 
شرکت در مسابقات تایلند کاملا آماده بودم اما اگر در 
مبارزه دوم يا سوم به این حریف اسپانیایی می خوردم 
قطعا شرایط متفاوت بود. من فقط یک پوئن به حریفم 
دادم اما نتوانستم نتیجه را جبران کنم. اعتراف می کنم 
که حریف از من با هوش تر بود. 

0 سطح مسابقات دانشجویان چگونه بود؟ 

0من مثل خیلی‌ها نیستم که بعد از باختم بگویم 
سطح مسابقات واقعا بالا بود! من Ад‏ می کنم حتی 
سطح بازی‌های آسیایی دوحه هم از پونیورسیاد 
جهانی بالاتر بود» اما خودم نتوانستم نتیجه لازم را 
کسب کنم. 

۵با تو جه به نا کامی شما در پونیورسیاد جهانی. 
یک فرصت طلایی برای کسسب سهمیه المپیک از 
دست رفت. آیا فرصت دیگری هم برای کسب 
алә‏ المییک وحود دارد؟ 

9بله! مسابقات جهانی منچستر در پیش است 
و من امیدوارم بتوانم در آن مسابقات که حدودا یک 
ماه دیگر برگزار می‌شود سهمیه المییک را به دست 
آورم. خودم فکر می‌کنم در بهترین شرایط بدنی قرار 
دارم وبا تمام انگیزه و تمرکز تمرینات خود را آغاز 
کرده‌ام. من برای کسب سهمیه المپیک تمام تلاشم را 
انجام خواهم داد. 

٥‏ انتظار عمومی جامعه از شما به د لیل نسبت 
خویشاوندی با هادی. بیش از سایر تکواند و کاهای 
səs,‏ بانوان است. این مساله تا جه حد روی کیفیت 
کار شما تاثیر گذاشته؟ 





98 این مساله فقط بار مسئولیت رابر دوش من 
سنگین تر کرده است وگرنه بر حلاف تصور همگان 
من حتی برای تمرین کردن با هادی هم محدودیت 
دارم و حسرت به دل مانده‌ام که در سالنی بتوانیم 
بدون وجود مشکلی با برادرم تمرین کنم. 

۵ تاکنسون بارها از اينکه نمی توانی با پرادرت 
هادی تمرین کنی گلایه کسرده‌ای. هفته پیش هم 
روزنامه‌ها از قول شما نوشتند در حسرت تمرین 
کردن با هادی ساعی هستی. فدراسیون تکواندو 
تا جه حد پیگیر مشکلات شماو هادی ساعی 
نسبت به انجام تمرین مشترک بوده است؟! 

۵ جالب است بدانید هر بار به فدراسیون 
تکواندو گفته‌ام که دوست دارم با برادرم هادی 
فرح شف د کے تا il‏ 4 او 
استفاده کنم» مسئولان فدراسیون از این پيشنهاد 
استقبال کردند. اما در عمل شرایط لازم فراهم نشده 
است. 

کر خواسته یا حرف اگفتهای داری 
می‌شنویم... 

حرف خاصی نیست. فقط یک خواسته 
دارم و آن اینکه 


مسو لان فد را سيو .5 ə‏ ج m‏ 
Ss‏ ان دو کے dəl‏ را (R‏ وود تج 
تکواندو شرایطی 3 B‏ سیاغان 
فراهم کنند تا من در ۳ | پاس همدان 
یک ماباقیمان ۰ ДИ‏ ۱۴۶ کی 
ساتات کب مهب “a‏ 
- 
ки‏ در منچجسٹر 3 . сы‏ 
هفته‌ای دو حلسه ھم ۵ ُ۸ راه اهن 
Ы‏ بتوانم در ازادی 2 ۹ Qələt‏ 
یا اکادمی ملی المییک 4 ا би‏ 
M. ۱ ۱ | | ۲‏ 
با = رل کنم. ۱ ۱ ۱ نفت 
uu ır...‏ 
شود. مطمئنا می‌توانم با 3 ۹ | استقلال اهواز 
تالا ریق آمادگی ممگ؛ ۵ | مس ləş?‏ 
yr‏ او مم 


به مسابقات اعزام شوم. 


ә ۱۷ 
بگاه‎ YA 


m 
5 7 








برنامه هفته سوم لیگ بر تر 
چهار شنبه ۷ شهریور: 
zə‏ سیاسی با برق» ساعت ۱۷ در ورزشگاه حافظیه 
پیکان با سپاهان» ساعت ۱۷ در ورزشگاه ایران خحودرو 
ابومسلم با پرسپولیس ساعت ۱۷ در ورزشگاه ثامن 
جمعه ٩‏ شهر یور: 
پاس با سایپاه ساعت ۱۷ در ورزشگاه همدان 
پگاه با صنعت نفت. ساعت ۱۷ در ورزشگاه عضدی 
ذوب‌آهن با شیرین فراز» ساعت ۱۷ در فولاد شهر 
راه‌آهن با صباباتری. ساعت ۱۷ در ورزشگاه اکباتان 
استقلال تهران باامس» ساعت ۱٩‏ در ورزشگاه آزادی 
استقلال اهواز با ملوان ساعت ۱٩‏ در ورزشگاه تختی 


تابلو نتایج هفته دوم لیگ بر تر 

صباباتری یک - پیکان یک 

گل‌ها: ابوالفضل حاجی زاده (۳۰) برای صبا و فرهاد 
خانگلی (۷۵) برای پیکان 

ملوان ۲ - استقلال تهران یک 

گل‌ها: هادی تامینی(۷۰) و علی طهماسبی (۹۳) برای 
ملوان و پیروز قربانی(۷۳) برای استقلال 

سپاهان ۲ - ابومسلم یک 

گل‌ها: محرم نوید کیا(۴۳) و محمود کریمی (۶۳) 
برای سپاهان و رضا ناصحی (AV)‏ برای ابومسلم 

مس کرمان یک - ذوب‌آهن یک 

گل‌ها: علی مبینی (۶۸ پنالتی) برای مس و وحد 
57771 

اخراج: علی احمدی از ذوب‌آهن 

شیرین فراز صفر - پاس همدان یک 

)۴۹( مصطفی چترابگون‎ (S 

برق شیراز یک -راه‌آهن صفر 

گل: قاسم غلام زاده (۷۲) 

777 ан 

گل‌ها: ابراهيم صادقی (۸۶) برای سایپا و بهمن 
طهماسبی (۱) و علی محمد دهقان (۳۹) برای فجر 

احراج: کاظم بر جلو از سایپا 

پرسپولیس ۲ - پگاه گیلان صفر 

گل‌ها: عباس آقایی (۱۸) و احسان حرسندی (۲۲) 

استفلال اهواز صفر - صنعت نفت صفر 


su‏ بود مساوی باخت | زده خور ده تفاضل | ۱ متیاز. 
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محرومیت تیم قایقرانی ایران از حضور در 
سی‌وششمین دوره مسابقات جهانی آب‌های آرام 
иса məli‏ ار در سا 2 
قایقرانی امریکا بدون اطلاع مسوولان این فدراسیون 
و برنگشتن یکی از قایقرانانی که برای حضور 
در مسابقات جهانی المان به این کشور رفته بود» 
سووه‌های پر حرف وحد پثی بودند که در روزهاو 
هفته‌ه ای اخیر از راهروهای فد راسیون قایقرانی به 
گوش رسید. 

دراین شماره فرصتی دست داد تاباحسین 
تیمورتاش, دبیر فد راسیون قایقرانی گفتگوی کوتاهی 
انجام دهیم تا شاید پاسخ برخی سوال‌ها را در همین 
مکالمه بگیریم: 

محرومیت قایقرانان 

تیمی که قرار بود با ۲۷ نفر برای شرکت در 
مسابقات جهانی به آلمان اعزام شسود با ۱۶ نفر (۱۱ 
ورزش‌کار و ۵همراه) راهی این کشور شد. ۵نفر از 
۱نفری که همراه تیم به المان نرفتند مشسکل روادید 
داشتند و ۶ نفر هم با نظر فدراسیون قایقرانی از تیم حط 
خوردند. اما مشکل این جا بود که همه این اتفاقات 
پس از پایان زمان قانونی ثبت نام فد راسیون جهانی 
قایقرانی رخ داد. یعنی تیم ایران ۲۷ نفر را ثبت نام کرد 
Ы‏ الما رت 

کو روب ا قات چ 
تیم ایران ۲۷ نفر راثبت نام کردہ است: برای این تعد اد 
هتل و امکانات رزرو شده و فدراسیون قایقرانی 
ایران موظف است هزینەاین تعداد را که ۲۷ هزار 
يورو می‌ شود بپردازد. اختلاف هم از همین جا اغاز 
شد. چون کاروان اعزامی کشورمان به المان زیر بار 
پر دا خت این پول نرفت و فقط حاض بود ۱۶ هزار 
يورو را که سهمیه ورودی همان ۱۶ نفر بود» بپردازد! 

... و به این ترتیسب تیم از حضور در مسابقات 
جهانی محروم شد. حال بخوانید حرف‌های کاپیتان 
bu 9‏ 

آنها می حواستند پول زور از ما بگیرند! درست 
است که فد راسیون قایقرانی پس از زمان ثبت نام در 
اد تام ام که ان کی ا اد Uiks‏ 





تیمی که برای اعزامش به آلمان ۱۰ هزار دورو dayə‏ شده 
la şə‏ برای آنکه ۱ هزار دورو پول اضافه ندهد аза ya‏ 
اعزامش را هدر داد و به تهران بازگشت. آبا این نشان از 
ضعف مد دربت در فدراسیون قایقرانی ندست؟ 


سیت 


نایب رئیس فد راسیون جهانی به ما قول مساعد داد که 
این مشکل را حل کند. به همین خاطر ما هم اعتبار یک 
дә‏ افر اما اما 
هزار یورو هزینه شده بود. برای انکه ۱۱ هزار 
يورو پول اضافه ندهد هزینه اعزامش را هدر داد و 
به تهران باز گست. آیا این نشان از ضعف مد پریت در 
فد راسیون قایقرانی نیست؟ دبیر فد راسیون که نگاه 
می گوید: شما هم بهتر است مثل ما نگاه خوشبینانه‌ای 
شاید حکمتی در کار بود که تیم ما در این مسابقات 
شرکت نکرد. شمابه این فکر کنید که با تو جه به حضور 
اکثر قدرت‌های برتر قایقرانی در آلمان ورزشکاران ما 
شانسی برای خودنمایی دراین رقابت‌هاند اشتند! ما 
هنوز برای کسب سهمیه المپیک شانس داریم و نباید 
با بزرگ جلوه دادن این محرومیت آینده را فراموش 
براستی اگر بر تیم‌های قایقرانی آنگولاء عراق: 
میانمار پاکستان و تاجیکستان هم چنین تفکری 
oan... ә‏ 
شانسی در مسابقات جهانی قایقرانی ند اشتند در المان 
حضور پیدا کردند و ما که سالیانه یک میلیارد در این 
ورزش آبی هزینه می کنیم به خاطر رقمی معدل ۱۳- 
۴ میلیون تومان Ад‏ حضور در رقابت‌های جهانی 
رامی‌زنيم؟! آنچه مسلم است در فد راسیون قایقرانی 
نمی‌توان به دنبال پاسخ این سوال گشت. 
اعزام بد ون اجازه فد راسیون قایقرانی 
بحث دوم درباره تیم بانوان ایران است که بدون 
اجازه فد راسیون قایقرانی به آمریکارفت. از əə‏ 
فد راسپون خواستیم خودش دراین مورد توضیح 
آمریکا به این کشور رفت. اما چون ماراضی به این 
رفتند. دلیل مخالفت ما هم این بود که امریکایی‌هابرای 
انگشت‌نگاری نکردن از تیم ایران هیچ تضمینی به ما 


Уд 
۳۳۹۲ кә الاعات ی‎ 





ندادند اما خانم کیانوش اشسرف که سرمربی تیم ملی 

بانوان است ۲نفر از اعضای این تیم رابه‌همراه د ترش 

باهزینه ش4خصی به امریکابرد تادر انجاهم اموزش 

ببینند و هم در مسابقات شرکت کنند. این کار از دید گاه 

فدراسیون قایقرانی خلاف است. به همین خاطر дајә‏ 

فعالیت این مربی در تیم ملی بانوان منتفی است. 
پناهند گی با استر احت؟! 

آن تیم ۱۶ نفره‌ای که ماه گذشته برای حضور در 
مسابقات جهانی آب‌های آرام راهی آلمان شد. اما به 
دلیل محرومیت نتوانست در مسابقات شرکت کند با 
۵ نفر باز گشت! 

آن یک نفری که همراه بقیه نیامد و البته هنوز هم به 
ایران نیامدہءیکی ز قایقرانان خود تیم ملی است. آیا 
نام او راهم باید به فهرست ورزشکارانی که از ایران 
رفتند و پناهنده شد ند اضافه S‏ د؟ 

تیمورتاش می گوید: محمد ОД‏ به ما گفته قصد 
دارد ۲ هفته‌ای در آلمان استراحت کند و بعد به ایران 
بیاید. مطمئن باشید او به ایران باز خواهد گشت. 

و اگر برنگشت؟! дә‏ فدراسیون قایقرانی آخرین 
سوال ما را اینگونه پاسخ می‌دهد: ما از محمدیان هم 
سند مالکیت داریم و هم چک ضمانت شخصی! اگر 
برنگردد اقدامات لازم را جھت برخحورد با چنین 
رفتارهایی انجام خواهیم داد 


۰ 
sz s, s, 
225252 


ایسن اتفاقات برای احمد دنیالی مال که پس از ۳ 
سال ریاست بر فد راسیون قایقرانی حالا یکی از ۵ 
әзаб‏ نایب رئیسی کنفدراسیون قایقرانی آسیا به شمار 
می رود به هیچ و جه اتفاقات جالبی نمی تواند باشد. 

می گویند دنیامالی نه به خاطر ۲ شغله بودن که به 
دلیل ۴ شغله بودن دیگر نمی تواند همچون گذشته به 
قایقرانی توجه کند. معاونت مالی و اداری شهرداری 
بودن» سرپرست معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری تهران بودن» عضو هیات مد یره باشگاه 
ےت ےت اس نے 
بودن عناوین کوچک و کم مسسٹولیتی نیستند که یک 
سا در ظرل ۲ یات وروت ال ماع تام انا 
وقت بگذارد. 








52517 
گاوصندوق پدرزنش. اسناد اعتباری او را سرقت 
ә‏ 

9 کابوس ۱۰ ساله اعدام برای زنی که به جرم قتل 
شوهرش در زندان به سر می‌برد با رضایت چند تن 
از اولیای دم و با تصمیم قاضی داد گاه عمومی تهران 
پایان یافت. این زن به خاطر رابطه با یک پسر جوان‌تر 


از خحودش» شوهرش را کشته و جسدش رااتش زده 
بو د. 
0.--::—57 


کلاهبرداری کرده بود. پس از £ ماه توسط ماموران 
پلیس آگاهی تهران به دام افتاد. او تحت عنوان سفر با 
5V7—.‏ 
به دختران از Le‏ کلاهبرداری کرده است. 

ی اه 10005 
به علت استفاده از گوشت вә‏ احشام پلمب و ۱۰ 
واحد 138 رابه علت تخلف به دادسرامعرفی کرد. 

Şİ‏ ۰: نفر از lal‏ منطفه «ویسیان» لرستان که با 
1277772750 
به محلی عازم شده بودند. در برخورد با یک دستگاه 
تریلر کشته و ۲۶ نفر دیگر مجروح شدند. 

پرونده دو نوجوان متهم که با همدستی 
پسرعموی شاکی با بیهوش کردن او و درآوردن 
٤‏ از او ələ‏ داری کر ۶ در داهسرادرحال 
55 

77Çç € €‏ 201005 
5 می کردند که یکی دیگر از هم‌روستاییان آنها 
شب نزدشان می‌آید و می‌خوابد. آنها چند قرص در 
نوشیدنی او می‌ریزند که حال بیهوشی به او دست 
می‌دهد و بعد لباسهای او را خارج کرده و از وی 
فیلمبرداری ә‏ کنند. 

هفته گذشته هنگام اجرای یک حکم قصاص 
در ди‏ طناب دار پاره شد و مرد محکوم به مرگ پس 
از سقوط به حالت اغما رفت. هنگام اجرای حکم پدر 
و مادر مقتول به محض کشیدن چهارپایه از زیر پای 
محکوم. طناب دار پاره شد و محکوم چون دست و 
پایش بسته بود از ناحیه سر و کمر مصدوم شد و به 
50 
ŞI‏ به علت آلود گی آب ۵۰۰ نفر از اهالی روستای 
پول از توابع کجور نوشهر دچار مسمومیت شدند. 

2600006 
خود هفت قلو زایید. این هفت قلوها که همگی دختر 
هستند حدود ۰ گرم وزن دارند و در سلامت کامل 
.—5 

”1550560 
هم درگیر شدند و در نتیجه این درگیری یکی از آنها به 
قتل رسیده و دیگری به بیمارستان منتقل شد. 








مداد نامردی و ۵۵ سال درد 


زن آلمانی که مدت ۵۵ سال به علت وجود مدادی 
در سرش رنج می‌کشید. سرانجام تحت عمل جراحی 
قرار گرفت. 

خانم «مارگارت» که حالا 00 ساله است. £ ساله بود 
که زمین خورد و مداد ۸ سانتی‌متری که در دستش ات 
از گونه‌اش به مغزش فرو رفت. او در این باره گفت: مداد 
امکان بیرون آوردن بی خطر مداد از سر «مارگارت» و جود 
نداشت و به این دلیل مجبور شد طی ۵۵ سال بعد با آن و 
سردردهای مزمن و خون دماغ‌های ناشی از öl‏ زند گی 
کند. تا اینکه هفته گذشته «هانس» یزشک متخصص ОВ‏ 
و حلق و بینی در درمانگاهی در برلین با تشخیص محل 
دقیق مداد در مغز و ارزیابی خطرهای خارج کردن “öl‏ 
علت گذشت این همه سال از زمان فرو رفتن مداد در ада‏ 
عمل منحصر به فردی بود و شخصا هیچ امیدی به موفقیت 
نداشتم. اگرچه قسمت کوچکی از مداد در مغز خانم 





«مارگارت» باقی ماند. اما به گفته دکتر این مقدار خطری 
ندارد و از این به بعد خانم «مارگارت» که همسر یک مربی 
Isə, O.‏ سک 
و خون دماغ نمی شود و قوه‌بوبایی او نیز بزودی با زخواهد 
کشت ıı,‏ 177 


توزیع بستنی‌های خاص توسط افراد مشکوک. 
مشکلات عجیبی برای برخی زاثران مسجد جمکران 
پد ید آورده است. 

Кан 
آستانه نیمه شعبان و شب چهارشنبه در قالب کاروان‌هایی‎ 
از کرمان و گر گان به این مسجد امدہ بودند و در محوطه‎ 
ff . -— xx. 
277... Pbuşcusu, 
داشته که منجر به بیهوشی برخی از مصرف‌کنند گان آن‎ 
شده و برای چند نفر دیگر هم مشکل جانی به وجود‎ 


ади‏ انت 


برغی از افراه که با ۳ 57 
شده‌اند. گفتند: پس از به هوش آمدن متوجه شده‌اند که 
همه اموال و اشیای قیمتی انان به سرقت رفته است. 

:7:5 رسیده از خبرنگاران تعدادی از افرادی 
که بر اثر این حادثه بیمار شده‌اند» هم‌اکنون در بیمارستان 
ولی‌عصر(عج) قم بستری هستند. 

...27 
مستقر نیروی انتظامی در محل و شکایت به آنان پاسخ 
شنیدند که این گونه حوادث پیش از این هم چندین بار 
رخ داده اما هنوز به سرنخ مشخصی درباره عوامل ان 
تر سید هانل! 


شکستن یک ر کورد بدون کمک عقل؛ 





دعد محمد مراد عبدالرحمان شهروند 
تک پای اماراتی که پد ر YA‏ فرزند است در 
کتاب رکوردهای جهانی (گینس) جاودانه 
می‌شود. 

Лез)‏ محمد) ۱۰ ساله که ۱۵ همسردارد 
به منظور رسیدن به آرزوی خود که داشتن 
صد فرزند است این باربه شهر «جایپور» هند 
رفته تا برای شانزدهمین ا داماد شود. 

و همزمان می‌کوشد از بلوچستان 
پاکستان نیز О)‏ بگیرد. بزرگترین فرزند 
(دعد محمد» پسر ۳۱ ساله‌اش است و 
کوچکترین فرزند او یک ماهه! همچنین چهار زن این 
مرد اماراتی پا به ماه هستند. 

وی یک نظامی بازنشسته است که مد تی راننده تریلی 
خط ترانزیت هند پا کستان» بنگلادش»ایران عمان و امارت 
بود و در حادثه رانند گی یکی از دو پایش قطع شد. 

(دعد محمد) اکنون با پای مصنوعی راہ می‌رود. این 
مرد اماراتی برای تامین خر ج خانواده پرجمعیتش علاوہ 
بر حقوق بازنشستگی از امیران «عجمان» هم کت 


۳۳۹۲ HO ٠ اضلاماٹ‎ 





می گیرد. 

وی در رسانه‌های محلی گفته است در سال ۲۰۱۵ که 
۸ ساله خواهم شد و ۱۰۰ فرزند خواهم داشت که برای 
رسیدن بداین هدف جا( ۱ ۱ :7:71 
کنم و این کار را نیز خواهم کرد. 

زنان این مرد در شهرهای مختلف امارات زند گی 
می کنند و جالبتر از همه اینکه هیچکدام مشکل چندانی 
با هم ند ارند. 





سر اسر هبن از 
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دالا تا دا 


зә Ас ۱د‎ 


کند ۵ است 


9 استاده فسکی 


















77 > جنبش عدم تعهد ! 
















































2 بعد مرگ 

N OE :‏ میهد ی استاد احمد 
ə‏ 3 مرگ من روزی فرا خواهد бә иә Azə‏ 
.5 05 همه 026 بی‌حیایی ولی من حیا نکردم! 
25 در ölə‏ مردمان کور و کر ۱ 1 Си ə‏ 
о‏ 4 | 397 629 ددر می سی هی. نصفه 2“ дә”‏ 
8 شایدم از شر چشم شور و بد تاز .-— 629 که سروصدا نکر دم! 

.. ۲ ۱ ره 5 | 
2 گوشه یک کوچه مشکوک و تر ۲ ۳ — ә‏ .. 
(о‏ نوی کوچه ی خلوت به همه کردی محبت 


مرگ من روزی فرا خواهد رسید 
مرگ بر شعری شعاری يا دروم 





متوباش که تو خیابون کسی رو نیگا نکردم 
می دوىم دوسم نداری حتی قد یه بخاری 




























































مرد د در فشر ما مشکل شده | ے٥‏ " 
۳ 10770 ۱ ولی من هرجا که پا داد شیر گار وا نکردم! 
m... |‏ — :5 زیر دین ناز چشمات صد yö‏ دارن می سوزن 
کب 0 پشت هم در رنگ های مختلف e‏ اما یه آتیش به پا نکرد 
ll‏ سمع مرده یاد ار تسلیت از هر نهادی می ر سد ə.‏ 1 -“ 3 ( 
olan‏ ]در کارش هم دریغ از فات кк.‏ 
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در کو جه به راه دل سیبسردی Ди “(+000٦‏ ی  .. әд‏ 
6585565 رم 1 7 اما (zə‏ ۰ ۱ 
ə. 2.55‏ ۱ ۱ ۱ ۲ 25 نو رو کشف کردم چیزری خترا(!) نکردم! 
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اس ام üz‏ سسردی؟ 


تا حساب بانکی اش ته می کشد راه حل رایستان کنی فوری 





اخ تلخی می کشد با آه ها 55700 

گل و لای آشناد ! خاک می راند مراحتی ز خود ... .— 

9 ی Н “ә?‏ 7 وفت خواهد سه بار. حداقل 

۱ ۱ 2 می روم شاید دمی یادم کنند‎ o 

نسیم عرب امیری آه بی شک شاکیان صبح و شب گرچه راضی است از همان اول 
”0757 ٭ھؿ> لعن و نفرین بار اجدادم کنند ظرت را بیان نکن ساده | 

جه کنم که هست اینها گل و لای آشنایی! بعد من فوری هویدامی شود گرچه باشد. جوابت آماده 


(همه شب نهاده‌ام سر چو سگان بر آستانت» تا بداند جوابت نوست əə‏ 


فیمت من ارزش والای من 


مزه‌ها و چشم تارم شده اخ احی عزیزم می دود تنها به سر تا پای من 5 
sər - 9 ۱ ۳ ۲ дӧ 5 500010: ә z‏ 


هم در اینباره, نکته دیگر 
شیوه پاسخ است. جان پدر 


در خانه‌ام دو لنگه ز چه‌رو همیشه باز است 
| به اميد این که شاید تو به خانه‌ام بیایی 
نه از انکه دیدمت من نه از آنکه دیده‌اندت 


بعد من با یار من بیگانه ای 
یک شب جمعه اگر میلش کشد 
می کند خیرات خرما دانه ای 


که شنیدهام ز بویت همه عطر بی‌وفایی می رهند از من ولیکن آنطرف ۲ ندھی ضمن مشورت, دستور 
دم در نشسته‌ای تو به درک به من جه اصلا ت می کنند dəs‏ داری اگر که سود | 
که برون خانه گفتی به چه رو به خانه آی ؟ دشمنانم دوستانم می شوند باید این گونه وانمود کنی 





چه قدر که خنگ بودم چه قدر ببو و ساده 
5۷9٦‏ 5 ۰ 

(» بنوش جایی‎ ın. 
غلطها‎ ol نکنم من این غلط راء نکن از‎ 

دم آخری نگو وای, تو که لنگه کفش مابی! 
ز تودل بریده он‏ که یکی اس.ام.اس آمد 

که بوز بوز نسیمم... و تو ای پری کجایی ؟! 
۷-فرازی از نصیحت منظوم شاعر طنزپردان جناب 
اقای محمد جاوید از شیراز که عینا آمد! 


که تو گفتار خویش را به تمام 
همه از او گرفتەای الھام 
.655577 
زیره بردد به شهر کرمان است 
گرتو راہ هست نکنه‌ای مرغوب 
نکنی مطلقا به خود منسوب 
یا بگو در کتاب دیدم من 
ی بگو از شما شنیدم من 
گربگویی که «خیبر» از ә‏ شکست 
سرتکان می ə‏ هد که: «ایام هست ) 
می توانی تو با همین تدبیر 
جاکنی باز توی قلب مدیر 


یا کے 


یک نفر از کردہ هايم دم زند 
یک نفر از باطن مخفی من 

ما همین بودیم در طول حیات 
گر نمی دانی تو حرفی هم نزن! 


02 
Nass 
” 





می نویسند او که بود و يا که همست 
“ جماعت بنده حالا زنده ام 


بيست زنده ادم مرده پرست! 








لمات مکی di‏ ۷7 ۳۳۹۲ 








дән 1‏ ۱ 
yan‏ اند وهی رابا خو د به دوش می کشید که خود می دانید عامل و جود ان کسی 
جز شما نیستید» پس مطمئن باشید برای از بین بردن آن هم فقط و فقط باید خود تان اقدام 
کنید تا بتوانید پیروز میدان لقب بگیرید و دیگران را مقصر ندانید. دوست عزیزم من 
هم می‌دانم که مهربان هستید و به فکر نیکی کردن؛ بخصوص در مورد اعضای خانواده 
کاش تلاش کنید تا دریابید چه کار مثبتی را چه زمانی و چگونه انجام دهید که مطلوب 


الب 
Ҹә‏ ارد Сәмәд‏ 

مهمترین نو صیه من به شما این است که هیچ زمانی رقیب خود را کوچک و ناد یده 
نپندارید که این موضوع باعث کندی حرکت شما در اجرای امور مثبت خواهد شد و 
برایتان دلواپسی به همراه خواهد آورد. 

نکته دیگر اینکه در روزهای پیش روی شما زمان خوبی برای ریسک و انجام 
کارهای پر лал‏ نمی дәб‏ پس با دل پاکتان همه چیز را به حضرت دوست بسیارید و 
آسوده‌خاطر باشید. 

در مورد سخنانی که در این روزها می‌شنوید هم باید بگویم که حقیقتی در ان 
نهفته نیست» پس برای تصمیم گیری در مورد دیگران عجله نکنید و به خود تان فرصت 
بیشتری بد هید . 








1 ] خرداد 

ابزارهای خوبی برای داشتن یک زند گی واقعی در دست دارید و به جای انتظار 
بهتر است اقدام کنید و سرنوشت خود رابه دست بگیرید و از قدرت خارق‌العاده مثبت 
خود استفاده کنید و در نهایت آرامش به تصمیم گیری بنشینید و آن احساسات لطیف 
خود را کنار بگذارید تا بتوانید از روی خط مطمئن عقل حرکت کنید. 

تغذیه صحیح می تواند در تمامی ابعاد زند گی شما yas əb‏ باشد که مرتباً آن را 
نادیده می گیرید و نباید از خدا و قدرت لایتناهی او غافل شوید. پس از او بخواهید تا 
برایتان اجابت کند. 


xü 0) 

ol‏ برای خود تان هم آشکار نیست. پس چرا وقتی به اشتباهی پی بردید آن را تکرار 
و یا شراکتی را انجام ندهید که برای شما سودی نخواهد داشت. 

به هر حال شما از عهده انجام آن برمی ‌آیید و فقط باید ثابت‌قدم باشید. نکته پایانی این که 
] مرداد 

ازار دهنده دور می‌سازد. پس وفتی با کمی استراحت به جسم تان می توانید به آوضاع سر 
وسامان بدهید وشکایت را کنار بگذارید چرااقدام نمی کنید در حالی که توان تغییر آنچه 





را که موجود است دارید و تنها باید تحملتان را افزایش دهید و خود رابرای یک رقابت 
سالم آماده‌سازید تا بتوانید پیروز میدان باشید البته شاید بگویید که تکرار مکررات است 
و باعث خستگی ملال می شود اما چه بخواهیم و چه نخواهیم قسمتی از مسائل موجود 
)نکی تک رار مسائلی است که انعتناب‌تایا بر ند:و این yazıla‏ شما تیست! 


)18 2026 = 
به انجام کاری فکر می کنید که باید تحمل سختی‌های ان را داشته باشید و بدانید که 
ə‏ برای هر کاری مشکل گشاست» سی تأمل диб‏ و دل عاشقتان راہ او بسپارید 

که شما هميشه پیروز بوده‌اید. 

دراینکه خوش اقبال هستید تردیدی ند اشته باشیدء چون بخت همیشه یار و مدد کار 
شما است و در این روزها نیز می توانید منتظر خبر خوبی باشید و خحوشحالی خود را 
تکمیل سازید. نکته پایانی این که برای کنترل اوضاع بايد مسئولیت خو د رادو چندان 
کنید و هراس از هیچ چیزی به دل راه ند هید. 





coş‏ شھا 


۳۳۹۲ 9 ٠ اضلاماٹ‎ 


از: د کتر نويد خداد وست 


|. | 

به خوبی پیداست که از چیزی دلخور هستید و دم نمی‌زنی و تمام مدت مشکل 
را در درونتان سبک‌سنگین می کنید و انیه‌ای ارام و قرار ندارید اما دوست خوبم فکر 
نمی‌کنید که با این روش جز لطمه به خودتان نتیجه دیگری عایدتان نمی شود پس 
ИРИ‏ تی رس ارد گار ولا ارو ان U al əbi‏ 
дә‏ نشدہ به این برزخ پایان دھید. در مورد مسائل خانواد گی شما باید بگویم که لازم 
است تمامی آنها را با جزئیات جدی بگیرید و محیط را گرم و صمیمی کنید و انتظارات 
اعضای خانوادہ را براورده سازید. 

نکته پایانی هم این که سوءتفاهم‌ها را از بین ببرید تا امنیت حاکم شود. 


öpə‏ گر 






احتیاط شرط عقل است پس در موارد پیش رو سنجیده عمل کنید و تمامی جوانب 
آنها رامو به مو به ذهن خود بسپارید. البته اگر می خواھید گرفتار مسائل عاطفی نشوید» 

دوست خوبم! می‌دانم که اعتماد به نفس بالایی دارید. ولی توجه و گوش دادن به 
تجربه‌های دیگران نیز Мә‏ برای شما بسیار تعیین کننده باشد» پس بی گدار به آب 
نزنید! نکته پایانی این که در این روزها سعی کنید تا فعالیت کرد را بیشتر کرده و شم 
اقتصادی تان را تقویت کنید. 

izə‏ عم 

| 3 آذر 
بر لب‌تان بنشینید. برای اجابت امری دست به دعا هستید که јә‏ روزها یه مراد də‏ 
برای تغییر ذهنیت شما د ست به کارند که لازم است هوشمندانه عمل کنید و احتیاجات 
غیرد را تحت کنترل درآورید. 

نکته پایانی این که به مسأله‌ای فکر می کنید اما بايد از نو شروع کنید که فردای شما 
بهتر از امروزتان است مطمئن باشید! 

مم 

вә 77ء‎ 

برای حل مسأله پیش آمده باید دست به دست هم دھید تا بتوانید بر اوضاع مسلط 
شوید. پس تردید را از دلتان بیرون کنید و محکم پیش بروید. 

دوست خوبم ناباورانه نگاه کردن به قضایا مشکلات را دو چندان می‌کند» پس اگر 
دل انجام آن راندارید بهتر است آن را به افراد متخصص ہسپارید! 

در مورد اختلافات خانواد گی شما هم باید بگویم که لازم است نقطه پایان آن راشما 
بگذارید و نتیجه را به خود و ہقيه اعلام کنید تا بتوانید نفس راحتی بکشید. 

نکته بعدی در مورد نگاه‌های اطرافیان است که باید خودتان را از آنها مصون نگه 
دارید. 
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واقف به امری می شوید که احتمال دارد منجر به مشاجره و بحت شود ولی این طور 
که پید است دلیلی برای این همه اتلاف انرڑی مثبت وجود ندارد و بهتر است با علم به 
این موضوع رفتار و تصمیم بعدی خود را حساب شده انجام دهید تا از بروز خطاهای 
بعدی جلوگیری کنید. در مورد خریدی که به فکرش هستید باید بگویم دست نگه 
q ə 3 0 ub:‏ 
انرژی از دست رفته شما را بر گرداند. پس اقدام کنید. 





دوست خوبم! از مخالفت‌های موجود هراسی به دل راه ندهید جرا که به زودی 
تمامی راه‌های بسته باز می‌شوند و شما می توانید نفس راحتی بکشید. 

درروزهای پیش روبا مسائلی درارتباط خواهید بود که باعث حساسیت و دلخوری 
شما خواهند شد ولی من кә‏ می کنم اجازه ند هید این ناراحتی بیشتر از حد پیشروی 
45 تمامی اینها بستگی به رفتار شما دارد. 

دوست عزیزم! خود تان را دست کم نگیرید و بدانید که زند گی راحت و سالم یک 
حق است و هیچ کس با هیچ دلیلی نمی تواند ان را از شما بگیرد. 
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پسر یک سرباز آمریکایی درحال خدمت در عراق, با عکس 
بزرک پدرش بازی می کند. 








خروسی از دست ماموران فرار می کند. ماموران قصد دارند به علت 
گزارش موارد آنفولانزای پرندگان. ماکیان منطقه را امحاء کنند. 
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پیرمرد و همسرش درحال درست کردن یک نیمکت بعد از شهروندان لبنانی درحال گوش دادن به سخنرانی شیخ حسن 
غرق شدن خانه‌شان. نصرال در منطقه‌ای در ترکده در نزد یکی مرز ایران 
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۳۲٣۲ مابات ہنی لیا رر‎ 
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اگر شما هم مایل هستید حرف Оз‏ در مجله خودتان چاپ شود می توانید alə‏ خود را کلمه به کلمه ҺӘ‏ در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی 
پاکت بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 


یام‌های رازکان شها 
۵ 644 ها 


زیر نظر: سروش بازخو 





b‏ حواهر گلم مهسا جان al s‏ ت مبارک. 
از طرف خواهرت زهرا 
Qb‏ خواهرزاده عزیزم معصومه جان قد م نو 
رسید ه مبارک. 
از طرف د ابی حسین 
фр.‏ همسر عزیزم حسین جان, به خاطر همه 
محبت‌هاو عشق پاکت دوستت دارم نیمه شعبان مقارن 
با سالگرد پیوندمان را به شما تبریک می گویم 
همسرت مریم طالب لو 
جک پدر و gələ‏ عزیزم رفاه زندگیم را مدیون 
شما هستم و به پاس زحمات بیدریغتان هزاران بوسه 
نثارتان می‌کنم 
صد یقه جوینی تهران 
ə‏ ان زیباترین آغاز زندگی را با تو 
تجربه کردم یک دنیا عشق, ارامش و امنیت را به من 
هد یه دادی دوستت دارم 
همسرت مهناز - تهران 
фф‏ دوست عزیزم مریم جان» از صمیم قلب و 
با تمام وجودم дәјә‏ دارم امیدوارم در زند گیت 
موفق باشی 
فاطمه براتی - نجف آباد 
yal b‏ و برادران عزیزم дәдә‏ مهدی» 
علی و خواهرزاده نازم سجاد جان از صمیم قلب 
دوستتان دارم. هميشه موفق و پیروز باشید 
راضیه جاودانی مقدم - چناران 
b‏ رضاجان در سپیده دم روز ۳۱ شهریور 
خورشید وجودت طلوع کرد تا شادی‌بخش محفل 
zu.‏ 
برات مبشری قائمیه - شهرک قائمیه فارس 


تعحمصریز 
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دانشمندی را به اسیری گرفتند و برای فروش به 
بازار شهر بردند. 

مردی خواست او را بخرد. از او یرسید: تو به جه 
دردی می خوری؟ 

илә 


(b‏ مهری‌جان دومین سال تولد محمد کوچولو 
رابه تو و همسر مهربانت تبریک می گوییم 
مریم و سمانه حاجیان - اصفهان 
фә‏ مادر مهربان و فداکارم دوستت دارم هزاران 
شاخه گل مریم تقد یم تو باد 
ل مرجان جان قبولی‌ات رادر آزمون سراسری 
ЛЛ‏ رتبه عالی تبریک می گویم 
مریم جاحیان - اصفهان 
b‏ ای بهترین تکیه‌گاه زند گیم حسین پورات» 
بهترین روز زند گیمان را که مصادف است با سی و 
یکمین سالگرد ازدواجمان با هزاران شاخه گل رز 
عاشقانه به تو تبریک می گویم 
واا علی جان همسر مهربانم با تو تجربه کردم 
عشق و آرامش راء نیمه شعبان» سالگرد ازدواجمان را 
به تو ای عزیز دلم تبریک می گویم. گل همیشه بهار 
من دوستت دارم 
پروانه کرمی - تهرانسر 
ي پونه زند 5 تولدت مبارک 
مصطفی صاربخان - تبریز 
جات 
گل مریم تبریک گفته. سلامتی و سعادت تونهایت 
ارزوی من است. همیشه به یادت هستم و دوستت 
دارم 
همسرت مریم شاهینی و دخترت نازنین - تهران 
لاا مریم عزیزم. همسر مهربانم. با تمام وجودم 
تشر را سای s‏ یکت برد کر (li‏ 
مفھومی ندارد 
سیداحمد اميد - تهران 
gb‏ برادران محترمء هاشم و غلامعلی» سالگرد 
ازدواجتان در شب نیمه شعبان را به شما و همسرانتان 
تبریک می گوییم 
gb‏ برادر کاظم و زن داداش معصومه اولین 
سالگرد ازدواجتان در شب نیمه شعبان را تبریک 
می گوییم 
پدر. ماد ر» خواهر و برادران 
زهراء سکینه. حسن و محمد بابایی 
روستای زیزگان 


—и RET 
بود» خیلی سر و صدا می کرد. روزی بکی از کارمندان‎ 
وارد اتاق شد. رئیس هم برای اینکه خودی نشان دهد‎ 
واز طرف زهرچشمی بگیرد» تلفن را برداشت و گفت:‎ 
وزير خدمت می‌رسم و شام را با هم صرف‎ ül بله‎ 
خواهیم کرد. امر دیگری ندارید. خد احافظ!‎ 
ارم مت بد ما‎ ии رف‎ 


(b ۱‏ حسن و معصومه عزیز پیوند مقدس و 
اسمانی‌تان را به شما عزیزان تبریک می گویم 
خواهر و فاطمه - شوش دانیال 
اي مادرم دوستت دارم بی‌بهانه. تا قیامت. 
عاشقانه, خالصانه. تولدت مبارک 
фр‏ زهرا جان خواهر عزیزم. ۲۳ بهار زند گیت 
رابه تو تبریک می گویم 
فاطمه معینی - شوش دانیال 
b‏ دختر گلم بهتر از جانم آزاده جان یک سبد 
گل تقدیم به تو که برای من عزیزترینی» تولدت را از 
صمیم قلب تبریک می گویم 
نسرین قنبر - تهران 
b‏ دامادهای عزیزم حسین؛ عباس و امین 
عروس‌های خوبم محترم. سهیلا و аб ә‏ دوستتان 
دارم و هميشه در قلب من جای دارید 
فروغ‌الزمان ضرغامی - مشهد 
b‏ نامزد عزیزم امین جان به مناسبت اولین 
سال نامزدی‌مان.یک دنیا عشق پیشکش قلب مهربانت 
می‌کنم و زیباترین لحظات را برایت آرزومندم 
مشهد 
5 داماد و خواهر عزیزمان ХХ)‏ شهریور) 
-..::.:. تبریک می گوپیم و 
برایتان از خداوند منان ارزوی موفقیت و سلامتی 
داریم 
آرزو و الهام - قائم‌شهر 
əb‏ مریم خوب و مهربانم (۲۵ شهریور) روز 
تولدت رابه تو که جایت هميشه در قلبم است. تبریک 
می گویم 
میرحسین محسنی نیارق -اردبیل 
фә‏ مهدی‌جان» وجود نازنینت هدیه‌ای 
ارزشمند از جانب پرورد گار برای من است. در روز 
میلادت هدیه‌ام قلبی است که تا ابد .55 
همسرت مهسا 
b‏ جناب آقای گوینده به پاس محبت‌های 
بی دریغ شما که هر گز غروب نمی کند. روزی را که به 
مقام والایتان خوانده شد. صمیمانه تبریک می گوییم 
پرسنل دفتر کتابفروشی مهد ی(عج) 


چی کار دارید؟ 

کارمند — می بخشید» اومدم تلفن ,| تعمہ 
کنم» چون سه روزه خرابه! 

پلیس :آقاء اینجا ماهیگیری قد غنه! 

ماهیگیر: ولی اینجا تابلو نزدین؟ 
بیا پایین! 
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امیرحسین عطفیان 
۸ ساله از تهران 


А. ساله‎ ۷ ələ 
سهیل کرمانیون رب‎ 
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Ы نچ پا اضار‎ сән 

2k—..7. = нил Јнын ан уз АН 
b лы ев اطع یس ار‎ sz بعوں نار‎ "işar سد‎ 

بر طرف گرد یوان نا عطبوع وجبن و چروک با مجستم بذار ДИ.‏ 
ала‏ آآرژي بد وسیند سیستم پار وی پا دبلی بلا جوت дә зә‏ )| 
iz yasil‏ توش ox,‏ یہت اقستشوی) سرد سر pə‏ آل b A” ана‏ 

شسشتوی سریع İİ‏ بردن لکد - بون نامتطوع لبان و شد İk Һук‏ 
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